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حْمٰنِ  اللِ  بسِْمِ  حِيمِ  الرَّ  الرَّ

 ِ لَةُ  ،العْالمَِيَْ  ربَ   الْْمَْدُ لِِلٰ لَمُ  وَالصَّ د   سَي دِناَ وَنبَِي ناَ عََلَ   وَالسَّ  ،مُُمََّ
شَْْفِ 

َ
نبِْياءِ  أ

َ
جَْْعِيَْ  وصََحْبِهِ  آلِِ  وعَََلَ   ،وَالمُْرسَْلِيَْ  الْْ

َ
 .أ

رود. مولف  متن اجرومیه از مقدمات مهم و کلیدی در علم نحو به شمار می
اس دیده به جهان فوی در شهر  .است 1آن ابوعبدالله محمد بن داوود صنهاجی

 پرورش یافت.آنجا و  گشود
معنای فقیر ه ر بربَوم در زبان بَرُّآجُ بود.وم معروف و مشهور رُّبه ابن آجُ وی

 صوفی است.
به نگارش ی خدا  این کتاب را در مقابل خانه آجرُُّوم ابن حکایت شده:

به پایان رساند آن را در آب انداخت و گفت: اگر  و زمانی که تألیف آن درآورد
نشود و  خیسخالص برای خداوند است و خداوند آن را پذیرفته،  ،این کتاب
  .پاره نگردد

توجه و عنایت اساتید و علما  از زمان تألیف آن تاکنون موردو چنین شد که 
 برند. قرار گرفته و طلاب بیشماری از ثمرات آن بهره می
گونه که در  همان قرار دهداز الله عزوجل خواهانم که در شرح آن برکت 

   .قرار داداصل آن برکت 

ء   كُ   عََلَ   اللَ  إنَِّ   وَنعِْمَ  اللُ  وحََسْبنُاَ ،يسَِي   اللِ  عََلَ   ذ لكَِ  وَإنَِّ  ،قدَِير   شََْ
ةَ  وَلَِ  حَوْلَ  وَلَِ  ،الوَْكيِلُ   سَي دِنا عََلَ   اللُ  وصََلَّّ . العَْظِيمِ  العَْلِ   باِللِ  إلَِِّ  قوَُّ
د   ِ  واَلْْمَْدُ  ،وسََلَّمَ  وصََحْبهِِ  آلِِ  وعَََلَ   ،مُُمََّ  .العْالمَِيَْ  ربَ   لِِلٰ

 دار سید مسلم تخت
 گیاهدان  -قشم امیریه، جزیره مدرسه

28/6/1399 

                                                           
 ای در کشور مغرب است. . صنهاجه قبیله 1
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الْكَلََمِ: أنَْوَاع  

مُ  بُ  اللَّفْظُ  هُوَ : الكََْلَ قسَْامُهُ . باِلوْضَْعِ  المُْفِيدُ  المُْرَكَّ
َ
،: ثلَََثةَ   وَأ  اِسْم 

،  .لمَِعْنً  جَاءَ  وحََرفْ   وَفعِْل 
 تعریف کلام:

 لفظ باشد: هر صوتی که از دهان انسان خارج شود را لفظ گویند. (1)
 شود: لفظ به دو دسته تقسیم می

 : زَيدْ، جِدَار.لفظ مستعمل ]معنادار[. مانند

. یا دَيزْرا معکوس کنیم و بگوییم:  يدْزَ معنا[. مانند:  ]بیمُهمَْل لفظ 

 ردِْجَا.را برهم بریزیم و بگوییم:  جِدَارترکیب 

شود زیرا با چیزی  کلام گفته نمی زَيدْترکیب یافته باشد. مثلا: به  (2)

قاَمَ شود:  ترکیب کنیم کلام می قاَمَ ترکیب نشده است. اما اگر آن را با 
.  زَيدْ 

 شود: کلام از دو کلمه ترکیب می ینکمتر

.فعل و اسم، مانند:  .یا دو اسم، مانند:  قاَمَ زَيدْ   زَيدْ  قاَئمِ 

فایده رسان باشد. یعنی شنونده سخن را متوجه شود و منتظر  (3)

شود  ]اگر زید برخاست[، کلام گفته نمیإنِْ قاَمَ زَيدْ  نماند. اما اگر گفت: 

ین اسازد قیچی شده است. بنابر را واضح می ی کلام که مفهوم زیرا دنباله

قوُمُ اگر گفت: 
َ
خیزم[، اکنون کلام  ]اگر زید برخاست برمی إنِْ قاَمَ زَيدْ  أ

 شود. گفته می
 اند: بالوضع: عبارت بالوضع دو معنا کرده (4)

 شود. الف( به عربی باشد: پس کلام عجمی ]غیر عربی[ را شامل نمی
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بیند و در خواب  صی که خواب میب( با قصد باشد: پس کلام شخ
 شود. زند از اعتبار ساقط می حرف می

قسَْامُهُ 
َ
،: ثلَََثةَ   وَأ ، اِسْم   .لمَِعْنً  جَاءَ  وحََرفْ   وَفعِْل 

بعد از تفحص و جستجو پیرامون کلام عرب به این نتیجه علما 
 :شود لا غیر م ِ عرب از سه کلمه تشکیل میکلااند که  رسیده

.الف( اسم. مانند:  ، جَبلَ   زَيدْ 

 ضَََبَ، يضَْْبُِ، اضَِْبِْ.ب( فعل. مانند: 

 اند: دوگونهحرف معنادار: حروف ج( 

به تنهائی هیچ معنائی  "طاء"مانند: حروف هجا. مثلا  معنا، بی (1)

 ندارد.
بحث مانند: حروف جر، حروف عطف و... که إن شاء الله  معنادار، (2)

 خواهد آمد.در مورد آنها 

لفِِ  ودَُخُولِ  وَالتَّنوِْينِ، باِلْْفَْضِ،: يُعْرفَُ  فاَلِِسْمُ 
َ
مِ، الْْ  وَاللََّ

 الْْفَْضِ. وحَُرُوفِ 
 شود به: اسم شناخته می

شود اما فعل و حرف هرگز  مجرور شدن: اسم فقط مجرور می اول:
 شوند. مجرور نمی

 شود: اسم به شش طریق مجرور می

ارِ. الدَّ فِ حرف جر قبل از آن بیاید. مانند:  (1) مجرور شده و  ار الدَّ

 .است« فِ »زیرا قبل از آن حرف جر آمده و آن  کسره گرفته است

الیه به روش زیر  الیه شود. تشخیص مضاف هرگاه مضاف (2)
 پذیر است: امکان
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 كِتاَبُ . مانند: 1که دومی صفت نباشد الف( دو اسم کنار هم واقع شوند
فِ زَيدْ   مضاف و به « باب»و  «کتاب»ترکیب، به دو در این  .، باَبُ الصَّ

شود. مضاف هرگز تنوین و ال  الیه گفته می مضاف« الصف»و  «زید»
 الیه همیشه مجرور است. گیرد و مضاف نمی

در  .، قلَمَُكَ كِتاَبهُُ ب( هرگاه ضمایر متصل به اسم بچسبند. مانند: 

الیه  مضاف« کاف»و  «هاء»مضاف و « قلم»و  «کتاب»ترکیب، دو این 
 .اند شده

 شود که در باب توابع خواهد آمد:  به چهار طریق دیگر اسم مجرور می
 تأکید. (6( بدل. )5( عطف. )4( صفت. )3)

.تنوین گرفتن. مانند:  دوم: ، رجَُلًَ، رجَُل   رجَُل 
ة. الرَّجُل،بر آن. مانند: « ال»داخل شدن  سوم:

َ
 المَْرْأ

 فِ الْْيَتِْ.داخل شدن حروف جر بر آن. مانند:  چهارم:

، مِنْ،»: وَهَِ  ، وَعَنْ، وَإلََِ  ، وَفِِ، وعَََلَ   وَالكََْفُ، وَالْْاَءُ، وَربَُّ
مُ   .«وَاللََّ

 حروف جر عبارتند از:

: از.  مِنْ: ةِ إلََِ الكُْوفةَِ.به، بسوی. مانند: إلََِ  از  سِِْتُ مِنَ الْْصََْْ

 بصره به کوفه رفتم.

هْمَ عَنِ القَْوسِْ.از. مانند: عَنْ:  تیر را از کمان شلیك  رَمَيتُْ السَّ

 کردم.

                                                           
، به این ترکیب موصوف و صفت گفته «رَجُلٌ کَریٌِ ». اما اگر دومی صفت باشد، مانند:  1

 شود و إن شاء الله بحث آن خواهد آمد.  می
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 :  بر روی کوه صعود کردم. صَعِدْتُ عََلَ الْْبَلَِ.بر، بر روی. مانند: عََلَ 

 آب در کوزه است. المَْاءُ فِ الكُْوزِ.در. فِ: 

 : آید و گاهی عکس آن به معنای  بسا. به معنای چه بسیار می چهربَُّ

نْياَ فِ  كََسِيةَ   ربَُّ آید. مانند:  چه کم می چه بسیار  .الْْخِرَةِ  فِ  عََرِيةَ   الدُّ

 پوشندگان در دنیا که در آخرت عریانند.

.بنام خدا.   الِل.بِسْمِبه، از. الْْاَءُ:   از کنار زید گذر کردم. مَرَرتُْ بزَِيدْ 

سَدِ.مانند. الكََْفُ: 
َ
 زید مانند شیر است. زَيدْ  كََلْْ

مُ:  .رود. مانند:  برای تملیك و اختصاص بکار میاللََّ يَّارَةُ لزَِيدْ   السَّ

 ماشین متعلق به زید است.

 عَنِ القَْوسِْ. ی حروف جر یکی است. مانند:  اعراب همه اعراب:
القَْوسِْ: مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَ  وعََلََمَةُ جَر هِ  .عَنْ: حَرفُْ جَر  

ةُ.  الكَْسَْْ
 .وَالتَّاءُ  وَالَْْاءُ، الوَْاوُ،: وَهَِ  القَْسَمِ  وحَُرُوفُ 

 وَالِل، باِلِل، تاَلِل.حروف قسم جزو حروف جر هستند. مانند: 

القُْرْانِ: مُقْسَم  بهِِ، . قسََم  جَر  وَ اوُ حَرفُْ : الوَْ القُْرْانِ""وَ اعراب 
ةُ. ،مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَ    وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ

، بقَِدْ، يُعْرفَُ  :وَالفِْعْلُ  يِْ نِيثِ  وَتاَءِ  وسََوفَْ، وَالس 
ْ
اكِنةَِ  التَّأ  .السَّ

 شود به: فعل شناخته می
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دهد.  در بیشتر مواقع، معنای تحقیق می دْ قَ بر آن.  دْ قَ داخل شدن  (1)

فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ.مانند: 
َ
شك یا همانا مومنین رستگار  به تحقیق یا بدون قدَْ أ

.حَ شود:  می دْ قَ شدند. اعراب   رفُْ تََقِْيق 
 سَيقَُومُ. سَوفَْ يَقُومُ.: ، مانندداخل شدن سین و سوف بر آن (2)

 .رفُْ تسَْوِيف  حَ  یا:، نفِْیس  حَرفُْ تَ شود:  اعراب سین و سوف می
ی دور استعمال کرده  ی نزدیك و سوف برای آینده سین برای آینده

 شود. می

بتَْ.تاء تأنیث ساکنه به آن. مانند: داخل شدن  (3)  كَتبَتَْ، ضَََ
 .الفِْعْلِ  دَلِِلُ  وَلَِ  الِِسْمِ  دَلِِلُ  مَعَهُ  يصَْلحُُ  لَِ  مَا :وَالْْرَفُْ 

پذیرد. به تعبیری  از علامات اسم و فعل را نمیحرف هیچ علامتی 
 دیگر حرف هیچ علامتی ندارد.

قبلا خواندیم که اقسام کلام سه است. اسم، فعل و حرف معنادار. 
ماند حرف  ین هر چه باقی میاعلامات شناخت اسم و فعل خواندیم بنابر

آشنا  پله کم و پله شود. البته حروف جر را شناختیم و با حروف دیگر کم می
 شویم. می
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رَاب   عإ ِ  :الْإ

وَاخِرِ  تَغْييُِ  هُوَ  الْْعِْرَابُ 
َ
اخِلةَِ  العَْوَامِلِ  لِِخْتلََِفِ  الكََِْمِ، أ  الدَّ

وْ  لفَْظًا عَليَهَْا
َ
 .تَقْدِيرًا أ

ها  آخر کلمات به سبب عواملی که بر آنیافتن تعریف اعراب: تغییر 
 شود خواه لفظی و خواه تقدیری باشد. وارد می

 اعراب دو نوع است:
خورد.  الف( اعراب لفظی: آخر کلمات به سبب عوامل، لفظا تغییر می

 مانند:

:   جَاءَ زَيدْ 
، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ.  : فعِْل  (جَاءَ ) ، مَرْفوُع  (زَيدْ  )مَاض   ،: فاَعِل 

ةُ. مَّ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
يتُْ زَيدًْا: 

َ
 رأَ
يتُْ )

َ
، مَبنٌِِّْ عََلَ السُكُونِ، وَتاَءُ المُْتكَََ مِ فِ مَُلَ  مَاض   فعِْل  : (رأَ

 .  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. ،: مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  (زَيدًْا)رَفعْ  فاَعِل 
 :  مَرَرتُْ بزَِيدْ 

، مَبنٌِِّْ عََلَ السُكُونِ، وَتاَءُ المُْتكَََ مِ فِ مَُلَ  مَاض   فعِْل  : (مَرَرتُْ )
 . . (الْْاَءُ )رَفعْ  فاَعِل   وعََلََمَةُ  ،الْْرَ   بِِرَفِْ  مََرُْور   :(زَيدْ  ): حَرفُْ جَر 

ةُ  جَر هِ   .الكَْسَْْ

بر حسب عوامل تغییر  «ديْ زَ »ی  بینیم که آخر کلمه در مثال فوق می

توانیم به ضمه، فتحه و  ما می :یعنی ،یافته است. و این تغییر لفظی است

.کسره تلفظ بزنیم و بگوییم:  ، زَيدًْا، زَيدْ   زَيدْ 
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 ب( اعراب تقدیری:
 اعراب تقدیری چند نوع است:

، هائی که آخر آن الف لازمه باشد. مانند:  اسم مقصور: اسم (1) الفَْتََ 
 .مُوسَ  

اسم مقصور در هر سه حالت: رفع، نصب و جر، اعراب آن تقدیری 
 شود. مانند: می

:   جَاءَ الفَْتََ 
لفِِ، (الفَْتََ  )

َ
رَة  عََلَ الْْ ة  مُقَدَّ ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ ، مَرْفوُع  : فاَعِل 

رُ.  مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ

: يتُْ الفَْتََ 
َ
  رأَ
، وعََلََمَةُ نصَْبهِِ فَتحَْة  : (الفَْتََ  ) رَة   مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب   عََلَ  مُقَدَّ

لفِِ،
َ
رُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  الْْ  .التَّعَذُّ

:   مَرَرتُْ باِلفَْتََ 
. (الْْاَءُ ) هِ (الفَْتََ  ): حَرفُْ جَر  ، وعََلََمَةُ جَر  : مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَ 

رَة  عََلَ  ة  مُقَدَّ رُ.كَسَْْ لفِِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ
َ
  الْْ

باشد.  1ما قبل کسرههائی که آخر آن یاء لازمه  وص: اسماسم منق (2)

 القَْاضِِ.مانند: 

                                                           
، و «ظَبْيٌ، ظبَيیًا، ظَبْيي »شود، مانند:  می. اما اگر ما قبل آن ساکن باشد اعراب آن ظاهری  1

 «.دَليوٌ، دَليوًا، دَليوي »مانند: 
نکته: اگر آخر آن یاء لازمه و ما قبل آن کسره باشد اما تشدید داشته باشد باز هم اعراب 

 «. عَلِيٌّ، عَلِیًّا، عَلِي ي »شود، مانند:  آن ظاهری می
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 در حالت رفع و جر، اعراب آن تقدیری است:
  جَاءَ القَْاضِِ:

ة  (القَْاضِِ ) ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ ، مَرْفوُع  رَة  عََلَ الِْاَءِ، : فاَعِل  مُقَدَّ
 مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا الث قَلُ.

  مَرَرتُْ باِلقَْاضِِ:
. (الْْاَءُ ) ، وعََلََمَةُ جَر هِ (القَْاضِِ ): حَرفُْ جَر  : مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَ 

رَة  عََلَ الِْاَءِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا الث قَلُ. ة  مُقَدَّ  كَسَْْ

 نصب، اعراب آن به حرکت ظاهر در آخر آن است:اما در حالت 
: يتُْ القَْاضَِِ

َ
  رأَ
، وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.(القَْاضَِِ )  : مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب 
، ها حروف عِلّه باشد. مانند:  هائی که آخر آن فعل (3) يدَْعُو، يََشََْ 
 يرَْمِِ.

  :واو برای مثال

وَالْْاَزِمِ،  النَّاصِبِ  لِتَجَرُّدِهِ مِنَ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يدَْعُو)
ة   رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  رَة   ضَمَّ  وَفاَعِلهُُ . الث قَلُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،الوَْاوِ  عََلَ  مُقَدَّ

 .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  1جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي  

                                                           
 ی و وجوبی.. ضمایر مستتر )پنهان( دو نوع است: جواز  1

مراد از جوازی این است که جایز است فاعل را «. هی»و « هو»جوازی دو ضمیر است، 
را فاعل قرار دهیم « زید»و « جاء زید»توانیم بگوییم:  ضمیر قرار دهیم یا اسم ظاهر، مثلا می

  قرار دهیم.« هو»، و فاعل را «جاء»توانیم بگوییم:  و هم می
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  :الف برای مثال

وَالْْاَزِمِ،  النَّاصِبِ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يََشََْ  )
ة   رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  رَة   ضَمَّ لفِِ  عََلَ  مُقَدَّ

َ
رُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،الْْ . التَّعَذُّ

 .هُوَ  جَوَازًا تَقْدِيرُهُ  مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 

  :یاء برای مثال

وَالْْاَزِمِ،  النَّاصِبِ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يرَْمِِ )
ة   رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  رَة   ضَمَّ  وَفاَعِلهُُ . الث قَلُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،الِْاَءِ  عََلَ  مُقَدَّ

 .هُوَ  جَوَازًا تَقْدِيرُهُ  مُسْتتَِ   ضَمِي  

 و نصب رفع،: حالت سه هر اسمی که مضاف به یاء متکلم شود در (4)

 غُلََمِِ.مانند:  .شود می تقدیری آن اعراب جر،
  جَاءَ غُلََمِِ:

، مَرْفوُع  (غُلََمِِ ) رَة  عََلَ  مَا قَبلَْ  ،: فاَعِل  ة  مُقَدَّ وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ
مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ المَْحَل  بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ. وَياَءُ  ،ياَءِ المُْتكَََ مِ 

 المُْتكَََ مِ فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ.
يتُْ غُلََمِِ:

َ
  رأَ

                                                                                                                  

مراد از وجوبی این است که فاعل فقط «. نحن»و « أنا»، «أنتَ »وجوبی سه ضمیر است، 
زنم، در اینجا  یعنی می« ضيرِبُ أَ »توان فاعل قرار داد، مثلا  شود و اسم ظاهر را نمی ضمیر می

توان فاعل قرار داد، در  ضمیر مستتر باشد و اسم ظاهر را نمی« أنا»فاعل واجب است که 
، اما «روم می»یا  «روم من می: »دبگوی دتوان می «محمد»زبان فارسی نیز چنین است مثلا 

 را فاعل قرار دهد.« محمد»و « روم محمد می»د: و بگوی درا ذکر کن شنام دتوان نمی
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رَة   ،: مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  (غُلََمِِ )  عََلَ   وعََلََمَةُ نصَْبهِِ فَتحَْة  مُقَدَّ
. المُْناَسَبةَِ  بِِرََكَةِ  المَْحَل   اشْتِغَالُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،المُْتكَََ مِ  ياَءِ  قَبلَْ  مَا

 .إلَِِهِْ  مُضَاف   جَر   مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَياَءُ 
  مَرَرتُْ بغُِلََمِِ:

. (الْْاَءُ )  جَر هِ  وعََلََمَةُ  ،الْْرَ   بِِرَفِْ  : مََرُْور  (غُلََمِِ ): حَرفُْ جَر 
رَة  عََلَ  مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََ مِ  ة  مُقَدَّ مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ المَْحَل   ،كَسَْْ

 بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ. وَياَءُ المُْتكَََ مِ فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ.

قسَْامُهُ 
َ
رْبعََة   وَأ

َ
،: أ ، رَفْع  ، وَنصَْب  سْمَاءِ . وجََزْم   وخََفْض 

َ
 مِنْ  فلَِلْْ

فْعُ، ذ لكَِ  فْعَالِ  فِيهَا. جَزْمَ  وَلَِ  وَالْْفَْضُ، وَالنَّصْبُ، الرَّ
َ
: ذ لكَِ  مِنْ  وَللِْْ

فْعُ،  .فِيهَا خَفْضَ  وَلَِ  وَالْْزَْمُ، وَالنَّصْبُ، الرَّ
 اعراب چهار است: رفع، نصب، جر و جزم. اقسام

شوند اما  وب و مجرور میها فقط مرفوع، منص از این چهار مورد، اسم
 شوند. هرگز مجزوم نمی

شوند اما  ها فقط مرفوع، منصوب و مجزوم می و از این چهار مورد، فعل
 شوند. هرگز مجرور نمی

شوند، نه منصوب، نه مجرور و نه مجزوم.  ]اما حروف: نه مرفوع می
گیریم که حروف محلی از اعراب ندارند، مثلا در اعراب  پس نتیجه می

، لَِ مَُلََّ لَُ مِنَ الْْعِْرَابِ.گوییم:  می «مِنْ »  [حَرفُْ جَر 
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عْرَابِ  عَلََمَاتِ  مَعْرِفَة    الِْْ

فْعِ   عَلََمَات  الرَّ

فعِْ  رْبَعُ  للِرَّ
َ
ةُ،: عَلََمَات   أ مَّ لفُِ، وَالوَْاوُ، الضَّ

َ
 .وَالنُّونُ  وَالْْ

 نون.برای رفع چهار علامت وجود دارد: ضمه، واو، الف، 
ا مَّ

َ
ةُ  فأَ مَّ فعِْ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ  الضَّ رْبعََةِ  فِ  للِرَّ

َ
 الِِسْمِ  فِ  :مَوَاضِعَ  أ

المِِ، المُْؤَنَّثِ  وجََْعِْ  التَّكْسِيِ، وجََْعِْ  المُْفْردَِ، ِي المُْضَارِعِ  وَالفِْعْلِ  السَّ  الََّّ
ء   بآِخِرهِِ  يَتَّصِلْ  لمَْ   .شََْ

 شود: رفع می اما ضمه: در چهار جا علامت

:اسم مفرد. مانند:  (1)   جَاءَ زَيدْ 
، (زَيدْ  ) الفَْتحِْ. ، مَبنٌِِّْ عََلَ مَاض   فعِْل  : (جَاءَ ) مَرْفوُع  : فاَعِل 

ةُ. مَّ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
  جَاءَ الر جَالُ:جمع تکسیر. مانند:  (2)
، : فَ (الر جَالُ )، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ. مَاض   فعِْل  : (جَاءَ ) مَرْفوُع  اعِل 

ةُ. مَّ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
  جَاءَتِ المُْسْلِمَاتُ:جمع مؤنث سالم. مانند:  (3)
نِيثِ. مَاض   فعِْل  : (جَاءَ )

ْ
، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ، وَالتَّاءُ للِتَّأ

ةُ.مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ، : فاَعِل  (المُْسْلِمَاتُ ) مَّ  الضَّ
فعل مضارعی که به آخر آن چیزی متصل نشده باشد. یا به تعبیر  (4)

فْعَلُ، نَفْعَلُ.دیگر، افعالی همانند: 
َ
 مثال:  يَفْعَلُ، تَفْعَلُ، أ

وَالْْاَزِمِ،  النَّاصِبِ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يَفْعَلُ )
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ  .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ . الضَّ



22 

 

ا مَّ
َ
فعِْ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ  الوَْاوُ  وَأ رِ  جَْعِْ  فِ : مَوضِْعَيِْ  فِ  للِرَّ  المُْذَكَّ
المِِ  سْمَاءِ  وَفِِ  السَّ

َ
بوُكَ »: وَهَِ  الْْمَْسَةِ، الْْ

َ
خُوكَ  ،أ

َ
 وذَُو ،وَفوُكَ  ،وحَََُوكِ  ،وَأ

 .«مَال  
 د:شو علامت برای رفع می: در دو جا واواما 

  جَاءَ المُْؤْمِنوُنَ:جمع مذکر سالم. مانند:  (1)
 ،مَرْفوُع   ،: فاَعِل  (المُْؤْمِنوُنَ )، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ. مَاض   فعِْل  : (جَاءَ )

ةِ، عَنِ  نِياَبةًَ  ،الوَْاوُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ نَّهُ  الضَّ
َ
ر   جَْعُْ  لِْ

 وَالنُّونُ . سَالمِ   مُذَكَّ
 .المُْفْردَِ  الِِسْمِ  فِ  التَّنوِْينِ  عَنِ  عِوضَ  
 اسماء خمسه. اسماء خمسه به ترتیب زیر است: (2)

بوُكَ: -1
َ
مثنای آن:  أ ب و.معنای آن: پدر تو. سه حرف اصلی آن:  أ

بوََينِْ.
َ
بوََانِ و أ

َ
بيَِ.جمع مذکر سالم آن:  أ

َ
بوُنَ و أ

َ
.جمع تکسیر آن:  أ  آباَء 

خُوكَ: -2
َ
مثنای آن:  أ خ و.معنای آن: برادر تو. سه حرف اصلی آن:  أ

خَوَينِْ.
َ
خَوَانِ و أ

َ
خِيَ.جمع مذکر سالم آن:  أ

َ
خُونَ و أ

َ
جمع تکسیر آن:  أ

 إخِْوَة .
معنای آن: خویشاوندان شوهر به نسبت زن. مثلا به زید حََُوكِ:  -3

ای فاطمه! این ه ذَا حََوُكِ.  ياَ فاَطِمَةُ!گوییم:  طمه میکنیم و به فا اشاره می

مثنای آن:  ح م و.ست. سه حرف اصلی آن: ا زید از بستگان شوهر تو

يَ.جمع مذکر سالم آن:  حَََوَانِ و حََوََينِْ. جمع تکسیر آن:  حََوُنَ و حََِ

. حَْاَء 
َ
 أ
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عرب به بستگان زن نسبت به  آن کاربرد کمتری دارد زیرااما عکس 

مثلا به فاطمه اشاره  کند. استفاده می "خَتََ"ی  تر از واژه شوهر، بیش

معنای آن: ای زید! این  ه ذِهِ خَتنَكَُ. ياَ زَيدُْ!گوییم:  کنیم و به زید می می

 ست.ا فاطمه از بستگان همسر تو

ن ای ف و ه.سه حرف اصلی آن: معنای آن: دهان تو.  فوُكَ:  -4

:شود:  گردد و می کلمه هرگاه مفرد آمد میم به آن برمی مثنای  دهان. فَم 

جمع مذکر سالم ندارد. جمع تکسیر  فَمَوَانِ و فَمَوَينِْ. یا يِْ فَمَانِ و فَمَ  آن:

فوَْاه .آن: 
َ
 أ

5- : معنای آن: صاحب، مالك، دارای مال. سه حرف اصلی  ذُو مَال 

این کلمه  ذَوُو و ذَويِ.جمع آن:  .ذَويَْ ذَوَا و مثنای آن:  ذ و و.آن: 

 آید. همیشه مضاف می

. اعراب آن به حرکات ظاهر بر آخر آن "ذَات"شود:  می"ذُو" مؤنث 

 ذَوَات. . جمع مؤنث سالم آن:ذَوَاتاَ و ذَوَاتَْ باشد. مثنای آن:  می
 اعراب اسماء خمسه در حالت رفع:

بوُ
َ
 كَ: يَقُومُ أ

وَالْْاَزِمِ،  النَّاصِبِ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  ،مَرْفوُع  ، مُضَارِع  : فعِْل  (يَقُومُ )
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ بوُ) .الضَّ

َ
، (أ نِياَبةًَ  ،وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الوَْاوُ  ،مَرْفوُع  : فاَعِل 

 
َ
ةِ، لِْ مَّ   نَّهُ مِنَ عَنِ الضَّ

َ
جَر  مُضَاف  : فِ مَُلَ  (الكََْفُ )سْمَاءِ الْْمَْسَةِ. وَ الْْ

 إلَِِهِْ.
ا مَّ

َ
لفُِ  وَأ

َ
فعِْ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ  الْْ سْمَاءِ  تثَنْيِةَِ  فِ  للِرَّ

َ
ةً  الْْ  .خَاصَّ

 شود، در مثنی. مانند: و اما الف: فقط در یك مورد علامت رفع می
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 يَقُومُ المُْؤْمِناَنِ: 
وَالْْاَزِمِ،  النَّاصِبِ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  ،مَرْفوُع  ، مُضَارِع   : فعِْل  (يَقُومُ )

ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ لفُِ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،مَرْفوُع   ،فاَعِل  : (المُْؤْمِناَنِ ) .الضَّ
َ
 الْْ

ةِ، عَنِ  نِيابةًَ  مَّ نَّهُ  الضَّ
َ
وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ  .مُثنًَ  لِْ

 المُْفْردَِ.
ا مَّ

َ
فعِْ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ  النُّونُ  وَأ  بهِِ  اتَّصَلَ  إذَِا المُْضَارِعِ  الفِْعْلِ  فِ  للِرَّ
، ضَمِيُ  وْ  تثَنْيِةَ 

َ
، ضَمِيُ  أ وْ  جَْعْ 

َ
 .المُْخَاطَبةَُ  المُْؤَنَّثةَِ  ضَمِيُ  أ

افعال خمسه  ،شود که به اختصار پنج جا علامت رفع میو اما نون: در 
 شوند: ی خمسه نامیده می یا بهتر بگوییم أمثله

  يَفْعَلََنِ، تَفْعَلََنِ.هرگاه ضمیر تثنیه به آن متصل شود. مانند:  (2و1)

وَالْْاَزِمِ،  النَّاصِبِ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  ،مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  اعراب آن: 
لفُِ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 

َ
 .فاعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  التَّثنْيِةَِ  وَأ

يَفْعَلوُنَ، هرگاه ضمیر جمع مذکر به آن متصل شود. مانند:  (4و3)
  تَفْعَلوُنَ.

وَالْْاَزِمِ،  النَّاصِبِ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  ،مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  اعراب آن: 
 .فاعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  الْْمََاعَةِ وَوَاوُ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 

  تَفْعَلِيَ.هرگاه ضمیر مؤنث مخاطب به آن متصل شود. مانند:  (5)

وَالْْاَزِمِ،  النَّاصِبِ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  ،مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  اعراب آن: 
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  ةُ المُْخَاطَبَ وَيَاءُ المُْؤَنَّثةَِ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 
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 عَلََمَات  النَّصْبِ 

لفُِ، الفَْتحَْةُ،: عَلََمَات   خََسُْ  وَللِنَّصْبِ 
َ
ةُ، وَالْْ  وَالِْاَءُ، وَالكَْسَْْ

 .النُّونِ  وحََذْفُ 
 برای نصب پنج علامت وجود دارد: فتحه، الف، کسره، یاء، حذف نون.

ا مَّ
َ
 الِِسْمِ  فِ : مَوَاضِعَ  ثلَََثةَِ  فِ  للِنَّصْبِ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ  الفَْتحَْةُ  فأَ
 وَلمَْ  ناَصِب   عَليَهِْ  دَخَلَ  إذَِا المُْضَارِعِ  وَالفِْعْلِ  التَّكْسِيِ، وجََْعِْ  المُْفْردَِ،
ء   بآِخِرهِِ  يَتَّصِلْ   .شََْ

 شود: اما فتحه: در سه جا علامت نصب می

يتُْ اسم مفرد. مانند:  (1)
َ
 : زَيدًْا رأَ

يتُْ )
َ
 مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  السُكُونِ، عََلَ  مَبنٌِِّْ  ،مَاض   فعِْل  : (رأَ

 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   ،بهِِ  مَفْعُول  : (زَيدًْا). فاَعِل   رَفعْ  
يتُْ جمع تکسیر. مانند:  (2)

َ
 : رجَِالًِ  رأَ

يتُْ )
َ
 مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  كُونِ،السُّ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  ،مَاض   فعِْل  : (رأَ

 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   ،بهِِ  مَفْعُول   :(رجَِالًِ ). فاَعِل   رَفعْ  
ند و به آخر آن فعل مضارعی که حروف نصب بر آن داخل شو (3)

فْعَلُ، د. یا به تعبیر دیگر، افعالی همانند: چیزی متصل نشو
َ
يَفْعَلُ، تَفْعَلُ، أ

نْ يَفْعَلَ مثال:  که حروف نصب بر آنها داخل شوند. نَفْعَلُ 
َ
 : أ

نْ )
َ
. : حَرفُْ مَصْدَريِ  وَنصَْ (أ  مَنصُْوب   ،مُضَارِع   : فعِْل  (يَفْعَلَ )ب 

نْ ]بـِ
َ
 .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ . الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  [أ

ا مَّ
َ
لفُِ  وَأ

َ
سْمَاءِ  فِ  للِنَّصْبِ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ : الْْ

َ
: نََوُْ  الْْمَْسَةِ  الْْ

يتُْ »
َ
باَكَ  رأَ

َ
خَاكَ  أ

َ
شْبهََ  وَمَا «وَأ

َ
 .ذ لكَِ  أ



26 

 

يتُْ »شود. مانند:  اما الف: در اسماء خمسه، علامت نصب می
َ
باَكَ  رأَ

َ
 أ

خَاكَ 
َ
 و هر چه شبیه به این باشد. «وَأ

باَكَ: 
َ
يتُْ أ

َ
 رأَ
يتُْ )

َ
 مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  السُكُونِ، عََلَ  مَبنٌِِّْ  ،مَاض   فعِْل  : (رأَ

باَكَ ) .فاَعِل   رَفعْ  
َ
لفُِ نِياَبةًَ  ،مَنصُْوب  : مَفْعُول  بهِِ، (أ

َ
وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الْْ

نَّهُ مِنَ عَنِ 
َ
  الفَْتحَْةِ، لِْ

َ
: فِ مَُلَ  جَر  (الكََْفُ )سْمَاءِ الْْمَْسَةِ، وَ الْْ

 مُضَاف  إلَِِهِْ.
ا مَّ

َ
ةُ  وَأ المِِ  المُْؤَنَّثِ  جَْعِْ  فِ  للِنَّصْبِ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ : الكَْسَْْ  .السَّ

 شود. مانند: و اما کسره: در جمع مؤنث سالم، علامت نصب می

 ـ ﴿خَلقََ  مَ  : ﴾وَاتِ الُل السَّ

، فعِْل  : (خَلقََ )  ،مَرْفوُع  ، : فاَعِل  (اللُ ) الفَْتحِْ. عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 
ةُ.  مَّ  ـ وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ مَ وعََلََمَةُ  ،مَنصُْوب  : مَفْعُول  بهِِ، (وَاتِ )السَّ

ةُ نِياَبَ  نَّهُ نصَْبهِِ الكَْسَْْ
َ
 .سَالمِ   مُؤَنَّث   جَْعُْ  ةً عَنِ الفَْتحَْةِ، لِْ

ا مَّ
َ
 .وَالْْمَْعِ  التَّثنْيِةَِ  فِ  للِنَّصْبِ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ : الِْاَءُ  وَأ

شود: مثنی و جمع مذکر  و اما یاء: در دو جا علامت برای نصب می
 سالم.

: مثنی. مانند:  (1) يتُْ المُْؤْمِنيَِْ
َ
 رأَ

يتُْ )
َ
، فعِْل  : (رأَ  مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  السُكُونِ، عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 

 الِْاَءُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،مَنصُْوب   ،بهِِ  مَفْعُول  : (المُْؤْمِنيَِْ ) .فاَعِل   رَفعْ  
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نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ  نِيابةًَ  ،المَْفْتوُحُ مَا قَبلْهََا، المَْكْسُورُ مَا بعَْدَهَا
َ
 .مُثنًَ  لِْ

 وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.
يتُْ المُْؤْمِنِيَ: جمع مذکر سالم. مانند:  (2)

َ
 رأَ

يتُْ )
َ
، فعِْل  : (رأَ  مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  السُكُونِ، عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 

 الِْاَءُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،مَنصُْوب   ،بهِِ  مَفْعُول  : (المُْؤْمِنيَِ ) .فاَعِل   رَفعْ  
نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ  المَْكْسُورُ مَا قَبلْهََا، المَْفْتوُحُ مَا بعَْدَهَا نِيابةًَ 

َ
ر   جَْعُْ  لِْ

 مُذَكَّ
 وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ. .سَالمِ  

ا مَّ
َ
فْعَالِ  فِ  للِنَّصْبِ  عَلََمَةً  فَيكَُونُ  النُّونِ  حَذْفُ  وَأ

َ
 الْْمَْسَةِ  الْْ

 .النُّونِ  بثِبَاَتِ  رَفْعُهَا الَّتِ 
ها به ثبوت نون است  ای که رفع آن و اما حذف نون: در افعال خمسه

 ها داخل شود. مانند: هرگاه حروف نصب بر آن

نْ يَفْعَلََ 
َ
نْ ): أ

َ
. : حَرفُْ مَصْدَرِ (أ  فعِْل  : (يَفْعَلََ )ي  وَنصَْب 

نْ ]بـِ مَنصُْوب   ،مُضَارِع  
َ
لفُِ . حَذْفُ النُّونِ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  [أ

َ
 التَّثنْيِةَِ  وَأ

 .فاعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ 
نْ يَفْعَلوُا

َ
نْ ): أ

َ
. : حَرفُْ مَصْدَرِ (أ  : فعِْل  (يَفْعَلوُا)ي  وَنصَْب 

نْ ]بـِ مَنصُْوب   ،مُضَارِع  
َ
 وَوَاوُ الْْمََاعَةِ . حَذْفُ النُّونِ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  [أ

 .فاعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ 
نْ تَفْعَلِ 

َ
نْ ): أ

َ
. : حَرفُْ مَصْدَرِ (أ  ،مُضَارِع   : فعِْل  (تَفْعَلِ )ي  وَنصَْب 

نْ ]بـِ مَنصُْوب  
َ
 ءُ المُْؤَنَّثةَِ المُْخَاطَبةَُ وَياَ. حَذْفُ النُّونِ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  [أ

 .فاعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ 
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 عَلََمَات  الْجَر ِ 

ةُ، :عَلََمَات   ثلَََثُ  وَللِخَْفْضِ   .وَالفَْتحَْةُ  وَالِْاَءُ، الكَْسَْْ
 سه علامت وجود دارد: کسره، یاء و فتحه. ،برای جر

ا مَّ
َ
ةُ  فأَ  الِِسْمِ  فِ : مَوَاضِعَ  ثلَََثةَِ  فِ  للِخَْفْضِ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ : الكَْسَْْ
المِِ  المُْؤَنَّثِ  جَْعِْ وَ  المُْنصَْْفِِ، التَّكْسِيِ  وجََْعِْ  المُْنصَْْفِِ، المُْفْردَِ   .السَّ

 شود: ی جر می و اما کسره: در سه جا نشانه

 : بزَِيدْ   مَرَرتُْ اسم مفرد منصرف. مانند:  (1)
، فعِْل  : (مَرَرتُْ )  مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  كُونِ،السُّ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 

 وعََلََمَةُ  ،الْْرَ   بِِرَفِْ  مََرُْور  : (زَيدْ  ). جَر   حَرفُْ : (الْْاَءُ ). فاَعِل   رَفعْ  
ةُ  جَر هِ   .الكَْسَْْ

 : برِجَِال   مَرَرتُْ جمع تکسیر منصرف. مانند:  (2)
، فعِْل  : (مَرَرتُْ )  مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  كُونِ،السُّ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 

 وعََلََمَةُ  ،الْْرَ   بِِرَفِْ  مََرُْور  : (رجَِال  ). جَر   حَرفُْ : (الْْاَءُ ). فاَعِل   رَفعْ  
ةُ  جَر هِ   .الكَْسَْْ

 : باِلمُْسْلِمَاتِ  مَرَرتُْ جمع مؤنث سالم. مانند:  (3)
، فعِْل  : (مَرَرتُْ )  مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  كُونِ،السُّ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 

 ،الْْرَ   بِِرَفِْ  مََرُْور  : (المُْسْلِمَاتِ ). جَر   حَرفُْ : (الْْاَءُ ). فاَعِل   رَفعْ  
ةُ  جَر هِ  وعََلََمَةُ   .الكَْسَْْ

ا مَّ
َ
سْمَاءِ  فِ : مَوَاضِعَ  ثلَََثةَِ  فِ  للِخَْفْضِ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ : الِْاَءُ  وَأ

َ
 الْْ

 .وَالْْمَْعِ  التَّثنْيِةَِ، وَفِِ  الْْمَْسَةِ،
 شود: ی جر می و اما یاء: در سه جا نشانه
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 اسماء خمسه. مانند: (1)

بيِكَ: 
َ
 مَرَرتُْ بأِ

، فعِْل  : (مَرَرتُْ )  مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  كُونِ،السُّ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 
بِ ) .جَر   حَرفُْ : (الْْاَءُ ). فاَعِل   رَفعْ  

َ
وعََلََمَةُ جَر هِ  ،مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَ   :(أ

نَّهُ مِنَ الِْاَءُ نِياَبةًَ 
َ
ةِ، لِْ   عَنِ الكَْسَْْ

َ
: فِ مَُلَ  (الكََْفُ )سْمَاءِ الْْمَْسَةِ. وَ الْْ

 جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ.
: مثنی. مانند:  (2)  مَرَرتُْ باِلمُْؤْمِنيَِْ
، فعِْل  : (مَرَرتُْ )  مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  كُونِ،السُّ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 

 ،: مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَ  (المُْؤْمِنيَِْ ) .جَر   حَرفُْ : (الْْاَءُ ). فاَعِل   رَفعْ  
 عَنِ  نِيابةًَ المَْفْتوُحُ مَا قَبلْهََا، المَْكْسُورُ مَا بعَْدَهَا  وعََلََمَةُ جَر هِ الِْاَءُ 

ةِ، نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
 وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ. .مُثنًَ  لِْ

 مَرَرتُْ باِلمُْؤْمِنِيَ: جمع مذکر سالم. مانند:  (3)
، فعِْل  : (مَرَرتُْ )  مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  كُونِ،السُّ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 

 ،: مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَ  (المُْؤْمِنيَِ ) .جَر   حَرفُْ : (الْْاَءُ ). فاَعِل   رَفعْ  
 عَنِ  المَْكْسُورُ مَا قَبلْهََا، المَْفْتوُحُ مَا بعَْدَهَا نِيابةًَ  وعََلََمَةُ جَر هِ الِْاَءُ 

ةِ، نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
ر  جَْعُْ  لِْ

وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ  .سَالمِ   مُذَكَّ
 المُْفْردَِ.

ا مَّ
َ
ِي الِِسْمِ  فِ  للِخَْفْضِ  عَلََمَةً  فَتكَُونُ : الفَْتحَْةُ  وَأ  .يَنصَْْفُِ  لَِ  الََّّ

شود ]و همچنین اسم  و اما فتحه: در اسم لاینصرف، علامت جر می
 . مانند:گیرد[ نمیو ال لاینصرف تنوین 
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، فعِْل  : (مَرَرتُْ )مَرَرتُْ بإِبِرَْاهِيمَ:   وَتاَءُ  كُونِ،السُّ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 
: مََرُْور  (إبِرَْاهِيمَ ) .جَر   حَرفُْ : (الْْاَءُ ). فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ 

ةِ، عَنِ  نيِابةًَ وعََلََمَةُ جَر هِ الفَْتحَْةُ  ،بِِرَفِْ الْْرَ   نَّهُ  الكَْسَْْ
َ
 .لَِ يَنصَْْفُِ  لِْ

 شود. های ذیل در اسمی یافته شد آن اسم لاینصرف می هرگاه علت

. یعنی صفت باشد و از چیزی تغییر خورده باشد. عَدْلو  وصَْفِيةَ (1)

 مانند: 

حَاد، ثُناَء، ثلََُث، رُباَع، خَُاَس، بر وزن  دهاعداد از یك تا 
ُ
فُعَال: أ

 .، عُشَارع، ثُمَان، تسَُاعسُدَاس، سُباَ
مَفْعَل: مَوحَْد، مَثنَْ، مَثلْثَ، مَرْبَع، بر وزن  دهاعداد از یك تا 

 .، مَعْشَ مََمَْس، مَسْدَس، مَسْبعَ، مَثمَْن، مَتسَْع
اند و از اعداد تکراری تغییر  اند زیرا صفت هر دو دسته لاینصرف

حَادَ.جَاءَ القَْوْمُ ین اصل ِ: ااند. بنابر یافته
ُ
 جَاءَ القَْوْمُ وَاحِدًا وَاحِدًا.یعنی:  أ

 "یکی آمدند. در این عبارت، اعراب  قوم یکی
ُ
 شود. حال می "حَادأ

خْضَْ.و وزن فعل. مانند:  وصَْفِيةَ (2)
َ
حََْر، أ

َ
 أ

 سَكْرَان، عَطْشَان.: . مانندی الف و نون و زیاده وصَْفِيةَ (3)
عََمِر، ]که از:  عُمَر، زُفرَ، زحَُل، مُضَْ . مانند: عَدْلو  عَلمَِيَّة (4)

 اند[. تغییر خورده زَافِر، زَاحِل، مَاضَِ 

حََْدو وزن فعل. مانند: عَلمَِيَّة  (5)
َ
 ]بر وزن  أ

َ
]بر وزن: يزَِيد ، [عَلُ فْ أ

]بر وزن:  يشَْكُر[. نَفْعِلُ ]بر وزن:  نرَجِْس[ ، تَفْعِلُ ]بر وزن: تَغْلِب[، يَفْعِلُ 

 [.يَفْعُلُ 
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عُثمَْان، عِمْرَان، عَدْناَن، : . مانندی الف و نون و زیاده عَلمَِيَّة (6)
 مَرْوَان، سُفْياَن، غَطَفَان.

 إبِرَْاهِيم، إسِْمَاعِيل، يَعْقُوب.. مانند: عُجْمَةو  عَلمَِيَّة (7)
مَوتْ، و ترکیب مزجی. مانند:  عَلمَِيَّة (8) بَعْلبَكَ، حَضَْْ

 ز.مَعْدِيكَربِ، رَامَهُرْمُ 
 : فاَطِمَة، زَينْبَ.. مانندو تأنیثعَلمَِيَّة  (9)
 ی منتهی الجموع:  صیغه (10)

: مَدَارسِ، مََاَلسِ، مَسَاجِد، دَرَاهِم، مانند ،فَاعِلمَ  بر وزن ِالف( 
 غَناَئمِ.

 : مَصَابيِح، مَفَاتِيح، مَُاَرِيب، تَمَاثِيل.مانند ،مَفَاعِيل بر وزن ِب( 
 الف تأنیث: (11)

، : . مانندمقصورهالف تأنیث الف(  ، دُنْياَ، دَعْوىَ  ، مَرْضََ  ، ذِكْرَى  حُبلَّْ 
.  قصُْوىَ 

، صَحْرَاء، حََرَْاء، حَسْناَء، عُلمََاء: . مانندب( الف تأنیث ممدوده
نبِْياَء

َ
 .أ

گیرد اما در دو حالت  گفتیم که اسم لاینصرف در حالت جر، فتحه می
 گیرد: در حالت جر، کسره می

نْتمُْ عََكِفُونَ فِ المَْسَاجِدِ ﴿وَ هرگاه ال گرفت: الف( 
َ
 . ﴾أ

 مَرَرتُْ بمَِسَاجِدِكُمْ.ه مضاف شود. مانند: گاب( هر
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 عَلََمَات  الْجَزْمِ 

كُونُ،: عَلََمَتاَنِ  وَللِجَْزْمِ   .وَالْْذَْفُ  السُّ
 جزم دو نشانه دارد: سکون و حذف.

ا مَّ
َ
كُونُ  فأَ حِيحِ  المُْضَارِعِ  الفِْعْلِ  فِ  للِجَْزْمِ  عَلََمَةً  فَيكَُونُ  السُّ  الصَّ

 رِ.الْْخِ 
است در فعل مضارعی که آخر آن حروف  ی جزم اما سکون، نشانه

 صحیح دارد. مانند:

، وجََزْم   نَفْ   حَرفُْ  :(لمَْ )لمَْ يذَْهَبْ:   فعِْل   :(يذَْهَبْ ) وَقلَبْ 
كُونُ، جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ  [لمَْ ]بـِ مََزُْوم   ،مُضَارِع    مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  السُّ

 .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوازًا

ا مَّ
َ
 المُْعْتلَ   المُْضَارِعِ  الفِْعْلِ  فِ  للِجَْزْمِ  عَلََمَةً  فَيكَُونُ  الْْذَْفُ  وَأ
فْعَالِ  وَفِِ  الْْخِرِ،

َ
 .النُّونِ  بثِبَاَتِ  رَفْعُهَا الَّتِ  الْْمَْسَةِ  الْْ
 شود: در دو جا علامت جزم میاما حذف: 

و مجزوم باشد.  قرار بگیرددر فعل مضارعی که آخر آن حرف عله  (1)
 مانند:

 : لمَْ يدَْعُ  :واو برای مثال
.  وجََزْم   نَفْ   حَرفُْ  :(لمَْ )  مََزُْوم   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يدَْعُ )وَقلَبْ 

 ،وهَُوَ الوَْاوُ  ،العِْلَّةِ مِنْ آخِرهِِ جَزْمِهِ حَذْفُ حَرفِْ  وعََلََمَةُ  [لمَْ ]بـِ
ةُ دَلِِل  عَليَهَْا مَّ  .هُوَ  جَوَازًا تَقْدِيرُهُ  مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  ،وَالضَّ

 : لمَْ يََشَْ  :الف برای مثال
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.  وجََزْم   نَفْ   حَرفُْ  :(لمَْ )  مََزُْوم   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يََشَْ )وَقلَبْ 
لفُِ  وهَُوَ  ،آخِرهِِ  مِنْ  العِْلَّةِ  حَرفِْ  حَذْفُ  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ  [لمَْ ]بـِ

َ
 ،الْْ

 .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  عَليَهَْا، دَلِِل   وَالفَْتحَْةُ 

 : لمَْ يرَْمِ  :یاء برای مثال
.  وجََزْم   نَفْ   حَرفُْ  :(لمَْ )  [لمَْ ]بـِ مََزُْوم   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يرَْمِ )وَقلَبْ 

ةُ  ،الِْاَءُ  وهَُوَ  ،آخِرهِِ  مِنْ  العِْلَّةِ  حَرفِْ  حَذْفُ  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ   وَالكَْسَْْ
 .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  عَليَهَْا، دَلِِل  

ها به ثبوت نون است هرگاه حروف  ای که رفع آن در افعال خمسه (2)
 ها داخل شود. مانند: جزم بر آن

 : لمَْ يَفْعَلََ 
.  وجََزْم   نَفْ   حَرفُْ  :(لمَْ )  مََزُْوم   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يَفْعَلََ )وَقلَبْ 

لفُِ . النُّونِ  جَزْمِهِ حَذْفُ  وعََلََمَةُ  [لمَْ ]بـِ
َ
 .فاعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  التَّثنْيِةَِ  وَأ

 : لمَْ يَفْعَلوُا
.  وجََزْم   نَفْ   حَرفُْ  :(لمَْ )  مََزُْوم   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يَفْعَلوُا)وَقلَبْ 

 .فاعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  وَوَاوُ الْْمََاعَةِ . النُّونِ  جَزْمِهِ حَذْفُ  وعََلََمَةُ  [لمَْ ]بـِ
 : لمَْ تَفْعَلِ 

.  وجََزْم   نَفْ   حَرفُْ  :(لمَْ )  مََزُْوم   ،مُضَارِع   فعِْل  : (تَفْعَلِ )وَقلَبْ 
 مَُلَ   فِ  ءُ المُْؤَنَّثةَِ المُْخَاطَبةَُ وَياَ. النُّونِ  جَزْمِهِ حَذْفُ  وعََلََمَةُ  [لمَْ ]بـِ

 .فاعِل   رَفعْ  
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عْرَباَت    الْم 

 .باِلْْرُُوفِ  يُعْرَبُ  وَقسِْم   باِلْْرََكََتِ، يُعْرَبُ  قسِْم  : قسِْمَانِ  المُْعْرَباَتُ 
شوند و  ه حرکات اعراب کرده میی که بنوع هستند: نوعمعربات دو 

 شوند. ی که به حروف اعراب کرده مینوع
ِي رْبعََةُ  باِلْْرََكََتِ  يُعْرَبُ  فاَلََّّ

َ
نوَْاع   أ

َ
 وجََْعُْ  المُْفْردَُ، الِِسْمُ : أ

ْ  وجََْعُْ  التَّكْسِيِ، المُِ  مُؤَنَّثِ ال ِي المُْضَارِعُ  وَالفِْعْلُ  ،السَّ  يَتَّصِلْ  لمَْ  الََّّ
ء   بآِخِرهِِ   .شََْ

 اند: شوند چهار نوع چیزهائی که به حرکات اعراب می
 اسم مفرد. (1)

. شود. مانند: به ضمه، مرفوع می*   جَاءَ زَيدْ 

يتُْ زَيدًْا. شود. مانند: به فتحه، منصوب می* 
َ
 رأَ

. شود. مانند: مجرور میبه کسره، *   مَرَرتُْ بزَِيدْ 
 جمع تکسیر. (2)

 جَاءَ الر جَالُ. شود. مانند: به ضمه، مرفوع می* 

يتُْ الر جَالَ. شود. مانند: به فتحه، منصوب می* 
َ
 رأَ

 مَرَرتُْ باِلر جَالِ. شود. مانند: به کسره، مجرور می* 
 جمع مؤنث سالم. (3)

 جَاءَتِ المُْسْلِمَاتُ. انند:شود. م به ضمه، مرفوع می* 

يتُْ المُْسْلِمَاتِ. شود. مانند: به کسره، منصوب می* 
َ
 رأَ

 مَرَرتُْ باِلمُْسْلِمَاتِ. شود. مانند: به کسره، مجرور می* 
 فعل مضارعی که به آخر آن چیزی متصل نشده باشد. (4)
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فْعَلُ،  شود. مانند: به ضمه، مرفوع می* 
َ
 نَفْعَلُ.يَفْعَلُ، تَفْعَلُ، أ

نْ  شود. مانند: به فتحه، منصوب می* 
َ
فْعَلَ، أ

َ
نْ أ

َ
نْ تَفْعَلَ، أ

َ
نْ يَفْعَلَ، أ

َ
أ

 نَفْعَلَ.

فْعَلْ، لمَْ  تَفْعَلْ، لمَْ  يَفْعَلْ، لمَْ  لمَْ  شود. مانند: به سکون، مجزوم می* 
َ
 نَفْعَلْ. أ

 دو مورد دیگر:
 اسم لاینصرف: (5)

 جَاءَ إبِرَْاهِيمُ. شود. مانند: به ضمه، مرفوع می* 

يتُْ إبِرَْاهِيمَ. شود. مانند: به فتحه، منصوب می* 
َ
 رأَ

 مَرَرتُْ بإِبِرَْاهِيمَ. شود. مانند: به فتحه، مجرور می* 
 فعل مضارع معتل الآخر: (6)

 حالات معتل الاخر واوی:

 يدَْعُو. شود. مانند: ی مقدر، مرفوع می به ضمه* 

نْ يدَْعُوَ. مانند:شود.  به فتحه، منصوب می* 
َ
 أ

 لمَْ يدَْعُ. شود. مانند: به حذف حرف عله، مجزوم می* 
 حالات معتل الاخر با الف:

. شود. مانند: ی مقدر، مرفوع می به ضمه*   يََشََْ 

. شود. مانند: ی مقدر، منصوب می به فتحه*  نْ يََشََْ 
َ
 أ

 لمَْ يََشَْ. شود. مانند: به حذف حرف عله، مجزوم می* 
 حالات معتل الاخر یایی:

 يرَْمِِ. شود. مانند: ی مقدر، مرفوع می به ضمه* 

. شود. مانند: به فتحه، منصوب می*  نْ يرَْمَِِ
َ
 أ
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 لمَْ يرَْمِ. شود. مانند: به حذف حرف عله، مجزوم می* 
ةِ، ترُْفَعُ  وَكُُُّهَا مَّ ةِ، وَتُُفَْضُ  باِلفَْتحَْةِ، وَتُنصَْبُ  باِلضَّ  وَتُُزَْمُ  باِلكَْسَْْ
كُونِ   .باِلسُّ

شوند و  شوند و به فتحه، منصوب می ها به ضمه، مرفوع می تمام این
 شوند. شوند و به سکون، مجزوم می به کسره، مجرور می

شْياَءَ  ثلَََثةَُ  ذ لكَِ  عَنْ  وخََرَجَ 
َ
المُِ  المُْؤَنَّثِ  جَْعُْ : أ  يُنصَْبُ  السَّ

ةِ، ِي وَالِِسْمُ  باِلكَْسَْْ  المُْضَارِعُ  وَالفِْعْلُ  باِلفَْتحَْةِ، يَُفَْضُ  يَنصَْْفُِ  لَِ  الََّّ
 .آخِرهِِ  بِِذَْفِ  يُُزَْمُ  الْْخِرُ  المُْعْتلَُّ 

 شوند: و از آن ]موارد یاد شده[ سه چیز خارج می

يتُْ  شود. مانند: جمع مؤنث سالم: به کسره، منصوب می (1)
َ
رأَ

 المُْسْلِمَاتِ.

 مَرَرتُْ بإِبِرَْاهِيمَ. شود. مانند: رور میاسم لاینصرف: به فتحه، مج (2)

لمَْ  شود. مانند: فعل مضارع معتل الاخر: به حذف، مجزوم می (3)
 لمَْ يََشَْ، لمَْ يرَْمِ. يدَْعُ،

ِي رْبعََةُ  باِلْْرُُوفِ  يُعْرَبُ  وَالََّّ
َ
نوَْاع   أ

َ
رِ  وجََْعُْ  التَّثنْيِةَُ،: أ  المُْذَكَّ

المُِ  سْمَاءُ  ،السَّ
َ
فْعَالُ  الْْمَْسَةُ، وَالْْ

َ
 يَفْعَلََنِ،: وَهَِ  الْْمَْسَةُ، وَالْْ

 .وَتَفْعَلِيَ  وَتَفْعَلوُنَ، وَيَفْعَلوُنَ، وَتَفْعَلََنِ،
 (2( مثنی. )1اند: ) شوند چهار نوع ف اعراب میچیزهائی که به حرو

 يَفْعَلََنِ، ها: افعال خمسه. و آن (4( اسماء خمسه. )3م. )جمع مذکر سال
 .تَفْعَلِيَ  تَفْعَلوُنَ، تَفْعَلََنِ، يَفْعَلوُنَ،

ا مَّ
َ
فَعُ : التَّثنْيِةَُ  فأَ لفِِ، فَتُْ

َ
 .باِلِْاَءِ  وَتُُفَْضُ  وَتُنصَْبُ  باِلْْ
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 اما مثنی:
 جَاءَ المُْؤْمِناَنِ. شود. مانند: به الف، مرفوع می* 

. شود. مانند: به یاء، منصوب می*  يتُْ المُْؤْمِنيَِْ
َ
 رأَ

. شود. مانند: به یاء، مجرور می*   مَرَرتُْ باِلمُْؤْمِنيَِْ
ا مَّ

َ
رِ  جَْعُْ  وَأ المُِ  المُْذَكَّ  .باِلِْاَءِ  وَيَُفَْضُ  وَينُصَْبُ  باِلوَْاوِ، فَيُْفَعُ : السَّ

 و اما جمع مذکر سالم:

 جَاءَ المُْؤْمِنوُنَ. شود. مانند: به واو، مرفوع می* 

يتُْ المُْؤْمِنِيَ. مانند:شود.  به یاء، منصوب می* 
َ
 رأَ

 مَرَرتُْ باِلمُْؤْمِنِيَ. شود. مانند: به یاء، مجرور می* 
ا مَّ

َ
سْمَاءُ  وَأ

َ
فَعُ : الْْمَْسَةُ  الْْ لفِِ، وَتُنصَْبُ  باِلوَْاوِ، فَتُْ

َ
 وَتُُفَْضُ  باِلْْ

 .باِلِْاَءِ 
 و اما اسماء خمسه:

بوُكَ. شود. مانند: به واو، مرفوع می* 
َ
 جَاءَ أ

باَكَ. شود. مانند: به الف، منصوب می* 
َ
يتُْ أ

َ
 رأَ

بيِكَ. شود. مانند: به یاء، مجرور می* 
َ
 مَرَرتُْ بأِ

ا مَّ
َ
فْعَالُ  وَأ

َ
فَعُ : الْْمَْسَةُ  الْْ  .بِِذَْفهَِا وَتُُزَْمُ  وَتُنصَْبُ  باِلنُّونِ  فَتُْ

 اما افعال خمسه:

 .تَفْعَلِيَ  يَفْعَلََنِ، يَفْعَلوُنَ، مانند:شود.  به ثبوت نون، مرفوع می* 

نْ يَفْعَلوُا، شود. مانند: به حذف نون، منصوب می* 
َ
نْ يَفْعَلََ، أ

َ
نْ تَفْعَلِ  أ

َ
 .أ

 .لمَْ تَفْعَلِ  لمَْ يَفْعَلََ، لمَْ يَفْعَلوُا، شود. مانند: به حذف نون، مجزوم می* 
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 وَإعِْرَاب هَا أنَْوَاع  الْْفَْعاَلِ 

فْعَالُ 
َ
،: ثلَََثةَ   الْْ ، مَاض  ، وَمُضَارِع  مْر 

َ
 وَيَضْْبُِ، ضَََبَ،: نََوُْ  وَأ

بدًَا الْْخِرِ  مَفْتوُحُ : فاَلمَْاضِِ . وَاضَْبِْ 
َ
مْرُ . أ

َ
بدًَا مََزُْوم  : وَالْْ

َ
 .أ

 وَيَضْْبُِ، ضَََبَ،اند: ماضی، مضارع و امر. مانند:  افعال سه گونه
آخر آن همیشه مفتوح است و فعل امر همیشه پس فعل ماضی  .وَاضَِْبْ 

 مجزوم است.

لِِ  فِ  كََنَ  مَا: وَالمُْضَارِعُ  وَّ
َ
وَائدِِ  إحِْدَى أ رْبَعِ  الزَّ

َ
 يَُمَْعُهَا الَّتِ  الْْ

نَيتُْ : "قوَْلكَُ 
َ
بدًَا، مَرْفوُع   وهَُوَ " أ

َ
وْ  ناَصِب   عَليَهِْ  يدَْخُلَ  حَتََّ   أ

َ
 .جَازِم   أ

فعل مضارع: آنچه در اول آن حروف زائد چهارتائی باشد که جمع 

نَيتُْ "ات:  کند آن را گفته می
َ
فْعَلُ، نَفْعَلُ. . مانند:"أ

َ
 يَفْعَلُ، تَفْعَلُ، أ

فعل مضارع همیشه مرفوع است تا اینکه حروف نصب یا حروف جزم 
 شود[. بر آن داخل شود ]که در این صورت منصوب یا مجزوم می

 عل ماضی:اعراب ف

، فعِْل  : (فَعَلَ ) جَوَازًا  مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ . الفَْتحِْ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 
 .هُوَ  تَقْدِيرُهُ 
، فعِْل  : (فَعَلََ ) لفُِ . الفَْتحِْ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 

َ
 رَفعْ   مَُلَ   فِ  التَّثنْيِةَِ  وَأ

 .فاَعِل  
، فعِْل  : (فَعَلوُا) م   عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   رَفعْ   مَُلَ   فِ  الْْمََاعَةِ  اوُ وَوَ . الضَّ
 .فاَعِل  
، فعِْل  : (فَعَلتَْ ) نِيثِ، وَالتَّاءُ . الفَْتحِْ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 

ْ
 وَفاَعِلهُُ  للِتَّأ

 .هَِ  جَوَازًا تَقْدِيرُهُ  مُسْتتَِ   ضَمِي  
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، فعِْل  : (فَعَلتَاَ) نِيثِ، وَالتَّاءُ . الفَْتحِْ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض 
ْ
لِفُ  للِتَّأ

َ
 وَأ

 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  التَّثنْيِةَِ 
، فعِْل  : (فَعَلنَْ ) كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  الن سْوَةِ  وَنوُنُ . السُّ

 .فاَعِل   رَفعْ  
، فعِْل  : (فَعَلتَْ ) كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  الِْْطَابِ  وَتاَءُ . السُّ

 .فاَعِل   رَفعْ  
، فعِْل  : (فَعَلتْمَُا) كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  الِْْطَابِ  وَتاَءُ . السُّ

لفُِ  ،عِمَاد   وَالمِْيمُ  ،فاَعِل   رَفعْ  
َ
یا بطور خلاصه  .التَّثنْيِةَِ  عََلَ  دَالٌّ  وَالْْ

مِيُ  :توان گفت می  .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  المُْتَّصِلُ  وَالضَّ
، فعِْل  : (فَعَلتْمُْ ) كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  الِْْطَابِ  وَتاَءُ . السُّ

كُورِ  لِْمَْعِ  عَلََمَة   والمِْيمُ  ،فاَعِل   رَفعْ    :توان گفت یا بطور خلاصه می .الَُّّ
مِيُ   .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  المُْتَّصِلُ  وَالضَّ

، فعِْل  : (فَعَلتِْ ) كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  الِْْطَابِ  وَتاءُ . السُّ
 .فاَعِل   رَفعْ  

، فعِْل  : (فَعَلتْمَُا) كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  الِْْطَابِ  وَتاَءُ . السُّ
لفُِ  ،عِمَاد   وَالمِْيمُ  ،فاَعِل   رَفعْ  

َ
بطور خلاصه یا  .التَّثنْيِةَِ  عََلَ  دَالٌّ  وَالْْ

مِيُ  :توان گفت می  .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  المُْتَّصِلُ  وَالضَّ
، فعِْل  : (فَعَلتََُّْ ) كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  الِْْطَابِ  وَتاَءُ . السُّ

 :توان گفت یا بطور خلاصه می .الْْناَثِ  لِْمَْعِ  عَلََمَة   وَالنُّونُ  ،فاَعِل   رَفعْ  
مِيُ   .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  المُْتَّصِلُ  وَالضَّ
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، فعِْل  : (فَعَلتُْ ) كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ . السُّ
 .فاَعِل   رَفعْ  

، فعِْل  : (فَعَلنْاَ) كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   فِ  مُتَّصِل   ضَمِي  ( ناَ)وَ . السُّ
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ  

 سه و است مبنی همیشه ماضی فعل که شد دانسته فوق اعراب از
 .سکون بر مبنی و ضمه بر مبنی فتحه، بر مبنی: دارد علامت

 اعراب فعل مضارع:

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  لِتَجَرُّدِهِ مِنَ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يَفْعَلُ )
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ  .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وفاَعِلهُُ . الضَّ

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يَفْعَلََنِ )
لفُِ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 

َ
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  التَّثنْيِةَِ  وَأ

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (يَفْعَلوُنَ )
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (تَفْعَلُ )
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ  .هَِ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ . الضَّ

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (تَفْعَلََنِ )
لفُِ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 

َ
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  التَّثنْيِةَِ  وَأ

كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  ،مُضَارِع   فعِْل  : (يَفْعَلنَْ )  بنِوُنِ  لِِت صَالِِ  السُّ
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  الن سْوَةِ  وَنوُنُ . الن سْوَةِ 
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صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (تَفْعَلُ )
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ نتَْ  وجُُوباً تَقْدِيرُهُ  مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ . الضَّ

َ
 .أ

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (تَفْعَلَنِ )
لفُِ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 

َ
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  التَّثنْيِةَِ  وَأ

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (تَفْعَلوُنَ )
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (تَفْعَلِيَ )
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  بةَُ المُْخَاطَ  المُْؤَنَّثةَِ  وَيَاءُ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (تَفْعَلَنِ )
لفُِ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 

َ
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  التَّثنْيِةَِ  وَأ

كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  ،مُضَارِع   فعِْل  : (تَفْعَلنَْ )  بنِوُنِ  لِِت صالِِ  السُّ
 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  الن سْوَةِ  وَنوُنُ . الن سْوَةِ 
فْعَلُ )

َ
صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (أ

ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ ناَ وجُُوباً تَقْدِيرُهُ  مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ . الضَّ
َ
 .أ

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل  : (نَفْعَلُ )
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ  .نََنُْ  وجُُوباً تَقْدِيرُهُ  مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ . الضَّ
 بر مبنی مونث، جمع در فقط مضارع فعل که شد دانسته فوق اعراب از
 علامت دو و است مرفوع و معرب ها صیغه ی بقیه در و شود می سکون

 .نون ثبوت به مرفوع دیگر و ضمه به مرفوع یکی: گیرد می
 امر:اعراب فعل 
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مْر   فعِْلُ : (افْعَلْ )
َ
كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  ،أ  مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  ،السُّ

نتَْ  وجُُوباً تَقْدِيرُهُ 
َ
 .أ

مْر   فعِْلُ : (افْعَلََ )
َ
لفُِ  ،النُّونِ  حَذْفِ  عََلَ   مَبنٌِِّْ  ،أ

َ
 مَُلَ   فِ  التَّثنْيِةَِ  وَأ

 .فاَعِل   رَفعْ  
مْر   فعِْلُ : (افْعَلوُا)

َ
 مَُلَ   فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  ،النُّونِ  حَذْفِ  عََلَ   مَبنٌِِّْ  ،أ

 .فاَعِل   رَفعْ  
مْر   فعِْلُ : (افْعَلِ )

َ
 المُْؤَنَّثةَِ  وَياَءُ  ،النُّونِ  حَذْفِ  عََلَ   مَبنٌِِّْ  ،أ

 .فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ  المُْخَاطَبةَُ 
مْر   فعِْلُ : (افْعَلَ)

َ
لفُِ  ،النُّونِ  حَذْفِ  عََلَ   مَبنٌِِّْ  ،أ

َ
 مَُلَ   فِ  التَّثنْيِةَِ  وَأ

 .فاَعِل   رَفعْ  
مْر   فعِْلُ : (افْعَلنَْ )

َ
كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  ،أ  رَفعْ   مَُلَ   فِ  الن سْوَةِ  وَنوُنُ  ،السُّ

 .فاَعِل  
 علامت دو و است مبنی همیشه أمر فعل که شد دانسته فوق اعراب از

 .نون حذف بر مبنی دیگر و سکون بر مبنی یکی گیرد، می
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 ارِعِ الْم ضَ نَوَاصِب  

ة ، فاَلنَّوَاصِبُ  نْ،» :وَهَِ  عَشََ
َ
 وَلَِمُ  كََ، وَلَِمُ  وَكََْ، وَإذَِنْ، وَلنَْ، أ

، الْْحُُودِ، وْ  وَالوَْاوِ  باِلفَْاءِ  وَالْْوََابُ  وحََتََّ 
َ
 .«وَأ

 حروف نصب، ده حرف است:

نْ،»این چهار حرف 
َ
خودشان بطور مستقیم، فعل  ،«كََْ  إذَِنْ، لنَْ، أ

 گردانند: مضارع را منصوب می

نْ:  (1)
َ
نْ  اللُ  يرُِيدُ ﴿أ

َ
فَ  أ  :﴾عَنكُْمْ  يََُف 

صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل   :(يرُِيدُ )
ةُ. رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ ةُ. رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،مَرْفوُع   ،فاَعِل   :(اللُ ) الضَّ مَّ  الضَّ

نْ )
َ
. مَصْدَريِ   حَرفُْ  :(أ فَ ) وَنصَْب   مَنصُْوب   ،مُضَارِع   فعِْل   :(يَُفَ 
نْ »بـِ

َ
 تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،«أ

 وَالمَْصْدَرُ  ،(يََُف فَ )بـِ مُتعََل قَانِ  وَمََرُْور   جَارٌّ  :(عَنكُْمْ )هُوَ. 
نْ  مِنْ  المُْنسَْبكَُ 

َ
 يرُِيدُ : وَالتَّقْدِيرُ  بهِِ، مَفْعُول   نصَْب   مَُلَ   فِ  بَعْدَهَا وَمَا أ

 . عَنكُْمْ  التَّخْفِيفَ  اللُ 
 :﴾ذُباَباً يََلْقُُوا لنَْ لنَْ: ﴿ (2)
 ،مُضَارِع   فعِْل  ( يََلْقُُوا) .وَاسْتِقْباَل   وَنصَْب   نَفْ   حَرفُْ  :(لنَْ )

 مَُلَ   فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  ،النُّونِ  حَذْفُ  نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  ،«لنَْ »بـِ مَنصُْوب  
. رَفعْ     الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   ،بهِِ  مَفْعُول  ( ذُباَباً) فاَعِل 

زُوركَُ إذَِنْ  (3)
َ
كْرِمَكَ:إذَِنْ: أ

ُ
  أ
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زُورُ )
َ
صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مِنَ لِتَجَرُّدِهِ مَرْفوُع  ، : فعِْل  مُضَارِع  كَ(أ

ةُ  مَّ ناَ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  ،وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
َ
أ

. : حَرفُْ جَ (إذَِنْ )بهِِ.  مَفْعُول   نصَْب   مَُلَ   فِ  (الكََْفُ )وَ  وَاب  ونصَْب 
كْرِمَ )

ُ
 الفَْتحَْةُ، نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  ،«إذَِنْ »بـِ مَنصُْوب  ، مُضَارِع   : فعِْل  (أ

ناَ. وَالكََْفُ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 
َ
 مَفْعُول   نصَْب   مَُلَ   فِ  أ

  بهِِ.
  :آید می صورت دو به كََْ: (4)

 تكُْرِمَنِِ: لکَِ  جِئتُْ الف( به همراه لام جر: 
، فعِْل   :(جِئتُْ ) كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  ،السُّ

، رَفعْ   مُ )وَ  فاَعِل  . حَرفُْ  :(اللََّ . مَصْدَريِ   حَرفُْ  :(كََ ) جَر   وَنصَْب 
،  فعِْل   :تكُْرِمَنِِ   الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،«كََ »بـِ مَنصُْوب  مُضَارِع 

نتَْ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 
َ
 فِ  وَالِْاَءُ  للِوِْقاَيةَِ، وَالنُّونُ  أ

 مَُلَ   فِ  بَعْدَهَا وَمَا «كََ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  بهِِ، مَفْعُول   نصَْب   مَُلَ  
، بلََِمِ  جَر   كْرَامِكَ  جِئتُْ  وَالتَّقْدِيرُ  الْْرَ   .إيَِّايَ  لِِْ

 تكُْرِمَنِِ. كََ  جِئتُْ ب( بدون لام جر: 
 :کرد اعراب توان می صورت دو به آمده تنها "كََ" که حالت این در

، فعِْل   :(جِئتُْ ) (الف كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  ،السُّ
.  رَفعْ   مَُلَ   .  مَصْدَريِ   حَرفُْ  :(كََ )فاَعِل   فعِْل   :(تكُْرِمَنِِ )وَنصَْب 

 ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  ،الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،«كََ »بـِ مَنصُْوب   ،مُضَارِع  
نتَْ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ  

َ
 نصَْب   مَُلَ   فِ  وَالِْاَءُ  للِوِْقاَيةَِ، وَالنُّونُ  أ
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 بلََِمِ  جَر   مَُلَ   فِ  بَعْدَهَا وَمَا «كََ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  بهِِ، مَفْعُول  
رِ  الْْرَ   كْرَامِكَ  جِئتُْ  :وَالتَّقْدِيرُ  ،المُْقَدَّ  .إيَِّايَ  لِِْ

، فعِْل   :(جِئتُْ ) (ب كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  ،السُّ
. رَفعْ   . حَرفُْ  :(كََ ) فاَعِل   مَنصُْوب   ،مُضَارِع   فعِْل   :(تكُْرِمَنِِ ) جَر 

نْ )بـِ
َ
 ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،«كََ » بَعْدَ  جَوَازًا مُضْمَرَةً ( أ

نتَْ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ  
َ
 نصَْب   مَُلَ   فِ  وَالِْاَءُ  للِوِْقاَيةَِ، وَالنُّونُ  أ

نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  بهِِ، مَفْعُول  
َ
 «كََ »ـبِ  جَر   مَُلَ   فِ  بَعْدَهَا وَمَا «أ

ةِ  كْرَامِكَ  ،جِئتُْ  وَالتَّقْدِيرُ  ؛الْْاَرَّ  .إيَِّايَ  لِِْ
، الْْحُُودِ، لَِمُ  كََ، "لَِمُ مانده  شش حرف باقی  باِلفَْاءِ  الْْوََابُ  حَتََّ 

وْ"، وَالوَْاوِ 
َ
گردانند  خودشان بطور مستقیم، فعل مضارع را منصوب نمی وَأ

نْ بلکه فعل مضارع به 
َ
شود که بعد از این حروف پنهان شده  منصوب می أ

 است.

مِرْناَ﴿ كََ: لَِمُ  (1)
ُ
 .﴾العَْالمَِيَ  لرَِب   لنِسُْلِمَ  وَأ

مِرْناَ)
ُ
كُونِ  عََلَ  مَبنٌِِّْ  للِمَْجْهُولِ، مَبنٌِِّْ  مَاض   فعِْل  : (أ ( ناَ) وَ  ،السُّ
. لَِمُ  :(مُ لََّ ال)وَ  الفَْاعِلِ، ناَئبُِ  رَفعْ   مَُلَ   فِ  مُتَّصِل   ضَمِي    كََ، حَرفُْ جَر 

نْ »بـِ مَنصُْوب   ،مُضَارع   فعِْل   :(نسُْلِمَ )
َ
 كََ، لَِمِ  بَعْدَ  جَوَازًا مُضْمَرَةً  «أ

نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  ،الفَْتحَْةُ  نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ 
َ
 فِ  بَعْدَهَا وَمَا «أ

، بلََِمِ  جَر   مَُلَ   مِرْناَ للِْْسِْلََمِ. الْْرَ 
ُ
 مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  وَالتَّقْدِيرُ: وَأ

مُ )وَ  نََنُْ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً .  حَرفُْ  :(اللََّ  الْْرَ   بِِرَفِْ  مََرُْور   :(ربَ  )جَر 
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ةُ.  جَر هِ  وعََلََمَةُ   جَر هِ  وعََلََمَةُ  مََرُْور   ،إلَِِهِْ  مُضَاف   :(العَْالمَِيَ )الكَْسَْْ
نَّهُ  بَعْدَهَا مَا المَْفْتوُحُ  ،قَبلْهََا مَا المَْكْسُورُ  الِْاَءُ 

َ
ر   جَْعُْ  لِْ

 .سَالمِ   مُذَكَّ
یا  كََنَ ی شناخت لام جحود این است که با  طریقه الْْحُُودِ: لَِمُ  (2)

  آید. که منفی باشند؛ می يكَُونُ 
بَهُمْ  اللُ  كََنَ  وَمَا﴿  :﴾لِِعَُذ 
. :(مَا)  وَتَنصِْبُ  الِِسْمَ  ترَْفَعُ  ،ناَقصِ   مَاض   فعِْل   :(كََنَ ) ناَفِيةَ 
، ةُ. رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   ،كََنَ  اسِْمُ  :(اللُ )الفَْتحِْ.  عََلَ  مَبنٌِِّْ  الْْبََََ مَّ  الضَّ

مُ )وَ  بَهُمْ ). ، حَرفُْ جَر  الْْحُُودِ  لَِمُ  :(اللََّ  مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل   :(يُعَذ 
نْ »بـِ

َ
 ،الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  الْْحُُودِ، لَِمِ  بَعْدَ  وجُُوباً مُضْمَرَةً  «أ

 مَُلَ   فِ  مُتَّصِل   ضَمِي   :(هُمْ ) هُوَ. تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 
بَهُمْ » :وجَُْلْةَُ  بهِِ. مَفْعُول   نصَْب    .كََنَ  خَبََُ  نصَْب   مَُلَ   فِ  «لِِعَُذ 
 :﴾لهَُمْ  لِِغَْفِرَ  اللُ  يكَُنِ  لمَْ ﴿
. وجََزْم   نَفْ   حَرفُْ  :(لمَْ )  ،ناَقصِ   مُضَارِع   فعِْل   :(يكَُنِ ) وَقلَبْ 
، وَتَنصِْبُ  الِِسْمَ  ترَْفَعُ  كُونُ  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ  ،«لمَْ »بـِ مََزُْوم   الْْبََََ  السُّ

رُ  ةُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،آخِرِهِ  عََلَ   المُْقَدَّ  الْتِقَاءِ  مِنِ  للِتَّخَلُّصِ  الكَْسَْْ
 . اكِنيَِْ ةُ. رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   ،كََنَ  اسِْمُ  :(اللُ )السَّ مَّ مُ )وَ  الضَّ ( اللََّ

نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل   :(يَغْفِرَ ) .جَر   حَرفُْ الْْحُُودِ،  لَِمُ 
َ
 «أ

 ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  الْْحُُودِ، لَِمِ  بَعْدَ  وجُُوباً مُضْمَرَةً 
.(لهَُمْ ) .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ    : جَارٌّ وَمََرُْور 
(3) :  :﴾مُوسَ   إلَِِنْاَ يرَجِْعَ  حَتََّ  ﴿ حَتََّ 



47 

 

.  حَرفُْ : (حَتََّ  ) نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  : (يرَجِْعَ )جَر 
َ
 «أ

، بَعْدَ  وجُُوباً مُضْمَرَةً   المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  حَتََّ 
نْ » مِنْ 

َ
 مُوسَ   رجُُوعِ  إلََِ  : وَالتَّقْدِيرُ  ،(حَتََّ  )بـِ جَر    مَُلَ   فِ  بَعْدَهَا وَمَا «أ
.  جَارٌّ : (إلَِِنْاَ) إلَِِنْاَ.  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   ،فاَعِل  : (مُوسَ  )وَمََرُْور 
ة   رَة   ضَمَّ لفِِ  عََلَ  مُقَدَّ

َ
رُ. ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،الْْ   التَّعَذُّ

 :باِلفَْاءِ وَالوَْاوِ  وَالْْوََابُ 
 :آید می جا نه در فاء و واو به جواب (5و4)

قبْلِْ  :أمر از بعد -1
َ
حْسِنَ  أ

ُ
 :إلَِِكَْ  فأَ

قبْلِْ )
َ
مْر   فعِْلُ : (أ

َ
كُونِ، عََلَ  مَبنٌِِّْ  أ  وجُُوبًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  السُّ

نتَْ، تَقْدِيرُهُ 
َ
، حَرفُْ ( الفَْاءُ ) أ .  عَطْف  حْسِنَ )سَببَيَِّة 

ُ
 مُضَارع   فعِْل  : (أ

نْ »بـِ مَنصُْوب  
َ
ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباً مُضْمَرَةً  «أ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ

ناَ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ،
َ
 المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  أ

نْ » مِنْ 
َ
ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ  السَّ

َّ  إقِْباَل   مِنكَْ  وَلِْكَُنْ : وَالتَّقْدِيرُ   . إلَِِكَْ  مِنِ   فإَحِْسَان   عَََ
 :﴾غَضَبِ  عَليَكُْمْ  فَيحَِلَّ  فِيهِ  تَطْغَوا لَِ ﴿ :نهی از بعد -2

.  :(لَِ )  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ ( بـِ)لَِ  مََزُْوم   مُضَارِع   فعِْل   :(تَطْغَوا)ناَهِيةَ 
. رَفعْ   مَُلَ   فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  ،حَذْفُ النُّونِ  . جَارٌّ  :(فِيهِ ) فاَعِل   وَمََرُْور 

، حَرفُْ  :(الفَْاءُ ) . عَطْف  نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  : (يََِلَّ ) سَببَيَِّة 
َ
 «أ

ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباً مُضْمَرَةً   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  هُوَ، تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ  

َ
 بَعْدَهَا وَمَا «أ
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ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف    يكَُنْ  لَِ : وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
 مَرْفوُع   ،فاَعِل   :(غَضَبِ ) عَليَكُْمْ. غَضَب   فحَُلوُلُ  طُغْياَن   مِنكُْمْ 
ة   رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  رَة   ضَمَّ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،المُْتكَََ مِ  ياَءِ  قَبلَْ  مَا عََلَ   مُقَدَّ
 .إلَِِهِْ  مُضَاف   جَر   مَُلَ   فِ ( الِْاَءُ ) وَ  المُْناَسَبةَِ. بِِرََكَةِ  المَْحَل   اشْتغَِالُ 
قْنِِ  ربَ   :دعا از بعد -3 عْمَلَ  وَف 

َ
 صَالِْاً فأَ

، ياَ تَقْدِيرُهُ  الن دَاءِ، حَرفُْ  مِنهُْ  حُذِفَ  ،مُضَاف   مُناَدًى :(ربَ  )  رَبِّ 
رَة   فَتحَْة   نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب    المُْتكَََ مِ  ياَءِ  قَبلَْ  مَا عََلَ   مُقَدَّ

 وياَءُ  ،المُْناَسَبةَِ  بِِرََكَةِ  المَْحَل   اشْتغَِالُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،المَْحْذُوفةَِ 
قْنِِ ) إلَِِهِْ. مُضَاف   جَر   مَُلَ   فِ  المَْحْذُوفةَُ  المُْتكَََ مِ  ، فعِْلُ  :(وَف   دُعََء 

كُونِ، عََلَ  مَبنٌِِّْ   نصَْب   مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وياَءُ  للِوِْقاَيةَِ، وَالنُّونُ  السُّ
نتَْ. تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  بهِِ، مَفْعُول  

َ
 حَرفُْ  :(الفَْاءُ ) أ

، ، عَطْف  عْمَلَ ) سَببَيَِّة 
َ
نْ » بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  (: أ

َ
 مُضْمَرَةً  «أ

ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباً  المُْنسَْبكَُ  الفَْتحَْةُ، وَالمَْصْدَرُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ
نْ » مِنْ 

َ
ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ  السَّ

، لعَِمَل   توَْفِيقُكَ  لِِقََعْ :  وَالتَّقْدِيرُ   وجُُوبًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  صَالِح 
ناَ.  تَقْدِيرُهُ 

َ
 المَْحْذُوفُ  وَالمَْوصُْوفُ  ،مَُذُْوف   لمَِوصُْوف   نَعْت   :(صَالِْاً)أ

نْ : وَالتَّقْدِيرُ  بهِِ، مَفْعُول   نصَْب   مَُلَ   فِ 
َ
عْمَلَ  أ

َ
 .صَالِْاً عَمَلًَ  أ

 .﴾لَناَ فیَشَْفَعُوا شُفَعَاءَ  مِنْ  لَناَ هَلْ ﴿ :استفهام از بعد -4
كُونِ، عََلَ  مَبنٌِِّْ  اسْتِفْهَام   حَرفُْ ( هَلْ )  الْْعِْرَابِ. مِنَ  لَُ  مَُلََّ  لَِ  السُّ

، جَارٌّ ( لَناَ) ، بِِبَََ   مُتعََل قَانِ  وَمََرُْور  وْ  كََئنِ   تَقْدِيرُهُ  مَُذُْوف 
َ
، أ  اسْتقََرَّ



49 

 

وعََلََمَةُ جَر هِ الفَْتحَْةُ  لفَْظًا مََرُْور  ( شُفَعَاءَ ) ،زَائدِ   جَر   حَرفُْ ( مِنْ )
نَّهُ لَِيَنصَْْفُِ 

َ
ةِ لِْ نَّهُ  مَُلًََ، مَرْفوُع   ،نِياَبةًَ عَنِ الكَْسَْْ

َ
 عََلَ أ

 
، مُبتْدََأ ر   مُؤخََّ

، عَطْف   حَرفُْ ( الفَْاءُ ) نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  (: يشَْفَعُوا) سَببَيَِّة 
َ
 «أ

ببَِيَّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباً مُضْمَرَةً   وَوَاوُ  النُّونِ، حَذْفُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ
، رَفعْ   مَُلَ   فِ  الْْمََاعَةِ  نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  فاَعِل 

َ
 بَعْدَهَا وَمَا «أ

ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف    لَناَ هَلْ : وَالتَّقْدِيرُ  ،السَّ
 مُتعََل قَانِ  وَمََرُْور   جَارٌّ ( لَناَ) لَناَ، شَفَاعَتهُُمْ  لِتَقَعَ  شُفَعَاءَ  كَوْنُ 

 .«يشَْفَعُوا»بـِ
لَِ  :عرض از بعد -5

َ
لُ  أ  عِلمًْا. وَتصُِيبَ  عِندَْناَ تَنِْْ

لَِ )
َ
.  حَرفُْ  :(أ لُ )عَرضْ   رُّدِهِ مِنَ لِتَجَ  مَرْفوُع   ،مُضَارِع   فعِْل   :(تَنِْْ

ةُ، رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  مَّ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الضَّ
نتَْ. تَقْدِيرُهُ 

َ
رْفِيَّةِ.  زَمَان   ظَرفُْ  :(عِندَْ ) أ  ضَمِي   :(ناَ)مَنصُْوب  عََلَ الظَّ

، حَرفُْ  :(الوَْاوُ ) إلَِِهِْ. مُضَاف   جَر   مَُلَ   فِ  مُتَّصِل   . عَطْف   مَعِيَّة 
نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  : (تصُِيبَ )

َ
 وَاوِ  بَعْدَ  وجُُوباً مُضْمَرَةً  «أ

 تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  المَْعِيَّةِ،
نتَْ،

َ
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  أ

َ
 المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ

ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ   إصَِابتَِكَ  مَعَ  عِندَْناَ نزُُولكَُ  لِِقََعْ : وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   ،بهِِ  مَفْعُول   :(عِلمًْا)العِْلمُْ. 
لَِ : تحضیض از بعد (6)

َ
كْرَمْتَ  أ

َ
 وَيشَْكُرَكَ. زَيدًْا أ
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لَِ )
َ
.  حَرفُْ  :(أ كْرَمْتَ )تََضِْيض 

َ
 عََلَ  مَبنٌِِّْ  ،مَاض   فعِْل   :(أ

. رَفعْ   مَُلَ   فِ  الِْْطَابِ  وَتاَءُ  ،كُونِ السُّ   ،بهِِ  مَفْعُول   :(زَيدًْا) فاَعِل 
، حَرفُْ  :(الوَْاوُ ) الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   . عَطْف   مَعِيَّة 

، فعِْل  : (يشَْكُرَكَ ) نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع 
َ
 وَاوِ  بَعْدَ  وجُُوباً مُضْمَرَةً  «أ

 تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  المَْعِيَّةِ،
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  بهِِ، مَفْعُول   نصَْب   مَُلَ   فِ  :(الكََْفُ ) هُوَ.

َ
 «أ

ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا : وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
 .إيَِّاكَ شُكْرهِِ  مَعَ مِنكَْ  زَيدْ   إكِْرَامُ  لِِقََعْ 

حُجَّ  مَالًِ  لِ  لَِتَْ  :تَمنَِّی از بعد (7)
َ
 عَنهُْ. وَأ

، تَمَن   حَرفُْ  :(لَِتَْ )  ،باِلفِْعْلِ  المُْشَبَّهَةِ  حُرُوفِ  مِنْ  وَنصَْب 
. وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ   مَحْذُوف  بِ  مُتعََل قَانِ  وَمََرُْور   جَارٌّ  :(لِ ) الْْبََََ
 :(الوَْاوُ ) الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   لَِتَْ، اسْمُ  :(مَالًِ ) .خَبََُ إنَِّ 

، حَرفُْ  . عَطْف  حُجَّ ) مَعِيَّة 
َ
نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل   :(أ

َ
 مُضْمَرَةً  «أ

 مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  المَْعِيَّةِ، وَاوِ  بَعْدَ  وجُُوباً
ناَ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً

َ
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  أ

َ
 مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ

ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ   لِ  مَال   كَوْنَ  لَِتَْ : وَالتَّقْدِيرُ  ،السَّ
حُجَّ »بـِ مُتعََل قَانِ  وَمََرُْور   جَارٌّ  :(عَنهُْ ) عَنهُْ. حَجّ   مَعَ 

َ
 .«أ

رسَْ.: تَرجَِّی از بعد (8) يخَْ فَيفُْهِمَنِِ الدَّ رَاجِعُ الشَّ
ُ
 لعََل  أ

، مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ، تَنصِْبُ (لعََل  ) : حَرفُْ ترََج  وَنصَْب 
. وَ   ): فِ مَُلَ  نصَْب  اسْمُهَا. (الِْاَءُ )الِِسْمَ وَترَْفَعُ الْْبََََ

ُ
: فعِْل  (رَاجِعُ أ
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ةُ صِبِ وَالْْاَزِمِ، االنَّ  لِتَجَرُّدِهِ مِنَ مَرْفوُع  ، مُضَارِع   مَّ  ،وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
ناَ، وَالْْمُْلةَُ فِ مَُلَ  رَفعْ  خَبََُ  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 

َ
أ

 . يخَْ )لعََلَّ : (الفَْاءُ ) .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   ،بهِِ  مَفْعُول   :(الشَّ
، حَرفُْ  ، عَطْف  ، فعِْل  (: يُفْهِمَ ) سَببَيَِّة  نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع 

َ
 مُضْمَرَةً  «أ

ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباً  مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  هُوَ، تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا

َ
 مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ

ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  لِتَقَعْ مُرَاجَعَتِ  :وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
يخَْ للِْْفِهَِامِ. والنُّونُ للِوِْقاَيةَِ  وَالِْاَءُ فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  بهِِ.  ،الشَّ

رسَْ ) ،  بهِِ  مَفْعُول   :(الدَّ  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  ثاَن 
ثَناَ.: نفی از بعد (9) تیِناَ فَتحَُد 

ْ
 مَا تأَ

. (امَ ) تیِناَ): نافِيةَ 
ْ
صِبِ االنَّ  لِتَجَرُّدِهِ مِنَ مَرْفوُع  ، : فعِْل  مُضَارِع  (تأَ

رَة  عََلَ الِْاَءِ وَالْْاَزِمِ،  ة  مُقَدَّ  ،مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا الث قَلُ  ،وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ
نتَْ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 

َ
مَفْعُول  : فِ مَُلَ  نصَْب  (ناَ)أ

، حَرفُْ : (الفَْاءُ بهِِ. ) . عَطْف  ثَ ) سَببَيَِّة   مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  : (تَُدَ 
نْ »بـِ

َ
ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباً مُضْمَرَةً  «أ  الفَْتحَْةُ، نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ

نتَْ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 
َ
 مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  أ

نْ »
َ
ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ  السَّ

 : فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  بهِِ.«ناَ»لمَْ يَقَعْ إتَِياَنكَُ للِتَّحْدِيثِ.  :وَالتَّقْدِيرُ 
 .﴾عَليَهِْمْ فَيمَُوتوُالَِ يُقْضََ  ﴿
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 مَرْفوُع   للِمَْجْهُولِ، مَبنٌِِّْ  مُضَارِع   فعِْل  : (يُقْضََ  ). ناَفِيةَ  : (لَِ )
ة   رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  رَة   ضَمَّ لفِِ  عََلَ  مُقَدَّ

َ
رُ  ظُهُورهَِا مِنْ  مَنعََ  ،الْْ . التَّعَذُّ

 حَرفُْ : (الفَْاءُ ). فاَعِل   ناَئبُِ  رَفعْ   مَُلَ   فِ  وَمََرُْور   جَارٌّ : (عَليَهِْمْ )
، ، عَطْف  نْ »بـِ مَنصُْوب   مُضَارع   فعِْل  (: يَمُوتوُا) سَببَيَِّة 

َ
 مُضْمَرَةً  «أ

ببَيَِّةِ، فاَءِ  بَعْدَ  وجُُوباً  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  النُّونِ، حَذْفُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  السَّ
نْ » مِنْ  المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ . فاَعِل   رَفعْ   مَُلَ   فِ 

َ
 مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ

ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ   القَْضَاءُ  يَقَعِ  لمَْ : وَالتَّقْدِيرُ  السَّ
 .بمَِوتْ   عَليَهِْمْ 
وْ  به جواب (6)

َ
 آید: به دو معنا می :أ

"الف( اگر حصول آن تدریجی باشد به معنای  : ، مانندآید می "إلََِ 

. دْركَِ المَْنَ 
ُ
وْ أ

َ
عْبَ أ سْتسَْهِلنََّ الصَّ

َ
 لَْ

م) ر   قسََم   جَوابِ  فِ  وَاقعَِة  : (اللََّ سْتسَْهِلنََّ ). مُقَدَّ
َ
، فعِْل  : (أ  مُضَارِع 

 مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الثَّقِيلةَِ، التَّوْكِيدِ  بنِوُنِ  لِِت صَالِِ  الفَْتحِْ  عََلَ  مَبنٌِِّْ 
ناَ تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً

َ
عْبَ ). أ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول  : (الصَّ

وْ ). الفَْتحَْةُ 
َ
دْركَِ ). إلََِ   بمَِعْن   عَطْف   حَرفُْ : (أ

ُ
 مُضَارع   فعِْل  : (أ

نْ »بـِ مَنصُْوب  
َ
وْ  بَعْدَ  وجُُوباً مُضْمَرَةً  «أ

َ
، بمَِعْنَ   الَّتِ  أ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  إلََِ 

ناَ، تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ،
َ
 المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  أ

نْ » مِنْ 
َ
ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  المَْصْدَرِ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا «أ  ،السَّ

عْبِ  اسْتسِْهَالُ  لِِكَُنِ : وَالتَّقْدِيرُ  وْ  مِنِ   الصَّ
َ
: (المَْنَ  ). المُْنَ   إدِْرَاكُ  أ
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رَة   فَتحَْة   نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول   لفِِ  عََلَ  مُقَدَّ
َ
 مِنْ  مَنعََ  الْْ

رُ  ظُهُورهَِا  .التَّعَذُّ
"باره اتفاق بیفتد به معنای  آن یكب( اگر حصول  قْتلُنََّ  آید: می "إلَِِّ

َ
لَْ

وْ يسُْلِمَ.
َ
 الكََْفرَِ الْْرَْبَِِّّ أ

.  : وَاقعَِة  فِ جَوابِ قسََم  (ماللََّ ) ر  قْتلُنََّ )مُقَدَّ
َ
، مُضَارِع   : فعِْل  (أ

 مُسْتتَِ   ضَمِي   مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ لِِت صَالِِ بنِوُنِ التَّوْكِيدِ الثَّقِيلةَِ، وَفاَعِلهُُ 
ناَ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً

َ
 نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  بهِِ،  : مَفْعُول  (الكََْفرَِ )أ

: نَعْت  لـالْْرَْ  .الفَْتحَْةُ   وعََلََمَةُ  ،مَنصُْوب  وَنَعْتُ المَْنصُْوبِ ، «الكََْفرَِ »بَِِّّ
وْ ) .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ 

َ
. : حَرفُْ عَطْف  بِ (أ  مُضَارع   : فعِْل  (يسُْلِمَ )مَعْن  إلَِِّ

نْ »بـِ مَنصُْوب  
َ
، وجُُوباً مُضْمَرَةً  «أ وْ الَّتِ بمَِعْنَ  إلَِِّ

َ
 نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  بَعْدَ أ

 المُْنسَْبكَُ  وَالمَْصْدَرُ  هُوَ، تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  الفَْتحَْةُ،
نْ ) مِنْ 

َ
ابقِِ  الفِْعْلِ  مِنَ  المَْفْهُومِ  صْدَرِ المَْ  عََلَ  مَعْطُوف   بَعْدَهَا وَمَا( أ  ،السَّ

ِ  :وَالتَّقْدِيرُ  وِ إسِْلََم  لِِكَُنْ مِنِ  قَتلْ  ل
َ
 .لكََْفرِِ الْْرَْبِِّ  أ
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ضَارِعِ   جَوَازِم  الْم 

، ثَمَانِيةََ  وَالْْوََازِمُ   :وَهَِ  عَشََ
 اند: جوازم، هجده کلمه و

ا، لمَْ،» لمَْ، لمََّ
َ
ا، أ لمََّ

َ
مْرِ  وَلَِمُ  أ

َ
عََءِ، الْْ عََءِ  النَّهِْ  ف وَلَِ  وَالدُّ  ،«وَالدُّ

، وَإذِْمَا، وَمَهْمَا، وَمَنْ، وَمَا، إنِْ،»وَ  يٌّ
َ
، وَأ يَّانَ، وَمَتََّ 

َ
يْنَ، وَأ

َ
نََّّ ، وَأ

َ
 وَأ

عْرِ  فِ  وَإذَِا وَكَيفَْمَا، وحََيثمَُا، ةً  الش   .«خَاصَّ
ا، لمَْ،»این شش کلمه  لمَْ، لمََّ

َ
ا، أ لمََّ

َ
مْرِ  لَِمُ  أ

َ
عََءِ، الْْ  النَّهِْ  لَِ  وَالدُّ

عََء  گردانند: فقط یك فعل را مجزوم می ،«وَالدُّ
 :﴾لمَْ يلَِْ ﴿ لمَْ:

. وَ  : حَرفُْ نَفْ  (لمَْ ) ، مُ  : فعِْل  (يلَِْ )جَزْم  وَقلَبْ  مََزُْوم  ضَارِع 
كُونُ  ،«لمَْ »بـِ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ ، وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ

 هُوَ.  
ا: ا يذَُوقوُا عَذَابِ ﴿ لمََّ  .﴾لمََّ

ا) . : حَرفُْ نَفْ  وجََ (لمََّ مََزُْوم  ، : فعِْل  مُضَارِع  (يذَُوقوُا)زْم  وَقلَبْ 
ا»بـِ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَُلَ  رَفعْ   ،«لمََّ

 . رَة  عََلَ   نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  ، بهِِ  : مَفْعُول  (عَذَابِ )فاَعِل  فَتحَْة  مُقَدَّ
 المَْحَل  بِِرََكَةِ مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََ مِ المَْحْذُوفةَِ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ 

وَالتَّقْدِيرُ:  ،فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ  ءُ المُْتكَََ مِ المَْحْذُوفةَُ وَياَ المُْناَسَبةَِ،
 عَذَابِ.

لمَْ:
َ
حْ لكََ صَدْركََ ﴿ أ لمَْ نشََْ

َ
 .﴾أ
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( 
َ
. (أ . : حَرفُْ نَفْ  وجََ (لمَْ ): اسْتفِْهَام  تَقْرِيريٌِّ َ )زْم  وَقلَبْ  حْ ن : (شَْ

كُونُ  ،«لمَْ »مََزُْوم  بـِ، مُضَارِع   فعِْل    ضَمِي   ، وَفاَعِلهُُ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
. (لكََ )نََنُْ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   بهِِ،  : مَفْعُول  (صَدْرَ ): جَارٌّ وَمََرُْور 

الِْْطَابِ فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف  الفَْتحَْةُ. وَكََفُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  
 إلَِِهِْ.

حْسِنْ إلَِِكَْ. 
ُ
ا أ لمََّ

َ
ا: أ لمََّ

َ
 أ
( 

َ
. (أ ا): اسْتِفْهَام  تَقْرِيريٌِّ . : حَرفُْ نَفْ  وجََ (لمََّ حْسِنْ )زْم  وَقلَبْ 

ُ
: (أ

كُونُ  «لمَْ »مََزُْوم  بـِ، فعِْل  مُضَارِع    ضَمِي   ، وَفاَعِلهُُ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
. تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ناَ. إلَِِكَْ: جَارٌّ وَمََرُْور 

َ
 أ

مْرِ:  لَِمُ 
َ
 . ﴾لِِنُفِْقْ ذُو سَعَة  ﴿الْْ

مْرِ.  : لَِمُ (لـِ)
َ
وعََلََمَةُ  ،«لمَْ »مََزُْوم  بـِ، : فعِْل  مُضَارِع  (يُنفِْقْ )الْْ

كُونُ   عَنِ  نِياَبةًَ  الوَْاوُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   ،فاَعِل   :(ذُو). جَزْمِهِ السُّ
ةِ، مَّ نَّهُ  الضَّ

َ
  مِنَ  لِْ

َ
مََرُْور   إلَِِهِْ، مُضَاف   :(سَعَة  ) .الْْمَْسَةِ  سْمَاءِ الْْ
ةُ.  وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ

عََءِ:    .﴾لِِقَْضِ عَليَنْاَ رَبُّكَ ﴿لَِمُ الدُّ
عََءِ.  : لَِمُ (لـِ) عََءِ  مََزُْوم  بلََِمِ ، فعِْل  مُضَارِع  : (يَقْضِ )الدُّ  ،الدُّ

ةُ  ،الِْاَءُ  وهَُوَ  آخِرهِِ  مِنْ  العِْلَّةِ  حَرفِْ  حَذْفُ  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ   دَلِِل   وَالكَْسَْْ
. (عَليَنْاَ)عَليَهَْا.   مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ، فاَعِل  : (ربَُّ ): جَارٌّ وَمََرُْور 

ةُ. وَكََفُ الِْْطَابِ فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ. مَّ  الضَّ
 .﴾لَِ تَغْلوُا فِ دِينكُِمْ ﴿ النَّهْ: لَِ 
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وعََلََمَةُ  اهِيةَِ،النَّ  مََزُْوم  بلََِ ، : فعِْل  مُضَارِع  (تَغْلوُا). (: ناَهِيةَ  لَِ )
 . : حَرفُْ (فِ )جَزْمِهِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَُلَ  رَفعْ  فاَعِل 

 . ةُ.  لْ: مََرُْورُ بِِرَفِْ الْْرَ  (دِينِ )جَر  : فِ (كُمْ )وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ
 مَُلَ  جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ.

عََء:   .﴾الَِ تؤَُاخِذْنَ ﴿لَِ الدُّ

عََئِ ، : فعِْل  مُضَارِع  (تؤَُاخِذْ ). دُعََئِيَّة  : (لَِ )  يَّةِ،مََزُْوم  بلََِ الدُّ
كُونُ  نتَْ.  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   . وَفاَعِلهُُ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ

َ
تَقْدِيرُهُ أ

 : فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  بهِِ.(ناَ)

ا، لمَْ،»ی جوازم  بقیه لمَْ، لمََّ
َ
ا، أ لمََّ

َ
مْرِ  لَِمُ  أ

َ
عََءِ، الْْ  النَّهِْ  لَِ  وَالدُّ

عََء ط و دوم، جواب گردانند که اول، فعل شر دو فعل را مجزوم می ،«وَالدُّ

 شود. شرط نامیده می
گردانند همه حرف هستند. و  نکته: جوازمی که یك فعل را مجزوم می

و  إنِْ گردانند همه اسم هستند مگر:  جوازمی که دو فعل را مجزوم می

 .1إذِمَا

كُمْ ﴿إنِْ:  وا الَل يَنصُْْْ  .﴾إنِْ تَنصُُْْ
ْطِ ، تَُزِْمُ : حَرفُْ شَْْط  جَازِم  (إنِْ ) لُ فعِْلُ الشَّ وَّ

َ
، الْْ  ،فعِْليَِْ

وا)هُ. وجََزَاؤُ  وَالثَّانِِ جَوَابهُُ  ْطِ مََزُْوم  ، فعِْلُ : فعِْل  مُضَارِع  (تَنصُُْْ الشَّ
. وَ ، «إنِْ »بـِ عَلََمَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَُلَ  رَفعْ  فاَعِل 

                                                           
. بحث پیرامون آن این است اختلاف نظر وجود دارد که اسم یا حرف« إذما»در مورد .  1

 .خواندتوضیح آن را خواهید های مطول  در کتاب گنجد و مختصر را نمی
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: فعِْل  (يَنصُْْْ )الفَْتحَْةُ.  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  ، بهِِ  : مَفْعُول  (اللَ )
ْطِ مُضَارِع   كُونُ، وَفاَعِلهُُ  ،، جَوابُ الشَّ  مََزُْوم  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ

 : فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  بهِِ.(كُمْ )هُوَ.  تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي  
 تسَْتفَِدْ مِنهُْ.

ْ
 مَا: مَا تَقْرَأ

ْطِ ، تَُزِْمُ شَْْط  جَازِم  : اسْمُ (مَا) لُ فعِْلُ الشَّ وَّ
َ
، الْْ ، وَالثَّانِِ فعِْليَِْ

 )مَفْعُول  بهِِ. هُ، فِ مَُلَ  نصَْب  جَوَابهُُ وجََزَاؤُ 
ْ
، فعِْلُ : فعِْل  مُضَارِع  (تَقْرَأ

ْطِ مََزُْوم  بـِ كُونُ، وَفاَعِلهُُ وَ ، «إنِْ »الشَّ  مُسْتتَِ   ضَمِي   عَلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
نتَْ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً

َ
ْطِ : فعِْل  مُضَارِع  (تسَْتفَِدْ )أ مََزُْوم   ،، جَوابُ الشَّ

كُونُ، وَفاَعِلهُُ  نتَْ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
َ
أ

 .«تسَْتفَِدْ »وَمََرُْور  مُتعََل قَانِ بـِ : جَارٌّ (مِنهُْ )
 مَنْ: مَنْ يذَُاكِرْ يَنجَْحْ.

ْطِ ، تَُزِْمُ : اسْمُ شَْْط  جَازِم  (مَنْ ) لُ فعِْلُ الشَّ وَّ
َ
، الْْ ، وَالثَّانِِ فعِْليَِْ

 جَوَابهُُ وجََزَاؤُ 
 
فِ مَُلَ  رَفعْ   «يذَُاكِرْ يَنجَْحْ »، و جُْلْةَُ: هُ، فِ مَُلَ  رَفعْ  مُبتْدََأ

ْطِ  فعِْلُ  ،مُضَارِع   ل  فعِْ )يذَُاكِرْ(: خَبََهُُ.   وعََلََمَةُ  ،«مَنْ »بـِ مََزُْوم   ،الشَّ
كُونُ، جَزْمِهِ  : (يَنجَْحْ ) . هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  السُّ

ْطِ مََزُْوم  فعِْل  مُضَارِع   كُونُ، وَفاَعِلهُُ  ،، جَوابُ الشَّ  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
 .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي  

فْعَلْ:
َ
 مَهْمَا: مَهْمَا تَفْعَلْ أ

ْطِ ، تَُزِْمُ : اسْمُ شَْْط  جَازِم  (مَهْمَا) لُ فعِْلُ الشَّ وَّ
َ
، الْْ  ،فعِْليَِْ

 فعِْل  (: تَفْعَلْ )هُ، فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  بهِِ. انِِ جَوَابهُُ وجََزَاؤُ وَالثَّ 
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ْطِ  فعِْلُ  ،مُضَارِع   كُونُ، جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ  ،«مَهْمَا»بـِ مََزُْوم   ،الشَّ  السُّ
نتَْ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 

َ
فْعَلْ ). تَقْدِيرُهُ أ

َ
، : فعِْل  مُضَارِع  (أ

ْطِ  كُونُ، وَفاَعِلهُُ  ،جَوابُ الشَّ  مُسْتتَِ   ضَمِي   مََزُْوم  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
ناَ تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً

َ
 .أ

و. إذِْمَا:  إذِْمَا يَقُمْ زَيدْ  يَقُمْ عَمْر 
ْطِ ، تَُزِْمُ : حَرفُْ شَْْط  جَازِم  (إذِْمَا) لُ فعِْلُ الشَّ وَّ

َ
، الْْ  ،فعِْليَِْ

ْطِ  فعِْلُ  ،مُضَارِع   : فعِْل  (يَقُمْ )هُ. بهُُ وجََزَاؤُ وَالثَّانِِ جَوَا  مََزُْوم   الشَّ
كُونُ.  جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ ، «إذِْمَا»بـِ مَرْفوُع  وعََلََمَةُ ، فاَعِل   :(زَيدْ  )السُّ

ةُ.  رَفعِْهِ  مَّ ْطِ : فعِْل  مُضَارِع  (يَقُمْ )الضَّ مََزُْوم  وعََلََمَةُ  ،، جَوابُ الشَّ
كُونُ.  ةُ. رَفعِْهِ مَرْفوُع  وعََلََمَةُ ، فاَعِل   :(عَمْر و)جَزْمِهِ السُّ مَّ  الضَّ

: يٌّ
َ
سْمَاءُ الْْسُْنَ  ﴿ أ

َ
ياً مَا تدَْعُوا فلَهَُ الْْ

َ
 .﴾أ

ياً)
َ
ْطِ ، تَُزِْمُ : اسْمُ شَْْط  جَازِم  (أ لُ فعِْلُ الشَّ وَّ

َ
، الْْ وَالثَّانِِ  ،فعِْليَِْ

: (مَا). الفَْتحَْةُ مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ هُ، مَفْعُول  بهِِ، وجََزَاؤُ  جَوَابهُُ 
 . ْطِ : فعِْل  مُضَارِع  (تدَْعُوا)صِلةَ  ياً»، مََزُْوم  بـِ، فعِْلُ الشَّ

َ
وعََلََمَةُ  ،«أ

 . : وَاقعَِة  فِ )فـَ(جَزْمِهِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَُلَ  رَفعْ  فاَعِل 
ْطِ.  ، : جَارٌّ وَمََرُْور  مُتَ (لَُ )جَوَابِ الشَّ م  مَُذُْوف  عَل قَانِ بِِبَََ  مُقَدَّ

 . وِ اسْتقََرَّ
َ
 )تَقْدِيرُهُ كََئنِ  أ

َ
ر  (سْمَاءُ الْْ  مُؤخََّ

 
مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  ،: مُبتْدََأ

ةُ.  مَّ سْمَاءُ »(: نَعْتُ لـِالْْسُْنَ  )الضَّ
َ
 ،رْفوُع  مَ وَنَعْتُ المَْرْفوُعِ ، «الْْ

لفِِ وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَ 
َ
رَة  عََلَ الْْ ة  مُقَدَّ رُ  ،مَّ ، مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ

ْطِ وجََزَاؤُ وَالْْمُْلةَُ فِ مَُلَ  جَ   هُ.زْم   جَوَابُ الشَّ
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ضَعِ العَْمَامَةَ تَعْرِفوُنِِ.
َ
: مَتََ  أ  مَتََّ 

لُ : اسْمُ شَْْط  جَازِم  (مَتََ  ) وَّ
َ
، الْْ ْطِ ، تَُزِْمُ فعِْليَِْ  وَالثَّانِِ  ،فعِْلُ الشَّ

رْفِيَّةِ  هُ،جَوَابهُُ وجََزَاؤُ  مَانِيَّةِ.  مَنصُْوب  عََلَ الظَّ ضَعِ )الزَّ
َ
، : فعِْل  مُضَارِع  (أ

ْطِ  رُ، مَنعََ  ،«مَتََ  »، مََزُْوم  بـِفعِْلُ الشَّ كُونُ المُْقَدَّ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
ةِ للِتَّخَلُّصِ مِنِ الْتِقَاءِ مِنْ ظُهُورهِِ اشْتغَِالُ المَْحَ  ل  بِِرََكَةِ الكَْسَْْ

، وَفاَعِلهُُ  اكِنيَِْ ناَ.  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   السَّ
َ
 : مَفْعُول  (العَْمَامَةَ )تَقْدِيرُهُ أ

، جَوابُ : فعِْل  مُضَارِع  (تَعْرِفوُ)الفَْتحَْةُ.  نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  بهِِ، 
ْطِ  مََزُْوم  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ النُّونِ، وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَُلَ   ،الشَّ

. وَالنُّونُ للِوِْقاَيةَِ، وَالِْاَءُ فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  بهِِ.  رَفعْ  فاَعِل 
كْرِمْكَ.

ُ
يَّانَ تلَقَْنِِ أ

َ
يَّانَ: أ

َ
  أ
يَّانَ )
َ
ْطِ فِ ، تَُزِْمُ : اسْمُ شَْْط  جَازِم  (أ لُ فعِْلُ الشَّ وَّ

َ
، الْْ  ،عْليَِْ

رْفِيَّةِ  هُ، جَوَابهُُ وجََزَاؤُ وَالثَّانِِ  مَانِيَّةِ.  مَنصُْوب  عََلَ الظَّ : فعِْل  (تلَقَْ )الزَّ
ْطِ مََزُْوم  بـِ ،مُضَارِع   يَّانَ »فعِْلُ الشَّ

َ
وعََلََمَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ حَرفِْ  ،«أ

لفُِ 
َ
 ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  ،وَالفَْتحَْةُ دَلِِل  عَليَهَْا ،العِْلَّةِ مِنْ آخِرهِِ وهَُوَ الْْ

نتَْ. وَالنُّونُ للِوِْقاَيةَِ، وَالِْاَءُ فِ مَُلَ  نصَْب   وجُُوباً مُسْتتَِ  
َ
تَقْدِيرُهُ أ

كْرِمْ )مَفْعُول  بهِِ. 
ُ
ْطِ عْل  مُضَارِع  : فِ (أ مََزُْوم  وعََلََمَةُ  ،، جَوابُ الشَّ

كُونُ، وَفاَعِلهُُ  ناَ تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   جَزْمِهِ السُّ
َ
وَالكََْفُ فِ  .أ

 مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  بهِِ.
يْنَ: 

َ
يْنمََا تكَُونوُا يدُْرِكْكُمُ المَْوتُْ ﴿أ

َ
 .﴾أ
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يْنَ )
َ
ْطِ ، تَُزِْمُ شَْْط  جَازِم  مُ : اسْ (أ لُ فعِْلُ الشَّ وَّ

َ
، الْْ ، وَالثَّانِِ فعِْليَِْ

رْفِيَّةِ المَ هُ، مَنْ جَوَابهُُ وجََزَاؤُ  . (مَا). كََنِيَّةِ صُوب  عََلَ الظَّ : صِلةَ 
ْطِ مََزُْ : فعِْل  مُضَارِع  (تكَُونوُا) يْنَ »وم  بـِ، فعِْلُ الشَّ

َ
عَلََمَةُ جَزْمِهِ وَ ، «أ

ةِ. وَوَاوُ الْْمََاعَةِ فِ مَُلَ  حَ  رَفعْ  ذْفُ النُّونِ، وهَُوَ مُتصََْ ف  مِنْ كََنَ التَّامَّ
 . ْطِ : فعِْل  مُضَارِع  (يدُْركِْ )فاَعِل  مَةُ جَزْمِهِ مََزُْوم  وعََلََ  ،، جَوابُ الشَّ

كُونُ.  مَرْفوُع  ، اعِل  فَ  :(المَْوتُْ ): فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  بهِِ. (كُمْ )السُّ
ةُ. وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  مَّ  الضَّ

نََّّ  تسَْتقَِمْ ترَْبَحْ.
َ
نََّّ : أ

َ
  أ
نََّّ  )
َ
ْطِ ، تَُزِْمُ : اسْمُ شَْْط  جَازِم  (أ لُ فعِْلُ الشَّ وَّ

َ
، الْْ ، وَالثَّانِِ فعِْليَِْ

رْفِيَّةِ المَكََنِيَّةِ. جَوَابهُُ وجََزَاؤُ  : فعِْل  (تسَْتقَِمْ )هُ، مَنصُْوب  عََلَ الظَّ
ْطِ مُضَارِع   نََّّ  »، مََزُْوم  بـِ، فعِْلُ الشَّ

َ
كُونُ،  ،«أ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ

نتَْ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 
َ
، : فعِْل  مُضَارِع  (ترَْبحَْ )أ

ْطِ  كُونُ، وَفاَعِلهُُ  ،جَوابُ الشَّ  مُسْتتَِ   ضَمِي   مََزُْوم  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
نتَْ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً

َ
 أ

زْمَانِ  حَيثمَُا:
َ
رْ لكََ الُل ... نََاَحًا فِ غََبرِِ الْْ  حَيثْمَُا تسَْتقَِمْ يُقَد 

 ، تَُزِْمُ : اسْمُ شَْْط  جَازِم  (حَيثْمَُا)
َ
، الْْ ْطِ فعِْليَِْ لُ فعِْلُ الشَّ ، وَّ

مَاوَالثَّانِِ جَوَابهُُ وجََزَاؤُ  رْفِيَّةِ الزَّ : فعِْل  (تسَْتقَِمْ )نِيَّةِ. هُ، مَنصُْوب  عََلَ الظَّ
ْطِ  ، فعِْلُ مُضَارِع   كُونُ،  ،«حَيثْمَُا»، مََزُْوم  بـِالشَّ وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
نتَْ.  تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ 

َ
رْ )أ ، : فعِْل  مُضَارِع  (يُقَد 

ْطِ  كُونُ.  ،جَوابُ الشَّ . (لكََ )مََزُْوم  وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ : جَارٌّ وَمََرُْور 
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،  :(اللُ ) ةُ.  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ فاَعِل  مَّ بهِِ،  : مَفْعُول  (نََاَحًا)الضَّ
. (فِ )الفَْتحَْةُ.  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   : مََرُْورُ (غََبرِِ ): حَرفُْ جَر 

ةُ. ،بِِرَفِْ الْْرَ   زْمَانِ ) وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ
َ
مََرُْور  : مُضَاف  إلَِِهِْ، (الْْ

ةُ.  وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ
کند و دو فعل را مجزوم  عمل می كَيفَْمَادر مذهب کوفیون،  كَيفَْمَا:

دو فعل را مجزوم  كَيفَْمَاگرداند اما بصریون بر این باورند که  می

  گرداند و در کلام عرب، شاهدی بر آن یافته نشده است. نمی
عْرِ  فِ  وَإذَِا ةً: الش  دو فعل را مجزوم  ،و اذا فقط در شعر خَاصَّ

 گرداند نه در نثر. می
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 الْْسَْمَاءِ: مَرْف وعَات  

، المَْرْفوُعََتُ   :وَهَِ  سَبعَْة 
 :ها ؛ و آناند مرفوعات هفت

ِي وَالمَْفْعُولُ  الفَْاعِلُ،   فاَعِلهُُ، يسَُمَّ  لمَْ  الََّّ
ُ
 وَاسْمُ  وخََبََُهُ، وَالمُْبتْدََأ

خَوَاتهَِا، كََنَ 
َ
خَوَاتهَِا، إنَِّ  وخََبََُ  وَأ

َ
رْبعََةُ  وهَُوَ  للِمَْرْفوُعِ، وَالتَّابعُِ  وَأ

َ
شْياَءَ  أ

َ
: أ

 .وَالَْْدَلُ  وَالتَّوْكِيدُ، وَالعَْطْفُ، النَّعْتُ،
 ( فاعل. 1)
 نائب فاعل.  (2)
 مبتدا و خبرش.  (4و3)
 اسم کان و اخواتش.  (5)
 خبر إ ِنَّ و اخواتش.  (6)
 تابع برای مرفوع، و آن چهار چیز است: نعت، عطف، توکید، بدل. (7)
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 الْفاَعِل  

 .فعِْلهُُ  قَبلْهَُ  المَْذْكُورُ  المَْرْفوُعُ  الِِسْمُ : هُوَ  الفَْاعِلُ 
قبل از آن ی کار است و[  دهنده ]انجامفاعل آن اسم مرفوعی است که 

.فعلش ذکر شده باشد. مانند:  فاعل اعراب  زَيد  این مثال، در  جَاءَ زَيد 

 شود.  می

زَيد  شود. مانند:  ما اگر فعلش بعدش آمده باشد؛ به آن مبتدا گفته میا
 جَاءَ.

  :(زَيدْ  ) اعراب آن:
 
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،باِلِِبتِْدَاءِ  مَرْفوُع  ، مُبتْدََأ مَّ  .الضَّ

، مَبنٌِِّْ عََلَ مَ  فعِْل  : (جَاءَ )  جَوَازًا مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ الفَْتحِْ،  اض 
 .، وَالْْمُْلةَُ فِ مَُلَ  رَفعْ  خَبََ  هُوَ  تَقْدِيرُهُ 

اهِرُ  .وَمُضْمَر   ظَاهِر  : قسِْمَيِْ  عََلَ   وهَُوَ   :قوَْلكَِ  نََوُْ  فاَلظَّ
فاعل بر دو قسم است: اسم ظاهر و ضمیر. پس اسم ظاهر مانند 

  ی تو: گفته

: قاَمَ    زَيدْ 
، مَبنٌِِّْ  : فعِْل  (قاَمَ ) مثال برای فاعل، مفرد مذکر با فعل ماضی: مَاض 

: عََلَ  ،  الفَْتحِْ. زَيدْ  ةُ  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ فاَعِل  مَّ  .الضَّ
: يَقُومُ    زَيدْ 

 ،مُضَارِع   : فعِْل  (يَقُومُ ) مثال برای فاعل، مفرد مذکر با فعل مضارع:
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ النَّاصِبِ وَالْْاَزِمِ،  لِتَجَرُّدِهِ مِنَ  مَرْفوُع   مَّ  :(زَيدْ  ) .الضَّ
ةُ  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ، فاَعِل   مَّ    .الضَّ

يدَْانِ وَ يَقُومُ  قاَمَ  يدَْانِ:  الزَّ  الزَّ
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يدَْانِ )مثال برای فاعل، مثنی مذکر:  ،  :(الزَّ وعََلََمَةُ  ،مَرْفوُع  فاَعِل 
لفُِ نِيَ 

َ
نَّهُ ابةًَ عَنِ رَفعِْهِ الْْ

َ
ةِ لِْ مَّ مُثنًَ. وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ  الضَّ

 فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.
يدُْونَ وَ يَقُومُ  قاَمَ  يدُْونَ: الزَّ   الزَّ

يدُْونَ ال)مثال برای فاعل، جمع مذکر:  ،  :(زَّ وعََلََمَةُ  ،مَرْفوُع  فاَعِل 
ةِ رَفعِْهِ الوَْاوُ نِيَ  مَّ نَّهُ ابةًَ عَنِ الضَّ

َ
ر  سَالمِ   لِْ

. وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ جَْعُْ مُذَكَّ
 التَّنوِْينِ فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.

  الر جَالُ: الر جَالُ وَيَقُومُ  قاَمَ 
، : (الر جَالُ )مثال برای فاعل، جمع تکسیر مذکر:  مَرْفوُع  فاَعِل 

ةُ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  مَّ   .الضَّ
:  تَقُومُ هِندْ  وَ  قاَمَتْ   هِندْ 

، : (ندْ  )هِ مثال برای فاعل، مفرد مؤنث:   مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ فاَعِل 
ةُ  مَّ   .الضَّ

 الهِْندَْانِ:  وَتَقُومُ  الهِْندَْانِ، قاَمَتِ 
،  :(لهِْندَْانِ )امثال برای فاعل، مثنی مؤنث:  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ فاَعِل 

لفُِ نِيَ 
َ
نَّهُ  ابةًَ رَفعِْهِ الْْ

َ
ةِ لِْ مَّ مُثنًَ. وَالنُّونُ عِوضَ  عَنِ التَّنوِْينِ  عَنِ الضَّ

  فِ الِِسْمِ المُْفْردَِ.
 الهِْندَْاتُ:  وَتَقُومُ  الهِْندَْاتُ، وَقاَمَتِ 

،  :(لهِْندَْاتُ )امثال برای فاعل، جمع مؤنث سالم:  مَرْفوُع  فاَعِل 
ةُ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  مَّ    .الضَّ
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 الهُْنوُدُ:  وَتَقُومُ  الهُْنوُدُ، قاَمَتِ 
،  :(لهُْنوُدُ )امثال برای فاعل، جمع تکسیر مؤنث:  مَرْفوُع  فاَعِل 

ةُ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  مَّ    .الضَّ
خُوكَ، قاَمَ 

َ
خُوكَ: وَيَقُومُ  أ

َ
  أ

 مثال برای فاعل که از اسماء خمسه باشد: 
َ
، (خُو)أ مَرْفوُع  : فاَعِل 

نَّهُ مِنَ  رَفعِْهِ الوَْاوُ نِياَبةًَ وعََلََمَةُ 
َ
ةِ، لِْ مَّ   عَنِ الضَّ

َ
سْمَاءِ الْْمَْسَةِ. الْْ

  : فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ.(الكََْفُ )وَ 
  غُلََمِِ: وَيقَُومُ  غُلََمِِ، قاَمَ 

، (لََمِِ )غُ مثال برای فاعل که مضاف به یاء متکلم باشد:  : فاَعِل 
رَة  عََلَ  مَا قَبلَْ ياَءِ المُْتكَََ مِ  ،مَرْفوُع   ة  مُقَدَّ مَنعََ مِنْ  ،وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ضَمَّ

ظُهُورهَِا اشْتغَِالُ المَْحَل  بِِرََكَةِ المُْناَسَبةَِ. وَياَءُ المُْتكَََ مِ فِ مَُلَ  جَر  
  مُضَاف  إلَِِهِْ.

شْبهََ  وَمَا
َ
 .ذ لكَِ  أ

 ها باشد. مثالو آنچه شبیه به این 
، وَالمُْضْمَرُ  بتُْ،»: قوَْلكَِ  نََوُْ  اثنْاَعَشََ بنْاَ، ضَََ بتَْ، وَضَََ  وَضَََ

بتِْ، بتْمَُا، وَضَََ بتْمُْ، وَضَََ ، وَضَََ بتََُّْ بتَْ، وَضَََبَ، وَضَََ باَ، وَضَََ  وَضَََ
بُوا، بنَْ  وَضَََ  .«وَضَََ

 گذشت. 32ی  ها در صفحه آن اعرابمعرفی و اند.  ضمایر فاعل دوازده
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 فاَعِل ه   ي سَمَّ  لمَْ  الَّذِي الْمَفْع ول  

ِي المَْرْفوُعُ  الِِسْمُ  وهَُوَ   .فاَعِلهُُ  مَعَهُ  يذُْكَرْ  لمَْ  الََّّ
اسم مرفوعی است که فاعلش به همراهش ذکر نشده  نائب فاعل:

 باشد.

لُُ  ضُمَّ : مَاضِياً الفِْعْلُ  كََنَ  فإَنِْ  وَّ
َ
 كََنَ  وَانِْ  آخِرهِِ، قَبلَْ  مَا وَكُسَِْ  ،أ

لُُ  ضُمَّ : مُضَارعًَِ  وَّ
َ
 .آخِرهِِ  قَبلَْ  مَا وَفتُِحَ  ،أ

شود و یك حرف مانده به  اگر فعل ماضی باشد: اول آن ضمه داده می
شود و یك  شود. و اگر مضارع بود: اول آن ضمه داده می آخر کسره داده می

 شود. می حرف مانده به آخر آن فتحه داده
 ی مجهول کردن جمله: طریقه

به به  ابتدا فعل را مجهول کرده و سپس فاعل را حذف نموده و مفعول
 گیرد. مانند:  فاعل نام می شود و نائب آن ملحق کرده اما مرفوع کرده می

و: زید عمرو را زد. ضَََبَ زَيدْ  عَمْرًا:   عمرو زده شد. = ضَُبَِ عَمْر 

احَ:  كَلَ زَيدْ  التُّفَّ
َ
احُ: زید سیب را خورد. أ كِلَ التُّفَّ

ُ
سیب خورده = أ

 شد.

ذَانَ 
َ
ذَانُ = أذان را شنیدم. : سَمِعْتُ الْْ

َ
 أذان شنیده شد.: سُمِعَ الْْ

د  القُْرْآنَ   مُُمََّ
ُ
 القُْرْآنَ کند.  محمد قران را تلاوت می: يَقْرَأ

ُ
: = يُقْرَأ

 شود. قران تلاوت می
 شود: از موارد زیر جایگزین فاعل مییکی 

زید كَتبََ زَيدْ  الر سَالةََ. گونه که گذشت. مانند:  به: همان مفعول (1)

 نامه نوشته شد.= كُتبَِ الر سَالةَُ. نامه نوشت. 
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صِيمَ . گرفتزید رمضان را روزه صَامَ زَيدْ  رَمَضَانَ. ظرف:  (2)
 گرفته شد.روزه رمضان رَمَضَانُ. 

فَرِ  زَيدْ   صَامَ جار و مجرور:  (3)  صِيمَ . گرفت روزه در سفر زید. فِ السَّ
فَرِ   .شد گرفته روزه در سفر. فِ السَّ

ورِ مصدر:  (4) افِيلُ فِ الصُّ اسرافیل یك بار . نَفْخَةً وَاحِدَةً  نَفَخَ إسَِِْ

ورِ در صور دمید.   دمیده شد.یك بار در صور . نَفْخَة  وَاحِدَة  نفُِخَ فِ الصُّ

،: قسِْمَيِْ  عََلَ   وهَُوَ  ؛ ظَاهِر  اهِرُ  وَمُضْمَر   ضَُبَِ »: قوَْلكَِ  نََوُْ  فاَلظَّ
كْرِمَ »وَ  ،«زَيدْ   يضَُْْبُ »وَ  ،«زَيدْ  

ُ
و أ و يكُْرَمُ »وَ  ،«عَمْر   . «عَمْر 

اسم ظاهر مانند  دو نوع است: اسم ظاهر و ضمیر. نائب فاعل بر
 ی تو: گفته

:  ضَُبَِ   زَيدْ 
، مَ  فعِْل   (:ضَُبَِ )  :(زَيدْ  )الفَْتحِْ.  مَبنٌِِّْ عََلَ بنٌِِّْ للِمَْجْهُولِ، مَاض 

ةُ  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ، ناَئبُِ فاَعِل   مَّ  .الضَّ
: يضَُْْبُ    زَيدْ 

 لِتَجَرُّدِهِ مِنَ  بنٌِِّْ للِمَْجْهُولِ، مَرْفوُع  مَ  ،مُضَارِع   فعِْل   (:يضَُْْبُ )
ةُ  رَفعِْهِ  عَلََمَةُ وَ ، النَّاصِبِ وَالْْاَزِمِ  مَّ ،  :(زَيدْ  ) .الضَّ مَرْفوُع  ناَئبُِ فاَعِل 

ةُ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  مَّ  .الضَّ
، وَالمُْضْمَرُ  بتُْ،»: قوَْلكَِ  نََوُْ  اثنْاَعَشََ بنْاَ، ضَُِ بتَْ، وَضَُِ  وَضَُِ

بتِْ، بتْمَُا، وَضَُِ بتْمُ، وَضَُِ ، وَضَُِ بتََُّْ بتَْ، وَضَُبَِ، وَضَُِ باَ، وَضَُِ  وَضَُِ
بُوا، بنَْ  وَضَُِ  .«وَضَُِ
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فعل ماضی مبنی للمجهول همانند فعل ماضی معلوم اعراب کرده 
شود و به جای  شود. فقط به فعل، عبارت مبنی للمجهول افزوده می می

: ضَََبَ  شود. مانند فعل معلوم: فاعل، عبارت نائب فاعل بکار برده می   زَيدْ 
، مَبنٌِِّْ عََلَ  : فعِْل  (ضَََبَ ) ،  :(زَيدْ  )الفَْتحِْ.  مَاض  مَرْفوُع  فاَعِل 

ةُ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  مَّ   .الضَّ

:  ضَُبَِ  شود: مبنی للمجهول آن چنین اعراب کرده می  زَيدْ 
، مَ  فعِْل  (: بَ )ضَُِ   :(زَيدْ  )الفَْتحِْ.  مَبنٌِِّْ عََلَ بنٌِِّْ للِمَْجْهُولِ، مَاض 

 ، ةُ  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ ناَئبُِ فاَعِل  مَّ  .الضَّ
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بْتدَأَ    :وَالْخَبَر   الْم 

 
ُ
 .اللَّفْظِيَّةِ  العَْوَامِلِ  عَنِ  العَْاريِ المَْرْفوُعُ  الِِسْمُ  هُوَ : المُْبتْدََأ

 مبتدا: آن اسم مرفوعی است که از عوامل لفظی مجرد باشد.
ی فعلیه از دو  ی فعلیه گویند. جمله ای که با فعل آغاز شود جمله جمله

ه یافتتشکیل یا فعل مجهول و نائب فاعل رکن اساسی بنام فعل و فاعل 

.  است. مانند: فُرضَِتِ فاعل، و مانند:  :(يدْ  )زَ فعل +  :(جَاءَ )جَاءَ زَيدْ 
لََةُ. )فرَضَِتْ( لََةُ(+  مجهول فعل :الصَّ  فاعل.نائب  :)الصَّ

ی اسمیه از  ی اسمیه گویند. جمله ای که با اسم آغاز شود جمله جمله

. ه است. مانند: یافتدو رکن اساسی بنام مبتدا و خبر تشکیل  زَيدْ  قاَئمِ 
 خبر. :(ائمِ  )قَ مبتدا +  :(زَيدْ  )

یعنی:   کلمات در عربی یا عامل یعنی: تأثیرگذارنده و یا معمول

در این جمله: ذَهَبَ زَيدْ  إلََِ المَْدْرسََةِ. اند. به فرض مثال:  تأثیرپذیرنده

تأثیر ایجاد  د  يْ زَ در  بَ هَ ذَ معمول است بدین معنا که زَيدْ  عامل و  ذَهَبَ 

ْ عامل و  لََ إِ کرد و آن را مرفوع گردانید. همچنین  معمول است.  ةِ سَ رَ دْ مَ ال

ْ یعنی اگر پرسیده شود: چرا  شود به  کسره گرفت؟ جواب داده می ةِ سَ رَ دْ مَ ال

 ه استاین علت که قبل از آن حرف جر واقع شده و در آن تأثیر ایجاد کرد
 .در نتیجه مجرور شده و کسره گرفته است

عروف است شیخ عبدالقاهر جرجانی در کتابش که به عوامل جرجانی م
مانند  - ی این عوامل لفظی هستندتمامیکصد عامل را ذکر کرده است. 

 ْ عامل لفظی است زیرا ما به آن  لََ إِ آن را مجرور کرده و  لََ إِ که  ةِ سَ رَ دْ مَ ال

شوند. یکی: فعل  مگر دو عامل که معنوی محسوب می -زنیم  تلفظ می
 مضارع و دیگری مبتدا. 
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حروف نصب و حروف جزم قبل از آن فعل مضارع مرفوع است زیرا 
کرده ین چنین اعراب ااند که آن را منصوب یا مجزوم بگردانند. بنابر نیامده

 النَّاصِبِ وَالْْاَزِمِ. مَرْفوُع  لِتَجَرُّدِهِ مِنَ ، ع  مُضَارِ  فعِْل  شود:  می
ین چنین امبتدا نیز مرفوع گردیده زیرا در ابتدا قرار گرفته است. بنابر

، شود:  اعراب کرده می
 
 مَرْفوُع  باِلِِبتِْدَاءِ.مُبتْدََأ

 ،«قاَئمِ   زَيدْ  »: قوَْلكَِ  نََوُْ  إلَِِهِْ، المُْسْندَُ  المَْرْفوُعُ  الِِسْمُ  هُوَ : وَالْْبَََُ 
يدَْانِ »وَ  يدُْونَ »وَ  ،«قاَئمَِانِ  الزَّ  .«قاَئمُِونَ  الزَّ

 
ُ
 .وَمُضْمَر   ظَاهِر  : قسِْمَانِ  وَالمُْبتْدََأ

ی  . مانند گفته1شود به مبتدا إسناد مین اسم مرفوعی است که خبر: آ
 تو: 

:  زَيدْ    قاَئمِ 
  :(زَيدْ  )

 
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،باِلِِبتِْدَاءِ  مَرْفوُع  ، مُبتْدََأ مَّ : (قاَئمِ  ). الضَّ

 ، ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع  خَبََ  مَّ  .الضَّ
يدَْانِ   قاَئمَِانِ:  الزَّ

يدَْانِ )  (الزَّ
 
لفُِ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،باِلِِبتِْدَاءِ  مَرْفوُع  ، : مُبتْدََأ

َ
 نِياَبةًَ  الْْ

ةِ  عَنِ  مَّ نَّهُ  الضَّ
َ
 .المُْفْردَِ  الِِسْمِ  فِ  التَّنوِْينِ  عَنِ  عِوضَ   وَالنُّونُ . مُثنًَ  لِْ

                                                           
« مسند»و به خبر و فعل: « مسندإلیه». در علم بلاغت به مبتدا، فاعل و نائب فاعل:  1

 گویند.
و به خبر و فعل: « محکوم علیه»یا « موضوع»در علم منطق به مبتدا، فاعل و نائب فاعل: 

  گویند.« محکوم به»یا « محمول»
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لفُِ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع  ، خَبََ   :(قاَئمَِانِ )
َ
ةِ  عَنِ  نِياَبةًَ  الْْ مَّ نَّهُ  الضَّ

َ
 لِْ

 .المُْفْردَِ  الِِسْمِ  فِ  التَّنوِْينِ  عَنِ  عِوضَ   وَالنُّونُ . مُثنًَ 
يدُْونَ   قاَئمُِونَ: الزَّ

يدُْونَ )  (الزَّ
 
 نِياَبةًَ  الوَْاوُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،باِلِِبتِْدَاءِ  مَرْفوُع  ، : مُبتْدََأ

ةِ  عَنِ  مَّ نَّهُ  الضَّ
َ
ر   جَْعُْ  لِْ

 الِِسْمِ  فِ  التَّنوِْينِ  عَنِ  عِوضَ   وَالنُّونُ . سَالمِ   مُذَكَّ
ةِ  عَنِ  نِياَبةًَ  الوَْاوُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع  ، خَبََ   :(قاَئمُِونَ ). المُْفْردَِ  مَّ  الضَّ

نَّهُ 
َ
ر   جَْعُْ  لِْ

 .المُْفْردَِ  الِِسْمِ  فِ  التَّنوِْينِ  عَنِ  عِوضَ   وَالنُّونُ . سَالمِ   مُذَكَّ
اهِرُ  مَ  مَا فاَلظَّ ، وَالمُْضْمَرُ  .ذِكْرُهُ  تَقَدَّ  :وَهَِ  اثنْاَعَشََ

آنچه ذکر آن گذشت و اما مبتدا که  ظاهر استپس مبتدا که اسم 
 شود. به ترتیب زیر است: ضمیر منفصل می

ناَ،»
َ
نتَْ، وَنََنُْ، أ

َ
نتِْ، وَأ

َ
نْتمَُا، وَأ

َ
نْتمُْ، وَأ

َ
، وَأ نْتََُّ

َ
، وهَُوَ، وَأ  وهَُمَا، وَهَِ

ناَ»: قوَْلكَِ  نََوُْ  ،«وهَُنَّ  وهَُمْ،
َ
شْبهََ  وَمَا ،«قاَئمُِونَ  نََنُْ »وَ  ،«قاَئمِ   أ

َ
 .ذ لكَِ  أ

 شوند. مانند: ضمایر منفصل هرگاه اول جمله بیایند مبتدا می
، هُمَا قاَئمَِانِ، هُمْ قاَئمُِونَ.  هُوَ قاَئمِ 

. ، هُمَا قاَئمَِتاَنِ، هُنَّ قاَئمَِات   هَِ قاَئمَِة 
نْتمُْ قاَئمُِونَ.

َ
نْتمَُا قاَئمَِانِ، أ

َ
، أ نتَْ قاَئمِ 

َ
 أ

. نْتََُّ قاَئمَِات 
َ
نْتمَُا قاَئمَِتاَنِ، أ

َ
، أ نتِْ قاَئمَِة 

َ
 أ

، نََنُْ قاَئمُِونَ. ناَ قاَئمِ 
َ
 أ
ناَ)

َ
، فَ (: ضَمِي  مُنْ أ .مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ، صِل 

 
 فِ مَُلَ  رَفعْ  مُبتْدََأ

، (قاَئمِ  ) ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع  : خَبََ  مَّ  .الضَّ
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  .«قاَئمِ   زَيدْ  »: قوَْلكَِ  نََوُْ  فاَلمُْفْردَُ  .مُفْردَ   وَغَيُْ  مُفْردَ ؛: قسِْمَانِ  وَالْْبَََُ 
رْبعََةُ  المُْفْردَِ  وَغَيُْ 

َ
شْياَءَ  أ

َ
رفُْ، وَالمَْجْرُورُ، الْْاَرُّ : أ  مَعَ  وَالفِْعْلُ  وَالظَّ

  فاَعِلِهِ،
ُ
ارِ  فِ  زَيدْ  »: قوَْلكَِ  نََوُْ  خَبََهِِ، مَعَ  وَالمُْبتْدََأ  ،«عِندَْكَ  زَيدْ  »وَ  ،«الدَّ

بوُهُ  قاَمَ  زَيدْ  »وَ 
َ
 .«ذَاهِبةَ   جَارِيتَهُُ  زَيدْ  »وَ  ،«أ

 غیر مفرد.خبر بر دو نوع است: مفرد و 
. زَيدْ  خبر مفرد مانند:  و جَالسِ  ، عَمْر    قاَئمِ 

 خبر غیر مفرد چهار چیز است:

ارِ. فِ  زَيدْ   جار و مجرور:  الدَّ
 (زَيدْ  )

 
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  باِلِِبتِْدَاءِ  مَرْفوُع  ، : مُبتْدََأ مَّ : (فِ ). الضَّ

. ارِ ) حَرفُْ جَر  ةُ، وَالْْاَرُّ  ،الْْرَ  : مََرُْور  بِِرَفِْ (الدَّ وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ
. وِ اسْتقََرَّ

َ
، تَقْدِيرُهُ كََئنِ  أ  وَالمَْجْرُورُ مُتعََل قَانِ بِِبَََ  مَُذُْوف 

 عِندَْكَ. زَيدْ   ظرف: (2)
  :(زَيدْ  )

 
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،باِلِِبتِْدَاءِ  مَرْفوُع  ، مُبتْدََأ مَّ : (عِندَْ ). الضَّ

، مَنصُْوب  عََلَ  رْفِيَّةِ. وَ  ظَرفُْ مَكََن  فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف   (:الكََْفُ )الظَّ
. وِ اسْتقََرَّ

َ
، تَقْدِيرُهُ كََئنِ  أ رفُْ مُتعََل ق  بِِبَََ  مَُذُْوف   إلَِِهِْ، وَالظَّ

بوُهُ. قاَمَ  زَيدْ   فعل و فاعلش: (3)
َ
 أ

  :(زَيدْ  )
 
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،باِلِِبتِْدَاءِ  مَرْفوُع  ، مُبتْدََأ مَّ بوُ). الضَّ

َ
: (أ

ةِ، عَنِ  نِياَبةًَ  الوَْاوُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع  ، فاَعِل   مَّ نَّهُ  الضَّ
َ
  مِنَ  لِْ

َ
 سْمَاءِ الْْ

. .إلَِِهِْ  مُضَاف   جَر   مَُلَ   فِ : (الهَْاءُ )وَ . الْْمَْسَةِ   وَالْْمُْلةَُ فِ مَُلَ  رَفعْ  خَبََ 

. جَارِيتَهُُ  زَيدْ   مبتدا و خبرش: (4)  ذَاهِبةَ 
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  :(زَيدْ  )
 
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،باِلِِبتِْدَاءِ  مَرْفوُع  ، مُبتْدََأ مَّ . الضَّ

  :(جَارِيتَهُُ )
 
،  مُبتْدََأ ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،باِلِِبتِْدَاءِ  مَرْفوُع  ثاَن  مَّ  .الضَّ

لمُْبتْدََإِ الثَّانِِ، بََُ ا: خَ (ذَاهِبةَ  ) فِ مَُلَِ جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ. (الهَْاءُ )وَ 
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع   مَّ  الثَّانِِ وخََبََهُُ خَبََُ المُْبتْدََإِ  .الضَّ

ُ
وَالمُْبتْدََأ

لِ. وَّ
َ
 الْْ
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بْتدَإَِ  عَلَى الدَّاخِلَة   الْعَوَامِل    وَالْخَبَرِ  الْم 

شْياَءَ  ثلَََثةَُ  وَهَِ 
َ
خَوَاتُهَا، كََنَ : أ

َ
خَوَاتُهَا، وَإنَِّ  وأَ

َ
 وَظَننَتُْ  وأَ

خَوَاتُهَا
َ
 .وَأ

 : هستند شوند سه چیز مبتدا و خبر داخل میعواملی که بر 

 و اخوات آن. كََنَ  (1)
  و اخوات آن. إنَِّ  (2)
 و اخوات آن. ظَنَّ  (3)
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 وَأخََوَات هَا كَانَ 

ا مَّ
َ
خَوَاتُهَا، «كََنَ » فأَ

َ
، وَتَنصِْبُ  الِِسْمَ  ترَْفَعُ  فإَنَِّهَا وأَ : وَهَِ  الْْبََََ

، كََنَ،» مْسََ 
َ
صْبَحَ، وأَ

َ
، وَأ ضْحََ 

َ
، وَأ  زَالَ، وَمَا وَلیَسَْ، وصََارَ، وَباَتَ، وَظَلَّ

، وَمَا   .«دَامَ  وَمَا برَِحَ، وَمَا فتَِءَ، وَمَا انْفَكَّ
گردانند و خبر را  ها اسم را مرفوع می و اخوات آن، همانا آن كََنَ و اما 

 :عبارتند از ها گردانند. و آن منصوب می

 قاَئمًِا: زَيدْ   كََنَ  باشد. مانند: بود، شد، می كََنَ:
وَتَنصِْبُ ، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ، ترَْفَعُ الِِسْمَ فعِْل  مَاض  ناَقصِ  : (كََنَ )
. ةُ  رَفعِْهِ  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ : اسْمُهَا، (زَيدْ  ) الْْبََََ مَّ : خَبََهَُا، (قاَئمًِا). الضَّ

 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  مَنصُْوب  وعََلََمَةُ 
: مْسََ 

َ
مْسََ  الَْْ ی شب.  از زوال تا نیمه أ

َ
شامگاه هوا خنك  وُّ باَردًِا:أ

 شد.

مْسََ  )
َ
خَوَاتِ كََنَ، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ فعِْل  مَاض  ناَقصِ   :(أ

َ
، مِنْ أ

رِ  . ،المُْقَدَّ رُ، ترَْفَعُ الِِسْمَ وَتَنصِْبُ الْْبََََ : (وُّ الَْْ ) مَنعََ مِنْ ظُهُورهَِا التَّعَذُّ
ةُ  رَفعِْهِ  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ اسْمُهَا،  مَّ مَنصُْوب  : خَبََهَُا، (باَردًِا). الضَّ
  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ 

صْبحََ:
َ
صْبحََ الَْْ  تا زوال. فجر صادقاز  أ

َ
صبحگاه هوا پر  :وُّ مُكْفَهِرًاأ

 از ابرهای تیره و تار شد. 
: ضْحََ 

َ
البُِ نشَِيطًا: بعد از بالا آمدن خورشید تا زوال. أ ضْحََ الطَّ

َ
 أ

 آموز با نشاط شد. چاشتگاه دانش
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: در تمام روز  ظَلَّ وجَْهُهُ مُسْودًَا: از طلوع فجر تا غروب خورشید. ظَلَّ

 اش سیاه و تاریك شد. چهره
ورًابَ  در وقت شب. باَتَ: د  مَسُْْ شبانگاه محمد مسرور و  :اتَ مُُمََّ

 خوشحال شد.
زید  صَارَ زَيدْ  فقَِيهًا: انتقال اسم آن، از صفتی به صفت دیگر. صَارَ:

  فقیه شد.
و نیست. لیَسَْ: عمرو مسافر نیست یا عمرو  شَاخِصًا: لیَسَْ عَمْر 

 دهد. حاضر نیست، هر دو معنا می
، وَمَا زَالَ، مَا این چهار فعل بر استمرار،  برَِحَ: وَمَا فتَِءَ، وَمَا انْفَكَّ

ها نفی یا نهی  دهند به شرطی که قبل از آن همیشه معنا می دوام، پیوسته و

حُ.يزََ ها چنین است:  بیاید. مضارع آن ، يَبََْ
ُ
، يَفْتأَ  الُ، يَنفَْكُّ

در یا پیوسته . و همیشه 118سوره هود، آیه  .﴾وَلَِ يزََالوُنَ مَُتْلَِفِيَ ﴿

 اختلاف خواهند بود. اعراب آن:

.(لَِ ) خَوَاتِ كََنَ، ،مُضَارِع  ناَقصِ   فعِْل  : (يزََالوُنَ ) : ناَفِيةَ 
َ
 مِنْ أ

 وَالْْاَزِمِ، النَّاصِبِ  مِنَ  لِتَجَرُّدِهِ  مَرْفوُع   ،الْْبََََ  وَتَنصِْبُ  الِِسْمَ  ترَْفَعُ 
 .اسْمُهَا رَفعْ   مَُلَ   فِ  الْْمََاعَةِ  وَوَاوُ  ،النُّونِ  ثُبوُتُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ 

 قَبلْهََا، مَا المَْكْسُورُ  الِْاَءُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،مَنصُْوب  : خَبََهَُا، (مَُتْلَِفِيَ )
نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ  نِيابةًَ  بَعْدَهَا مَا المَْفْتوُحُ 

َ
ر   جَْعُْ  لِْ

 وَالنُّونُ . سَالمِ   مُذَكَّ
 .المُْفْردَِ  الِِسْمِ  فِ  التَّنوِْينِ  عَنِ  عِوضَ  
حَ ﴿ . ]قوم گفتند:[ ما بر 91سوره طه، آیه  .﴾عَليَهِْ عََكِفِيَ لنَْ نَبََْ

 اعراب آن: ثابت هستیم.همیشه این پرستش گوساله 
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.(لنَْ ) مُضَارِع   فعِْل   :(نَبََْحَ ) : حَرفُْ نَفْ  وَنصَْب  وَاسْتِقْباَل 
خَوَاتِ كََنَ، ،ناَقصِ  

َ
 ،«نْ لَ »مَنصُْوب  بـِ ،الْْبََََ  وَتَنصِْبُ  الِِسْمَ  ترَْفَعُ  مِنْ أ

 وجُُوبًا مُسْتتَِ   ضَمِي  فِ مَُلَ  رَفعْ   وَاسْمُهَا الفَْتحَْةُ، هَانصَْبِ  وعََلََمَةُ 
، مُتعََل قَانِ بـِ: جَارٌّ (عَليَهِْ ) .نََنُْ  تَقْدِيرُهُ   :(عََكِفِيَ ). «عََكِفِيَ »وَمََرُْور 

 مَا المَْفْتوُحُ  قَبلْهََا، مَا المَْكْسُورُ  الِْاَءُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  خَبََهَُا، 
نَّهُ  الفَْتحَْةِ، عَنِ  نِيابةًَ  بَعْدَهَا

َ
ر   جَْعُْ  لِْ

 عَنِ  عِوضَ   وَالنُّونُ . سَالمِ   مُذَكَّ
   .المُْفْردَِ  الِِسْمِ  فِ  التَّنوِْينِ 
که. باید ما مصدریه ظرفیه  تا وقتی که، تا زمانی که، تا مادامی دَامَ: مَا

كََةِ مَا دُمْتُ حَيًا﴿قبل از آن بیاید. مانند:  لََةِ وَالزَّ وصَْانِِ باِلصَّ
َ
سوره  .﴾وَأ

اعراب  ام. و مرا به نماز و زکات سفارش کرد تا وقتی که زنده. 31مریم، آیه 
 آن:

وصَْا)
َ
رِ  فعِْل   :(أ ، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ المُْقَدَّ لفِِ  عََلَ مَاض 

َ
 مِنْ  مَنعََ  ،الْْ

رُ  ظُهُورهَِا  وَالنُّونُ  .هُوَ  جَوَازًا تَقْدِيرُهُ  مُسْتتَِ   ضَمِي   وَفاَعِلهُُ ، التَّعَذُّ
. (الْْاَءُ بهِِ. ) مَفْعُول   نصَْب   مَُلَ   فِ  وَالِْاَءُ  للِوِْقاَيةَِ، : حَرفُْ جَر 

لََةِ ) ةُ.(الصَّ : حَرفُْ (الوَْاوُ ) : مََرُْور  بَِِرفِْ الْْرَ  وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ
 . كََةِ )عَطْف  لََةِ  : مَعْطُوف  عََلَ (الزَّ وَالمَْعْطُوفُ عََلَ المَْجْرُورِ ، الصَّ

ةُ. ،مََرُْور   ، تسُْبكَُ الفِْعْلُ مَصْدَرِيَّة  ظَرْفِيَّة  : (مَا) وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ
ةَ دَوَامِِ حَياً ، فعِْل  مَاض  ناَقصِ   :(دُمْتُ ) .بَعْدَهَا مَصْدَرًا، وَالتَّقْدِيرُ: مُدَّ

خَوَاتِ كََنَ، مَبنٌِِّْ عََلَ 
َ
كُونِ مِنْ أ ، وَتاَءُ ، ترَْفَعُ الِِسْمَ وَتَنصِْبُ الْْبََََ السُّ
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 نصَْبِهِ  مَنصُْوب  وعََلََمَةُ خَبََهَُا،  :(حَياً) .اسْمُهَامَُل  رَفعْ   المُْتكَََ مِ فِ 
 .الفَْتحَْةُ 

صْبحََ  وَكُنْ، وَيَكُونُ  كََنَ : نََوُْ  ،مِنهَْا تصَََّْفَ  وَمَا
َ
 وَيصُْبِحُ  وَأ

صْبِحْ،
َ
و لیَسَْ »وَ  ،«قاَئمًِا زَيدْ   كََنَ »: تَقُولُ  وَأ شْبهََ  وَمَا ،«شَاخِصًا عَمْر 

َ
 أ

 .ذ لكَِ 
 ها متصرف شود. مانند:  و آنچه از این

  اعراب آن گذشت. زَيدْ  عََلمًِا. كََنَ 
 زَيدْ  عََلمًِا:  يكَُونُ 

النَّاصِبِ  لِتَجَرُّدِهِ مِنَ ، مَرْفوُع  فعِْل  مُضَارِع  ناَقصِ   :(يكَُونُ )
ةُ، رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ وَالْْاَزِمِ،  مَّ . الضَّ : (زَيدْ  ) ترَْفَعُ الِِسْمَ وَتَنصِْبُ الْْبََََ
ةُ  رَفعِْهِ  مَرْفوُع  وعََلََمَةُ اسْمُهَا،  مَّ مَنصُْوب  : خَبََهَُا، (عََلمًِا). الضَّ
 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ 

 كُنْ عََلمًِا:
مْر   فعِْلُ  :(كُنْ )

َ
كُونِ، عََلَ  مَبنٌِِّْ  ،ناَقصِ   أ  الِِسْمَ  ترَْفَعُ  السُّ

نتَْ. تَقْدِيرُهُ  وجُُوباً مُسْتتَِ   ضَمِي  فِ مَُلَ  رَفعْ   وَاسْمُهَا .الْْبََََ  وَتَنصِْبُ 
َ
 أ

 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  مَنصُْوب  وعََلََمَةُ : خَبََهَُا، (عََلمًِا)
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 وَأخََوَات هَا إنَِّ 

ا مَّ
َ
خَوَاتُهَا «إنَِّ » وَأ

َ
هَا ،وَأ ، وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ  فإَنَِّ ،»: وَهَِ  الْْبََََ  إنَِّ

، نَّ
َ
، وَأ ، وَل كِنَّ نَّ

َ
 لَِتَْ »وَ  ،«قاَئمِ   زَيدًْا إنَِّ »: تَقُولُ  ،«وَلعََلَّ  وَلَِتَْ، وَكَأ

شْبهََ  وَمَا ،«شَاخِص   عَمْرًا
َ
  ذ لكَِ. أ

کنند و خبر را  ها اسم را منصوب می و اخوات آن، همانا آن إنَِّ و اما 

 :ها عبارتند از کنند. و آن مرفوع می

: إنَِّ  . زَيدًْا إنَِّ  قاَئمِ 
، مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ،(إنَِّ )  : حَرفُْ توَْكِيد  وَنصَْب 

.  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ   نصَْبِهِ  عَلََمَةُ مَنصُْوب  وَ اسْمُهَا،  :(زَيدًْا)الْْبََََ
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَرْفوُع  ، خَبََهَُا :(قاَئمِ  ) .الفَْتحَْةُ  مَّ  .  الضَّ

. نَّ زَيدًْا مُنطَْلِق 
َ
: بلَغََنِِ أ نَّ

َ
 أ
، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ، فعِْل   :(بلَغََنِِ )  وياَءُ  للِوِْقاَيةَِ، وَالنُّونُ  مَاض 

نَّ ) بهِِ. مَفْعُول   نصَْب   مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ 
َ
، توَْكِيد   حَرفُْ  :(أ  مِنْ  وَنصَْب 

، اسْمُهَا: (زَيدًْا). الْْبََََ  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ  باِلفِْعْلِ، المُْشَبَّهَةِ  حُرُوفِ 
 وعََلََمَةُ  مَرْفوُع  ، خَبََهَُا: (مُنطَْلِق  ). الفَْتحَْةُ  نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  

نَّهُ فاَعِلُ  رَفعِْهِ 
َ
وِيلِ المَصْدَرِ مَرْفوُع  عََلَ  أ

ْ
ةُ. وَالْْمُْلةَُ فِ تأَ مَّ ، «بلَغََ »الضَّ

.  وَالتَّقْدِيرُ: بلَغََنِِ انطِْلََقُ زَيدْ 
. د  شُجَاع  ل كِنَّ صَدِيقَهُ جَباَن  : مُُمََّ  ل كِنَّ
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د  ) . (مُُمََّ
 
. (شُجَاع  ): مُبتْدََأ : حَرفُْ اسْتِدْرَاك  (ل كِنَّ ): خَبََ 

، مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ، .  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ  وَنصَْب  الْْبََََ
 : خَبََهَُا.(جَباَن  ): مُضَاف  إلَِِهِْ. (الهَْاءُ ): اسْمُهَا. وَ (صَدِيقَ )

. سَد 
َ
نَّ زَيدًْا أ

َ
: كَأ نَّ

َ
 كَأ
نَّ )

َ
، مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ،(كَأ  : حَرفُْ تشَْبِيه  وَنصَْب 
.  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ  سَد  ): اسْمُهَا. (زَيدًْا)الْْبََََ

َ
 : خَبََهَُا. (أ

. عَمْرًا لَِتَْ: لَِتَْ   شَاخِص 
، مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ  :(لَِتَْ )  باِلفِْعْلِ،حَرفُْ تَمَن  وَنصَْب 

.  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ    : خَبََهَُا.(شَاخِص  ): اسْمُهَا. (عَمْرًا)الْْبََََ
: لعََلَّ زَيدًْا قاَدِم .  لعََلَّ

، مِنْ حُرُوفِ المُْشَبَّهَةِ باِلفِْعْلِ،(لعََلَّ )  : حَرفُْ ترََج  وَتوََقُّع  وَنصَْب 
.  وَترَْفَعُ  الِِسْمَ  تَنصِْبُ   : خَبََهَُا. (قاَدِم  ): اسْمُهَا. (زَيدًْا)الْْبََََ

نَّ »وَ  «إنَِّ » وَمَعْنَ 
َ
نَّ »وَ  للَِِسْتِدْرَاكِ، «ل كِنَّ »وَ  للِتَّوْكِيدِ، «أ

َ
 «كَأ

، «لَِتَْ »وَ  للِتَّشْبِيهِ، َجّ   «لعََلَّ »وَ  للِتَّمَنِ   .وَالتَّوَقُّعِ  للِتَّ
: إنَِّ  نَّ

َ
گمان،  آیند. به معنای: همانا، قطعا، بی برای تاکید می وأَ

 شك. بدون

: آید. به معنای: اما، ولی. استدراک یعنی  برای استدراک می ل كِنَّ

سازی چیزی از ذهن مخاطب که به مجرد سخن گفتن در ذهن وی  پاک

د  شُجَاع  ل كِنَّ صَدِيقَهُ بندد. مانند مثالی که زده شد:  نقش می مُُمََّ
. شود  شود که محمد شجاع است در ذهن مجسم می وقتی گفته می جَباَن 
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که دوستش نیز همانند او شجاع است. گوینده با استدراک آوردن، این 
گوید: محمد شجاع است اما  سازد و می توهم را از ذهن مخاطب پاک می

 دوستش ترسو است.

 : نَّ
َ
 آید. به معنای: مانند، مثل. برای تشبیه میكَأ

آید. به معنای: ای کاش. فرقی ندارد که  برای تمنا و آرزو می تَ:لَِْ 

باَبَ يَعُودُ يوَْمًا: آرزو دست نیافتنی باشد. مانند: ای کاش جوانی  لَِتَْ الشَّ

یا حصول آن به سختی انجام بگیرد. مانند فقیری که  گشت. میروزی باز

حُجَّ عَنهُْ: بگوید:
َ
داشتم که از آن حج  ای کاش مالی لَِتَْ لِ مَالًِ فأَ

 کردم. می

: لعََلَّ الَل آید یعنی طلب امر محبوب. مانند:  به معنای تَرجَِّی می لعََلَّ
آید یعنی:  امید است خداوند مرا رحم کند. و به معنای تَوقَُّع میيرَحََْنُِِ: 

اید ش لعََلَّ العَْدُوَّ قرَِيب  مِنَّا:انتظار وقوع امر مکروه در ذات خودش. مانند: 

 دشمن به ما نزدیك باشد.
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 وَأخََوَات ها ظَنَّ 

ا مَّ
َ
خَوَاتهُا «ظَننَتُْ » وَأ

َ
  تَنصِْبُ  فإَنَِّهَا ،وَأ

َ
نَّهُمَا عََلَ   وَالْْبََََ  المُْبتْدََأ

َ
 أ

يتُْ، وَزَعَمْتُ، وخَِلتُْ، وحََسِبتُْ، ظَننَتُْ،»: وَهَِ  لهََا، مَفْعُولَِنِ 
َ
 وَرأَ

ذَْتُ، وَوجََدْتُ، وعََلِمْتُ،  زَيدًْا ظَننَتُْ »: تَقُولُ  ؛«وسََمِعْتُ  وجََعَلتُْ، وَاتَُّ
يتُْ »وَ  ،«قاَئمًِا

َ
شْبهََ  وَمَا ،«شَاخِصًا عَمْرًا رأَ

َ
  .ذ لكَِ  أ

ها مبتدا و خبر را منصوب  و اما ظن و أخوات آن: پس همانا آن
ها از مبتدا و خبر به مفعول اول و مفعول دوم تغییر  کنند و نام آن می
 یابد. می

 اند:  ظن و اخوات آن: دو نوع
 شوند: چهار گروه تقسیم میبه افعال قلوب:  (1)

به  زَعَمَ يزَْعُمُ.دهند:  الف( افعالی که فقط معنای شك و گمان می

 معنای: پنداشت، گمان کرد.
آیند:  ب( افعالی که بیشتر به معنای شك و اندک به معنای یقین می

 ، حَسِبَ يََسِْبُ و يََسَْبُ، خَال يََاَلُ، جَعَلَ يَُعَْلُ. ظَنَّ يَظُنُّ 
دُ دهند:  افعالی که فقط معنای یقین میج(  یقین داشت،  .وجََدَ يَُِ

 یافت.
 شك و گمان معنای به اندک و یقین معنای به بیشتر که د( افعالی

ى  يرََى  : آیند می
َ
 ، عَلِمَ يَعْلمَُ.رأَ

َذَ يَتَّخِذُ.عَلُ جَعَلَ يَُْ . افعال تصییر: 2  گرداند. ، اتَُّ
 ظَننَتُْ زَيدًْا قاَئمًِا.مانند: 

، مَبنٌِِّْ  : فعِْل  (ننَتُْ )ظَ اعراب آن:  كُونِ، تَنصِْبُ  مَاض  عََلَ السُّ
.  ،مَفْعُوليَِْ  ، بهِِ : مَفْعُول  (زَيدًْا)وَتاَءُ المُْتكَََ مِ فِ مَُلَ  رَفعْ  فاَعِل 
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، (قاَئمًِا).  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ مَنصُْوب   مَنصُْوب  : مَفْعُول  ثاَن 
 وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.

که مؤلف رحمه الله آن را جزو افعال دو مفعولی قرار  «مِعَ سَ »اما فعل 

ای که  پذیرد و اما جمله داد قول صحیح این است که فقط یك مفعول می
 شود: آید چنین اعراب می بعد از آن می

شود.  اعراب کرده می «حال»ف( اگر مفعول، معرفه بود آن جمله ال

 سَمِعْتُ زَيدًْا يَقُولُ.مانند: 

. : فعِْ (سَمِعْتُ )  : فعِْل  مُضَارِع  (يَقُولُ )بهِِ.  مَفْعُول   :(زَيدًْا)ل  وَفاَعِل 
 .[زَيدًْا]وَفاَعِلهُُ هُوَ، وَالْْمُْلةَُ فِ مَُلَ  نصَْب  عََلَ الْْاَلِ مِنْ 

شود.  اعراب کرده می «صفت»ب( اگر مفعول، نکره بود آن جمله 

 .﴾يذَْكُرُهُمْ  مِعْناَ فَتًَ ﴿سَ مانند: 

.: (سَمِعْناَ) فعِْل  : (يذَْكُرُهُمْ ) بهِِ. مَفْعُول   :(فَتًَ ) فعِْل  وَفاَعِل 
بهِِ. وَالْْمُْلةَُ فِ مَُلَ  نصَْب  عََلَ  : مَفْعُول  (هُمْ )وَفاَعِلهُُ هُوَ.  ،مُضَارِع  

هَا صِفَة  مِنْ  نَّ
َ
 .[فَتًَ ]أ
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 النَّعْت  

 وَتَعْرِيفِهِ، وخََفْضِهِ، وَنصَْبهِِ، رَفعِْهِ، فِ  للِمَْنعُْوتِ  تاَبعِ  : النَّعْتُ 
يتُْ  العَْاقلُِ، زَيدْ   قاَمَ : تَقُولُ  وَتَنكِْيهِِ،

َ
 بزَِيدْ   وَمَرَرتُْ  العَْاقلَِ، زَيدًْا وَرأَ

 .العَْاقلِِ 
 صفت تابع و پیرو موصوف است در:

 اعراب:  (1)

.مرفوع بودن. مانند:   قاَمَ رجَُل  عََقلِ 

يتُْ رجَُلًَ عََقلًَِ.منصوب بودن: 
َ
 رأَ

.مجرور بودن:   مَرَرتُْ برِجَُل  عََقلِ 
 تعداد:  (2)

الحُِ.مفرد. مانند:   قاَمَ المُْؤْمِنُ الصَّ

الِْاَنِ  المُْؤْمِناَنِ  قاَمَ مثنی:   .الصَّ
الِْوُنَ  المُْؤْمِنوُنَ  قاَمَ جمع:   .الصَّ

 یا نکره بودن: ( معرفه3)

 العَْاقلُِ.جَاءَ الرَّجُلُ معرفه: 

.نکره:   جَاءَ رجَُل  عََقلِ 
 :بودن مذکر و مؤنث (4)

 جَاءَ الرَّجُلُ العَْاقلُِ. مذکر: 
ةُ العَْاقلِةَُ.مؤنث: 

َ
 جَاءَتِ المَْرْأ

.: اعراب  قاَمَ رجَُل  عََقلِ 
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. : فعِْل  (قاَمَ ) .(رجَُل  ) مَاض   ،«رجَُل  »لـِ نَعْت  : (عََقلِ  ) : فاَعِل 
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،مَرْفوُع   المَْرْفوُعِ  وَنَعْتُ  مَّ  1.الضَّ

يتُْ رجَُلًَ عََقلًَِ.: اعراب
َ
 رأَ

يتُْ )
َ
.(رأَ  نَعْت  : (عََقلًَِ ) : مَفْعُول  بهِِ.(رجَُلًَ ) : فعِْل  وَفاَعِل 

 2.الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  ،المَْنصُْوبِ مَنصُْوب   وَنَعْتُ  ،«رجَُلًَ »لـِ
.: اعراب  مَرَرتُْ برِجَُل  عََقلِ 

. :(مَرَرتُْ ) .(برِجَُل  ) فعِْل  وَفاَعِل  (: نَعْت  عََقلِ  ) : جَارٌّ وَمََرُْور 
ةُ. ،المَْجْرُورِ مََرُْور   وَنَعْتُ ، «ل  رجَُ »لـِ  3وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ

شْياَءَ  خََسَْةُ  وَالمَْعْرِفةَُ 
َ
ناَ،: نََوُْ  المُْضْمَرُ، الِِسْمُ : أ

َ
نتَْ، أ

َ
 وَالِِسْمُ  وَأ

ةَ، زَيدْ  : نََوُْ  العَْلمَُ،  وهَ ؤُلَِءِ، وهَ ذِهِ  ه ذَا: نََوُْ  المُْبهَْمُ، وَالِِسْمُ  وَمَكَّ
ِي وَالِِسْمُ  لفُِ  فِيهِ  الََّّ

َ
مُ، الْْ ضِيفَ  وَمَا وَالغُْلََمُ، الرَّجُلُ : نََوُْ  وَاللََّ

ُ
 إلََِ   أ

رْبعََةِ  ه ذِهِ  مِنْ  وَاحِد  
َ
 .الْْ

 :است نوع شش معرفه
  ضمایر: (1)

 . دنشو می تقسیم دسته دو به ضمایر

                                                           
وَالنَّعْتُ يتَبْعَُ المَْنعُْوتَ فِ إعِْرَابهِِ، ، «رجَُل  »لِـ نَعْت  : عََقلِ   توان گفت: . همچنین می 1

ةُ. مَّ  تبَِعَهُ فِ رَفعِْهِ، وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
وَالنَّعْتُ يتَبْعَُ المَْنعُْوتَ فِ ، «رجَُلًَ »لِـ نَعْت  : عََقلًَِ  توان گفت: همچنین می . 2

 الفَْتحَْةُ. نصَْبِهِ  إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ نصَْبهِِ، وعََلََمَةُ 
وَالنَّعْتُ يتَبْعَُ المَْنعُْوتَ فِ ، (رجَُل  )لِـ نَعْت  : عََقلِ   توان گفت: همچنین می . 3

ةُ. جَر هِ  وعََلََمَةُ  إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ جَر هِ،  الكَْسَْْ
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 :دنشو می تقسیم دسته دو به نیز خود که منفصل، ضمایر( الف
، هُمْ، هُمَا، هُوَ، :مرفوع ضمایر -1 ، هُمَا، هَِ نتَْ، هُنَّ

َ
نْتمَُا، أ

َ
نْتمُْ، أ

َ
 أ

نتِْ،
َ
نْتمَُا، أ

َ
، أ نْتََُّ

َ
ناَ، أ

َ
 شدند، واقع جمله اول در هرگاه ضمایر این. نََنُْ  أ

 .باشد می مبتدا ها آن اعراب

، إيَِّاهُمَا، إيَِّاهَا، إيَِّاهُمْ، إيَِّاهُمَا، إيَِّاهُ، :منصوب ضمایر -2  إيَِّاكَ، إيَِّاهُنَّ
، إيَِّاكُمَا، إيَِّاكِ، إيَِّاكُمْ، إيَِّاكُمَا،  ضمایر این اعراب. إيَِّاناَ إيَِّايَ، إيَِّاكُنَّ

 .است به مفعول همیشه
 كِتاَبُهُمَا، كِتاَبُهَا، كِتاَبُهُمْ، كِتاَبُهُمَا، كِتاَبهُُ، :متصل ضمایر( ب

، ، كِتاَبكُُمَا، كِتاَبكُِ، كِتاَبكُُمْ، كِتاَبكُُمَا، كَ،كِتاَبُ  كِتاَبُهُنَّ  كِتاَبكُُنَّ
 به مفعول ها آن اعراب بچسبند، فعل به اگر ضمایر این. كِتاَبُناَ كِتاَبِ،

 .شوند می الیه مضاف بچسبند اسم به اگر. شود می
 :شود می تقسیم قسمت سه به ملَعَ: ملَعَ (2)

ة، زَيدْ، :مانند. اسم( الف حُد جَبلَُ  مَكَّ
ُ
رِيس بئُِْ  ،أ

َ
 .أ

ب با چه آن. کنیه( ب
َ
م یا أ

ُ
بوُ :شود شروع أ

َ
مُّ  الِل، عَبدِْ  أ

ُ
 .الْْيَِْ  أ

 باشد زشت یا. العَْابدِِينَ  زَينُْ  :مانند باشد زیبا تواند می لقب. لقب( ج

نْفُ  :مانند
َ
 .النَّاقةَِ  أ
 : اشاره اسم (3)

  مؤنث مذکر نزدیك به اشاره

 ه ذِهِ  ه ذَا مفرد
 هَاتاَنِ، هَاتَيِْ  ه ذَانِ، ه ذَينِْ  مثنی
 ه ؤُلِءِ  ه ؤُلِءِ  جمع
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 مؤنث مذکر متوسط به اشاره

 ذاكِ  ذاكَ  مفرد
  تیَنِْكَ  تانكَِ، ذاكُمَا، ذَينْكَِ  ذانكَِ، ذاكُمَا، مثنی
 ذاكُنَّ  ذاكُمْ  جمع

 
 مؤنث مذکر دور به اشاره

 تلِكَْ  ذ لكَِ  مفرد
 --- --- مثنی
كَِ  ذ لِكُمْ، جمع ، اؤُلٰ  كَِ  ذ لِكُنَّ  اؤُلٰ 

 
 :موصول اسم (4)

 

 مؤنث مذکر موصول اسم

ِي مفرد  الَّتِ  الََّّ
انِ، مثنی َ ينِْ  اللََّّ َ  اللَّتيَِْ  اللَّتاَنِ، اللََّّ
لِ، جمع يْنَ  اللََّ ِ ئِِ، الََّّ تِ  اللََّ  اللََّ

 

ة. الرَّجُل،(: ال) به معرفه (5)
َ
 المَْرْأ

 كِتاَبُ  ه ذَا كِتاَبِ، ه ذَا: مانند. شود مضاف نوع پنج این به آنچه (6)
، تُ  زَيدْ 

ْ
تُ  ه ذَا، كِتاَبَ  قَرَأ

ْ
ِي كِتاَبَ  قرََأ ارِ، فِ  الََّّ  .  الرَّجُلِ  كِتاَبُ  ه ذَا الدَّ
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 آخَرَ، دُونَ  وَاحِد   بهِِ  يََتْصَُّ  لَِ  جِنسِْهِ  فِ  شَائعِ   اسْم   كُُّ : وَالنَّكِرَةُ 
لفِِ  دُخُولُ  صَلحََ  مَا كُُّ  :وَتَقْرِيبهُُ 

َ
مِ  الْْ  ،«الرَّجُلُ »: نََوُْ  عَليَهِْ، وَاللََّ

 .«الفَْرسَُ »وَ 
مختص به  در جنس خود شایع و منتشر باشد و ی کههر اسم نکره

 یکی غیر از دیگری نباشد. 

بر آن « ال» ه باشدتر به فهم: هر چیزی که صلاحیت داشت نزدیك

« ال»زیرا  نکره هستند« فرََس  »و « رجَُل  »ی  ین دو کلمهاداخل شود. بنابر

 «.الفَْرسَُ »و « الرَّجُلُ »توان گفت:  شود. و می ها داخل می بر آن
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 الْعطَْف  

ة ، العَْطْفِ  وحَُرُوفُ   :وَهَِ  عَشََ
 :عبارتند از ها ، و آنحرف هستندحروف عطف ده 

، وَالفَْاءُ، الوَْاوُ،» وْ، وَثُمَّ
َ
مْ، وَأ

َ
ا، وَأ  فِ  وحََتََّ   وَل كِنْ، وَلَِ، وَبلَْ، وَإمَِّ

 .«المَْوَاضِعِ  بَعْضِ 
با همزمان  رود فرقی ندارد که میبرای مطلق جمع بکار  الوَْاوُ:

و. زَيدْ   قاَمَ همدیگر یا یکی متقدم و دیگری متأخر باشد. مانند:  در  وَعَمْر 

یك  شود که زید و عمرو با یکدیگر برخاستند اما کدام این مثال دانسته می
 مؤخر شده؛ معلوم نیست.  مقدم یا

و. زَيدْ   امَ قَ برای ترتیب و تعقیب. به معنای: پس. مانند:  الفَْاءُ:  فَعَمْر 

و شود که ابتدا زید برخاسته و بعد از او بلافاصله  در این مثال دانسته می
 عمرو برخاسته است.درنگ  بی

: و. زَيدْ   قاَمَ برای ترتیب و تراخی. به معنای: سپس. مانند:  ثُمَّ  ثُمَّ عَمْر 

ما با تأخیر شود که ابتدا زید برخاسته و بعد از او ا در این مثال دانسته می
 عمرو برخاسته است.

وْ 
َ
.به معنای: یا. مانند:  :أ وْ بَعْضَ يوَْم 

َ
یك روز یا بخشی از  لَِْثنْاَ يوَْمًا أ

 یك روز ماندیم.

مْ:
َ
 أ

 منقطع. بر دو قسم است: متصل و

 متصل:  أم (1)
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شود.  ی مؤول به مصدر داخل می تسویه بر جمله  ی الف( بعد از همزه

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ.سَوَاء  مانند: 
َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
جمله در قالب مصدر چنین  عَليَهِْمْ أ

 اعراب آن:إنِذَْاركَُ وعََدَمُ إنِذَْاركَِ سَوَاء  عَليَهِْم. شود:  می
م .(سَوَاء  ) .(عَليَهِْمْ ) : خَبََ  مُقَدَّ  ) : جَارٌّ وَمََرُْور 

َ
.(أ  : حَرفُْ اسْتفِْهَام 

نذَْرتَْ )
َ
، وَتاَءُ المُْتكَََ مِ فاَعِلهُُ.  : فعِْل  (أ : فِ مَُلَ  نصَْب  (هُمْ )مَاض 

مْ ) مَفْعُول  بهِِ.
َ
.(أ .(لمَْ ) : حَرفُْ عَطْف   : حَرفُْ نَفْ  وجََزْم  وَقلَبْ 

كُونُ،  ،«لمَْ »زُوم  بـِ، مََْ : فعِْل  مُضَارِع  (تُنذِْرْ ) وعََلََمَةُ جَزْمِهِ السُّ
نتَْ. وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْ 

َ
: فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  (هُمْ )تتَِ  وجُُوباً تَقْدِيرُهُ أ

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ » وجَُْلْةَُ: بهِِ.
َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
،  «أ ر   مُؤخََّ

 
وِيلِ المَْصْدَرِ مُبتْدََأ

ْ
فِ تأَ

 إنِذَْاركَُ وعََدَمُ إنِذَْاركَِ سَوَاء  عَليَهِْم. وَالتَّقْدِيرُ:
شود.  که با آن طلب تعیین و تشخیص میآید  میای  ب( بعد از همزه

 مانند: 
َ
مَاءُ ﴿أ مِ السَّ

َ
شَدُّ خَلقًْا أ

َ
نْتمُْ أ

َ
 اعراب آن: .﴾أ

( 
َ
. (أ نْتمُْ ): حَرفُْ اسْتفِْهَام 

َ
.(أ

 
شَدُّ ) : مَبتْدََأ

َ
 : خَبََُ المَْبتْدََإِ.(أ

.(خَلقًْا) مْ ) : تَمْييِ 
َ
.(أ مَاءُ ) : حَرفُْ عَطْف  نْتُمْ ]مَعْطُوف  عََلَ  : (السَّ

َ
، [أ

ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،مَرْفوُع   المَْرْفوُعِ  عََلَ  وَالمَْعْطُوفُ  مَّ  .الضَّ
 منقطع:  أم (2)

تعیین نباشد.  ی تسویه و همزه ی این است که بعد از همزه اش نشانه

 دهد. مانند:  معنای اضراب می بلَ به مانند
َ
الْْنَاَتُ وَلكَُمُ مْ لَُ ﴿أ

 : اعراب آن .﴾الْْنَوُنُ 
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مْ )
َ
اب. «بلَِ »مُنقَْطِعَة  بمَِعْنَ  :(أ : جَارٌّ وَمََرُْور  مُتعََل قَانِ (لَُ ) الِْْضََْ

. ،بِِبَََ  مَُذُْوف   وِ اسْتقََرَّ
َ
.(الْْنَاَتُ ) تَقْدِيرُهُ كََئنِ  أ ر   مُؤخََّ

 
 :(وَ ) : مُبتَدََأ

. حَرْ  تَقْدِيرُهُ  ،جَارٌّ وَمََرُْور  مُتعََل قَانِ بِِبَََ  مَُذُْوف   :(لكَُمْ )فُ عَطْف 
 . وِ اسْتقََرَّ

َ
ر  (الْْنَوُنُ )كََئنِ  أ  مُؤخََّ

 
« لكَُمُ الْْنَوُنُ » وجَُْلْةَُ: .: مُبتَدََأ

: ة  مَعْطُوفَ   .«لَُ الَْْناَتُ » عََلَ 
ا: ا"به معنای: یا. قول صحیح این است که  إمَِّ حرف عطف نیست  "إمَِّ

خْتهََا.بلکه حرف تفصیل است. مانند: 
ُ
ا أ ا هِندًْا وَإمَِّ جْ إمَِّ یا با هند  تزََوَّ

 ازدواج کن و یا با خواهرش. اعراب آن:

كُونِ  : فعِْلُ (تزََوَّجْ ) ، مَبنٌِِّْ عََلَ السُّ مْر 
َ
وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتَِ   ،أ

نتَْ. 
َ
ا)وجُُوباً تَقْدِيرُهُ أ . (إمَِّ ، بهِِ  مَفْعُول   :(هِندًْا): حَرفُْ تَفْصِيل 

.  :(الوَْاوُ )وَ  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   ا)حَرفُْ عَطْف  : حَرفُْ (إمَِّ
 . خْتَ )تَفْصِيل 

ُ
 المَْنصُْوبِ  عََلَ  وَالمَْعْطُوفُ  [هِندًْا]: مَعْطُوف  عََلَ  (أ

 .جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ  مَُلَ   فِ  :(الهَْاءُ )وَ  .الفَْتحَْةُ وعََلََمَةُ نصَْبهِِ  ،مَنصُْوب  
 بلَْ:

 آید: ی منفی و مثبت می با جمله لْ بَ حرف 

الف( اگر به همراه جملات منفی آمد پس از نفی و نهی، معطوف را به 
برداشته ما قبل خود  کند در چنین حالت حکم را از می معطوف علیه عطف

و. کند. مانند: آن را برای ما بعد خود ثابت می و زید  مَا قاَمَ زَيدْ  بلَْ عَمْر 

 نایستاد بلکه عمرو ایستاد.
علیه عطف  معطوف را به معطوف ب( اگر به همراه جملات مثبت آمد

علیه برداشته و به معطوف انتقال  د در چنین حالتی حکم را از معطوفکن می
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 علیه سخن گفته نشده است. در مورد معطوفای که گویی  گونه هدهد ب می

و.مانند:   زید ایستاد بلکه عمرو ایستاد. قاَمَ زَيدْ  بلَْ عَمْر 
 لَِ: 

و. توان عطف کرد. مانند:  تنها در اثبات می لَِ با   جَاءَ زَيدْ  لَِ عَمْر 
مَا جَاءَ توان گفت:  ین نمیاتوان عطف کرد. بنابر در نفی نمی لَِ با 

و.زَيدْ  لَِ عَ      مْر 
 ل كِنْ:

 توان عطف کرد. مانند: تنها بعد از نفی و نهی می ل كِنْ با 

بتُْ زَيدًْا ل كِنْ عَمْرًابعد از نفی:  . زید را نزدم اما عمرو را مَا ضَََ

 زدم.

زید را نزن ولی ]لیکن[  لَِ تضَْْبِْ زَيدًْا ل كِنْ عَمْرًا.بعد از نهی: 

 عمرو را بزن.

جَاءَ توان گفت:  ین نمیاتوان عطف کرد. بنابر نمیدر اثبات  ل كِنْ با 
و.    زَيدْ  ل كِنْ عَمْر 

 .المَْوَاضِعِ  بَعْضِ  فِ  وحََتََّ  
آید.  و اندک میشود  در بعضی از مواضع، حرف عطف می حَتََّ  و 

علیه و غایه از برای  ست که معطوف به آن بعضی از معطوفاین ا شرطش

كَلتُْ آن باشد. مانند: 
َ
سَهَا.أ

ْ
مَكَةَ حَتََّ  رأَ  السَّ

وْ  رَفَعْتَ، مَرْفوُع   عََلَ   بهَِا عَطَفْتَ  فإَنِْ 
َ
وْ  نصََبتَْ، مَنصُْوب   عََلَ   أ

َ
 أ

وْ  خَفَضْتَ، مََفُْوض   عََلَ  
َ
 زَيدْ   قاَمَ »: تَقُولُ  جَزَمْتَ، مََزُْوم   عََلَ   أ
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يتُْ »وَ  ،«وَعَمْر و
َ
 لمَْ  زَيدْ  »وَ  ،«وَعَمْر و بزَِيدْ   مَرَرتُْ »وَ  ،«وَعَمْرًا زَيدًْا رأَ

 .«يَقْعُدْ  وَلمَْ  يَقُمْ 
کنی  پس اگر با حروف عطف، بر مرفوع عطف کردی آن را مرفوع می

کنی و یا بر مجزوم،  کنی و بر مجرور، مجرور می و بر منصوب، منصوب می
 گویی:  کنی. می مجزوم می
وقاَمَ : اعراب  .زَيدْ  وَعَمْر 

. (الوَْاوُ ). فاَعِل   :(زَيدْ  ). مَاض   فعِْل   :(قاَمَ ) : حَرفُْ عَطْف 
 ،مَرْفوُع   المَْرْفوُعِ  عََلَ  وَالمَْعْطُوفُ  [زَيْد  ]: مَعْطُوف  عََلَ  (عَمْر و)

ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  مَّ  1.الضَّ

يتُْ : اعراب
َ
 .وَعَمْرًا زَيدًْارأَ

يتُْ )
َ
. (رأَ . (الوَْاوُ ) بهِِ.: مَفْعُول  (ازَيَدً ): فعِْل  وَفاَعِل  : حَرفُْ عَطْف 

 ،وَالمَْعْطُوفُ عََلَ المَْنصُْوبِ مَنصُْوب   [زَيدًْا]: مَعْطُوف  عََلَ  (عَمْرًا)
 2.الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ 

 .وَعَمْر و بزَِيدْ  مَرَرتُْ : اعراب
. :(مَرَرتُْ ) .(بزَِيدْ  ) فعِْل  وَفاَعِل  : حَرفُْ (الوَْاوُ ) : جَارٌّ وَمََرُْور 

 .  ،عََلَ المَْجْرُورِ مََرُْور  وَالمَْعْطُوفُ  [زَيدْ  ]: مَعْطُوف  عََلَ  (عَمْر و)عَطْف 
ةُ.  1وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ

                                                           
و توان گفت: همچنین می.  1  إعِْرَابهِِ، فِ  عَلَيهِْ  المَْعْطُوفَ  يتَبْعَُ  وَالمَْعْطُوفُ  ،«زَيدْ  » عََلَ   مَعْطُوف  : عَمْر 

ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  ،رَفعِْهِ  فِ  تبَِعَهُ  مَّ  .الضَّ
 إعِْرَابهِِ، فِ  عَليَهِْ  المَْعْطُوفَ  يتَبْعَُ  وَالمَْعْطُوفُ  ،«زَيدًْا» عََلَ   مَعْطُوف  : عَمْرًا توان گفت: همچنین می.  2

 .الفَْتحَْةُ  نصَْبِهِ  وعََلََمَةُ  ،نصَْبهِِ  فِ  تبَِعَهُ 
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 :يَقْعُدْ  وَلمَْ  يَقُمْ  لمَْ  زَيدْ  : اعراب
.(زَيدْ  )

 
، وجََزْم   نَفْ   حَرفُْ  :(لمَْ ) : مُبتْدََأ  فعِْل   :(يَقُمْ ) وَقلَبْ 

كُونُ، جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ  ،«لمَْ »بـِ مََزُْوم   ،مُضَارِع    ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  السُّ
. وَالوَْاوُ حَرفُْ  .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوازًا مُسْتتَِ   وَالْْمُْلةَُ فِ مَُلَ  رَفعْ  خَبََ 

 . :  فِ مَُلَ  رَفعْ  مَعْطُوفةَ  « لمَْ يَقْعُدْ »وجَُْلْةَُ: عَطْف   .«يَقُمْ  لمَْ »عََلَ 
 :يقَْعُدْ وَ  يَقُمْ  لمَْ  زَيدْ  : اعراب

.(زَيدْ  )
 
، وجََزْم   نَفْ   حَرفُْ  :(لمَْ ) : مُبتْدََأ  فعِْل   :(يَقُمْ ) وَقلَبْ 

كُونُ، جَزْمِهِ  وعََلََمَةُ ، «لمَْ »بـِ مََزُْوم   ،مُضَارِع    ضَمِي   وَفاَعِلهُُ  السُّ
. وَالوَْاوُ حَرفُْ وَالْْمُْلةَُ فِ مَُلَ  رَفعْ  خَبََ   .هُوَ  تَقْدِيرُهُ  جَوازًا مُسْتتَِ  

 . :  مَعْطُوفةَ   «يَقْعُدْ »عَطْف   مََزُْوم   المَْجْزُومِ  عََلَ  وَالمَْعْطُوفُ  .«يَقُمْ »عََلَ 
كُونُ  هِ جَزْمِ  وعََلََمَةُ   .السُّ

  

                                                                                                                  
1

وَالمَْعْطُوفُ يتَبْعَُ المَْعْطُوفَ عَلَيهِْ فِ إعِْرَابهِِ،  «يدْ  زَ »عَمْر و: مَعْطُوف  عََلَ   توان گفت: همچنین می . 
ةُ. ،تبَِعَهُ فِ جَر هِ   وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ
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 التَّوْكِيد  

دِ  تاَبعِ  : التَّوْكِيدُ   .وَتَعْرِيفِهِ  وخََفْضِهِ، وَنصَْبِهِ، رَفعِْهِ، فِ  للِمُْؤَكَّ
توکید تابع موکد است در رفع آن، و نصب آن، و جر آن، و معرفه بودن 

 آن.
لفَْاظ   وَيَكُونُ 

َ
، بأِ ، النَّفْسُ،»: وَهَِ  مَعْلوُمَة  ، وَالعَْيُْ جَْْعُ  وَكٌُُّ

َ
 ،«وأَ

جَْْعَ » وَتوََابعُِ 
َ
كْتعَُ،»: وَهَِ  ،«أ

َ
بْتَعُ، أ

َ
بصَْعُ  وَأ

َ
 ،«نَفْسُهُ  زَيدْ   قاَمَ »: تَقُولُ  ،«وَأ

يتُْ »وَ 
َ
جْْعَِيَ  باِلقَْوْمِ  مَرَرتُْ »وَ  ،«كَُُّهُمْ  القَْوْمَ  رأَ

َ
 .«أ

جَْْع ،كُ   ،العَْيْ  ،النَّفْسآن: باشد، و  و توکید با الفاظ معلوم می
َ
و ، أ

جَْْعتوابع 
َ
كْتعَو آن: ، أ

َ
بْتعَ ،أ

َ
بصَْع و ،أ

َ
 است. ،أ

 توکید دو نوع است: لفظی و معنوی.

بتُْ زَيدًْا زَيدًْا.توکید لفظی: تکرار لفظ اول است. مانند:   ضَََ
 توکید معنوی: الفاظ معلومی دارد و عبارتند از:

ضمیری به آن متصل شود که مطابق موکد  : واجب استنَفْس (1)

 نَفْسُهَا.جَاءَ زَيدْ  نَفْسُهُ. جَاءَتْ هِندْ  باشد. مانند: 
نْفُسبه  نَفْساگر مثنی یا جمع بود باید 

َ
ده و ضمیری جمع نمو أ

نْفُسُهُمَا.يْ جَاءَ الزَّ موکد به آن متصل کرده شود. مانند: با مطابق 
َ
 دَانِ أ

يدُْونَ  جَاءَ  نْفُسُهُمْ  الزَّ
َ
 .أ

ضمیری به آن متصل شود که مطابق موکد : واجب است عَيْ  (2)

 يدْ  عَينْهُُ. جَاءَتْ هِندْ  عَينْهَُا.جَاءَ زَ باشد. مانند: 
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عْيُ به  عَيْ اگر مثنی یا جمع بود باید 
َ
ه و ضمیری جمع نمود أ

عْينُهُُمَا.يْ جَاءَ الزَّ موکد به آن متصل کرده شود. مانند: با مطابق 
َ
 دَانِ أ

يدُْونَ  جَاءَ  عْينُهُُمْ  الزَّ
َ
 .أ

 نکته:

را با همدیگر آورد به  عَيْ و  نَفْستر،  توان جهت تأکید بیش می

 عَينْهُُ. نَفْسُهُ  زَيدْ   جَاءَ مقدم شود. مانند:  عَيْ بر  نَفْسشرطی که 
ة (3) يع، عََمَّ ، جَِْ  :كُ 

 شود نه مثنی. مانند:  با این سه کلمه، مفرد و جمع تأکید کرده می

تهُُ. جَاءَتِ القَْبيِلَ  وْ عََمَّ
َ
يعُهُ أ وْ جَِْ

َ
وْ جَاءَ الْْیَشُْ كُُُّهُ أ

َ
ةُ كُُُّهَا أ

تهَُا. وْ عََمَّ
َ
يعُهَا أ  جَِْ
وْ  كُُُّهُمْ  الر جَالُ  جَاءَ 

َ
يعُهُمْ  أ وْ  جَِْ

َ
تهُُمْ  أ وْ  كُُُّهُنَّ  الن سَاءُ  جَاءَتِ  .عََمَّ

َ
 أ

يعُهُنَّ  وْ  جَِْ
َ
تهُُنَّ  أ  .عََمَّ

، كُِتْاَ (4)  :كِِلَ

و لی برای مذکر شود اوّ با این دو کلمه فقط مثنی تأکید کرده می
 دومی برای مونث کاربرد دارد. مانند:

هُمَا.                جَاءَتِ الهِْندَْانِ كُِتْاَهُمَا. يدَْانِ كِِلَ  جَاءَ الزَّ
جْْعَِي، جُْعَ (4)

َ
جَْْع، جَْعَْاء، أ

َ
 :أ

جَْْع:الف( 
َ
شود و اعراب لاینصرف  برای مفرد مذکر استعمال می أ

جْْعَُ. جَاءَ الْْیَشُْ  گیرد. مانند: می
َ
 أ

 لاینصرف اعراب و شود می استعمال مؤنث مفرد برای جَْعَْاء:ب( 

 جَْعَْاءُ. جَاءَتِ القَْبيِلةَُ  مانند: .گیرد می
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جْْعَِي: ج(
َ
جمع مذکر  اعراب و شود می استعمال جمع مذکر برای أ

جْْعَُونَ. الر جَالُ  جَاءَ  مانند: .گیرد می سالم
َ
 أ

 لاینصرف اعراب و شود می استعمال جمع مؤنث برای جَُْع: د(

 جَُْعُ. الن سَاءُ  جَاءَتِ  مانند: .گیرد می
 نکته: 

 جَاءَ الْْیَشُْ كُُُّهُ آورد. مانند:  كُ  توان نخست  تر می جهت تأکید بیش

جَْْعُ، وَالقَْبيِلةَُ 
َ
كُُُّهُمْ  كُُُّهُنَّ جَُْعُ، وَالر جَالُ  كُُُّهَا جَْعَْاءُ، وَالن سَاءُ  أ

جَْْ 
َ
 عُونَ.أ

جَْْعتر بعد از  توان جهت تأکید بیش گاهی هم می
َ
، توابع آن آورد که أ

بْتعَ.عبارتند از: 
َ
بصَْع، أ

َ
كْتعَ، أ

َ
دیگر لذا به هم همه به یك معنا هستند أ

جْْعَُونَ  كُُُّهُمْ  الر جَالُ  جَاءَ  شوند. مانند: عطف کرده نمی
َ
كْتعَُونَ  أ

َ
 أ

بصَْعُونَ 
َ
بْتعَُونَ. أ

َ
 أ

 .زَيدْ  نَفْسُهُ قاَمَ : اعراب
، «زَيدْ  »توَْكِيد  لـِ: (نَفْسُ ). فاَعِل   :(زَيدْ  ). مَاض   فعِْل   :(قاَمَ )

ةُ  ،المَْرْفوُعِ مَرْفوُع  توَْكِيدُ وَ  مَّ فِ مَُلَ  جَر   (الهَْاءُ )، وَ وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
 1.مُضَاف  إلَِِهِْ 

يتُْ : اعراب
َ
 .نَفْسَهُ  زَيدًْارأَ

                                                           
دَ فِ إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ رَفعِْهِ ، «زَيدْ  »نَفْسُ: توَْكِيد  لـِتوان گفت:  همچنین می.  1  ،وَالتَّوْكِيدُ يتَبْعَُ المُْؤَكَّ

 إِلَِهِْ.
ةُ، وَالهَْاءُ فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف  مَّ  وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ
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يتُْ )
َ
. (رأَ توَْكِيد  : (نَفْسَ ) : مَفْعُول  بهِِ.(ازَيدًَ ): فعِْل  وَفاَعِل 

 ،وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ  ،المَْنصُْوبِ مَنصُْوب  وْكِيدُ وَتَ ، «زَيدًْا»لـِ
 1.فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ  (الهَْاءُ )وَ 

 .مَرَرتُْ بزَِيدْ  نَفْسِهِ : اعراب
. :مَرَرتُْ  . فعِْل  وَفاَعِل  : جَارٌّ وَمََرُْور   ،«زَيدْ  »لـِ توَْكِيد  : نَفْسِ  بزَِيدْ 

ةُ  ،المَْجْرُورِ مََرُْور   وْكِيدُ وَتَ  فِ مَُلَ  جَر   (الهَْاءُ )وَ  ،وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ
 2.مُضَاف  إلَِِهِْ 

  

                                                           
1

دَ فِ إِ ، «زَيدًْا»نَفْسَ: توَْكِيد  لـِتوان گفت:  همچنین می .  عْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ وَالتَّوْكِيدُ يتَبْعَُ المُْؤَكَّ
 إِلَِهِْ. مُضَاف   جَر   مَُلَ   فِ  وَالهَْاءُ  ،وعََلََمَةُ نصَْبِهِ الفَْتحَْةُ  ،نصَْبهِِ 

2
دَ  يتَبْعَُ  وَالتَّوْكِيدُ ، «زَيدْ  »لِـ توَْكِيد  : نَفْسِ توان گفت:  همچنین می .   ،تبَِعَهُ فِ جَر هِ  إعِْرَابهِِ، فِ  المُْؤَكَّ

ةُ   إِلَِهِْ. ،وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ
 وَالهَْاءُ فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف 
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 الْبدَلَ  

بدِْلَ  إذَِا
ُ
وْ  ،اسْم   مِنِ  اسْم   أ

َ
يعِ  فِ  تبَعَِهُ  ،فعِْل   مِنْ  فعِْل   أ  .إعِْرَابهِِ  جَِْ

رْبعََةُ  وهَُوَ 
َ
قسَْام   أ

َ
 :أ

ءِ  بدََلُ  ْ ءِ، مِنَ  الشََّّ ْ ، مِنَ  الْْعَْضِ  وَبَدَلُ  الشََّّ  الِِشتِمَالِ، وَبدََلُ  الكُُْ 
خُوكَ  زَيدْ   قاَمَ »: قوَْلكَِ  نََوُْ  الغَْلطَِ، وَبَدَلُ 

َ
كَلتُْ »وَ  ،«أ

َ
غِيفَ  أ  ،«ثلُثُهَُ  الرَّ

يتُْ »وَ  ،«عِلمُْهُ  زَيدْ   نَفَعَنِِ »وَ 
َ
ردَْتَ  ،«الفَْرسََ  زَيدًْا رأَ

َ
نْ  أ

َ
: تَقُولَ  أ

بدَْلتَْ  فَغَلِطْتَ  ،«الفَْرسََ »
َ
 .مِنهُْ  «زَيدًْا» فأَ

هرگاه اسمی از اسم دیگر یا فعلی از فعل دیگر بدل شد؛ در تمامی 
 شود: دسته تقسیم میشود. و به چهار  اعراب، تابع قبل از خود می

 بدل چیزی از چیز دیگر یا بدل کُلّ از کُلّ.  (1)
در این نوع از بدل، مُسَمی یکی است اما اسم متعدد است. یعنی جهت 

جَاءَ زَيدْ  مانند: آوریم.  تر با چند واژه از یك چیز تعبیر می توضیح بیش
خُوكَ. 

َ
خُوكَ همان  زَيدْ  یعنی: زید، برادرت آمد. در این مثال: أ

َ
خُوكَ و  ،أ

َ
 أ

خُوكَ و  زَيدْ  ی  ین با دو واژهااست. بنابر زَيدْ  همان 
َ
یك مسمی را توضیح  أ

 دادیم.
 بدل بعض از کل.  (2)

اگر قسمتی یا بخشی از یك چیز مد نظر باشد به آن بدل بعض از کل 

غِيفَ ثلُُ مانند: گویند.  می كَلتُْ الرَّ
َ
سوّمش خوردم.  یعنی: نان را یك ثهَُ.أ

ین نان یك کلی است که جزئی از آن به خوردن اختصاص داده شده ابنابر
 سوم نان بخشی از کل نان و بدل از آن است.  است. در نتیجه یك

 بدل اشتمال.  (3)
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ی  ی کلُِّیَّت و در بدل بعض از کل، رابطه در بدل کل از کل، رابطه
جُزئِیَّت  ی رابطه و کُلِّیَّت ی جُزئِیَّت وجود دارد اما در بدل اشتمال رابطه

مانند: در وجودش است. بعضا دارد بلکه بدل شامل مبُْدَل منه و نوجود 

بینیم بین زید و  یعنی: زید، علمش مرا نفع رساند. می نَفَعَنِِ زَيدْ  عِلمُْهُ.

توانیم بگوییم زید  وجود ندارد بدین معنا که نمیی کُلِّیَّت  رابطهعلم او، 
 ی ان زید است. و همچنین بین این دو رابطههمان علم است و علم هم

. بلکه جُزئِیَّت نیز وجود ندارد بدین معنا که علم قسمتی از پیکر زید نیست
 .علم شامل زید و در وجودش است

خْدُودِ النَّارِ ﴿قُ در قران آمده: 
ُ
صْحَابُ الْْ

َ
یعنی: هلاک باد  .﴾تِلَ أ

]یعنی: آتش[ بدل اشتمال از  النَّارِ پرآتش. در اینجا  ز ِهای ِ درا ان حفرهصاحب

خْدُودِ 
ُ
خْدُودِ و  النَّارِ بینیم بین  می ی دراز[ است.ها ]یعنی: حفره الْْ

ُ
 الْْ

خْدُودِ  بگوییم توانیم نمی که معنا بدین ندارد وجود کُلِّیَّت ی رابطه
ُ
 همان الْْ

خْدُودِ  همان النَّارِ  و است النَّارِ 
ُ
 ی رابطه دو این بین همچنین و. است الْْ

خْدُودِ  پیکر از قسمتی النَّارِ  که معنا بدین ندارد وجود نیز جُزئِیَّت
ُ
. نیست الْْ

خْدُودِ  شامل النَّارِ  بلکه
ُ
 .باشد میو درونش  الْْ

 بدل غلط:  (4)
بر ای  کلمهونه که از نامش پیداست به اشتباه گ  هماندر بدل غلط 

 شود. مانند: اما بلافاصله تصحیح کرده می آید زبان می

يتُْ زَيدًْا الفَْرسََ.رَ 
َ
یعنی: زید... اسب را دیدم. اگر اسبی را دیده  أ

نت زید اای اما به اشتباه بر زب باشی و بخواهی خبر دهی که آن را دیده
بدل  ،جاری شود و فورا آن را تصحیح کنی و بگویی اسب را دیدم به این

شود. همانند آن برای مادرانی که چند فرزند دارند زیاد اتفاق  غلط گفته می
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داگاه وخواهند مثلا محمد را صدا بزنند به اشتباه و ناخ افتد که وقتی می می
گویند: حسین... أنس...  می وشود  نام فرزندان دیگر بر زبان ایشان جاری می

جاری  بر زبان ایشان یشتباها حسین و أنس ین نامامحمد آب بیاور. بنابر
 .اند در حقیقت قصد ندا زدن به محمد را داشتهشده و 

خُوكَ قاَمَ : اعراب
َ
 .زَيدْ  أ

خُو). فاَعِل   :(زَيدْ  ). مَاض   فعِْل   :(قاَمَ )
َ
 بَدَلُ وَ ، «زَيدْ  »بدََل  مِنْ : (أ

مَُلَ  جَر  مُضَاف  فِ  ، وَالكََْفُ الوَْاوُ وعََلََمَةُ رَفعِْهِ  ،المَْرْفوُعِ مَرْفوُع  
 1إلَِِهِْ.

يتُْ : اعراب
َ
خَاكَ  زَيدًْارأَ

َ
 .أ

يتُْ )
َ
. (رأَ خَا) : مَفْعُول  بهِِ.(ازَيدًَ ): فعِْل  وَفاَعِل 

َ
بدََل  مِنْ : (أ

لفُِ  ،المَْنصُْوبِ مَنصُْوب   بدََلُ وَ ، «زَيدًْا»
َ
فِ  وَالكََْفُ  ،وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الْْ

 2إلَِِهِْ. مَُلَ  جَر  مُضَاف  

خِيكَ مَرَرتُْ بزَِيدْ  : اعراب
َ
 .أ

. :(مَرَرتُْ ) .(بزَِيدْ  ) فعِْل  وَفاَعِل  خِ ) : جَارٌّ وَمََرُْور 
َ
بدََل  مِنْ : (أ

وَالكََْفُ فِ مَُلَ  جَر   ،الِْاَءُ وعََلََمَةُ جَر هِ  ،المَْجْرُورِ مََرُْور   بَدَلُ وَ  ،«زَيدْ  »
 3.مُضَاف  إلَِِهِْ 

                                                           
خُوتوان گفت:  همچنین می.  1

َ
، فِ إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ رَفعِْهِ  بدَْلَ مِنهُْ يتَبْعَُ المُْ  دَلُ الَْْ وَ  ،«زَيدْ  » مِنْ  بدََل  : أ

 إِلَِهِْ. وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الوَْاوُ، وَالكََْفُ 
 فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف 

2
خَاتوان گفت:  همچنین می . 

َ
فِ إعِْرَابهِِ، تبَِعَهُ فِ  يتَبْعَُ المُْبدَْلَ مِنهُْ  دَلُ الَْْ وَ  ،«زَيدًْا» مِنْ  بدََل  : أ

لِفُ  ،نصَْبهِِ 
َ
 إِلَِهِْ. مُضَاف   جَر   مَُلَ   فِ  وَالكََْفُ  وعََلََمَةُ نصَْبِهِ الْْ

3
خِ توان گفت:  همچنین می . 

َ
 ،تبَِعَهُ فِ جَر هِ إعِْرَابهِِ، فِ  المُْبدَْلَ مِنهُْ  يتَبْعَُ  دَلُ الَْْ وَ  ،«زَيدْ  » مِنْ  بدََل  : أ

 إِلَِهِْ. وَالكََْفُ  الِْاَءُ وعََلََمَةُ جَر هِ 
 فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف 
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 الْْسَْمَاءِ  مَنْص وباَت  

، خََسَْةَ  المَْنصُْوباَتُ   وَظَرفُْ  وَالمَْصْدَرُ، بهِِ، المَْفْعُولُ : وَهَِ  عَشََ
مَانِ، ، وَالتَّمْييُِ، وَالْْاَلُ، المَْكََنِ، وَظَرفُْ  الزَّ  لَِ، وَاسْمُ  وَالمُْسْتثَنَْ 

، جْلِهِ، مِنْ  وَالمَْفْعُولُ  وَالمُْناَدَى 
َ
خَوَاتهَِا، كََنَ  وخََبََُ  مَعَهُ، وَالمَْفْعُولُ  أ

َ
 وَأ

خَوَاتهَِا إنَِّ  وَاسْمُ 
َ
رْبعََةُ  وهَُوَ  للِمَْنصُْوبِ، وَالتَّابعُِ  ،وَأ

َ
شْياَءَ  أ

َ
 النَّعْتُ،: أ

 .وَالَْْدَلُ  وَالتَّوْكِيدُ، وَالعَْطْفُ،
فیه، که  ]مفعول (3)مصدر  (2)به  مفعول( 1اند، و آن: ) منصوبات پانزده

تمییز  (5)حال  (4)ظرف زمان و ظرف مکان شود:[  به دو دسته تقسیم می
مفعول معه  (10)مفعول من أجله  (9)منادا  (8)اسم لا  (7) یمستثن (6)
تابع منصوب، و  (15)خوات آن إن و أ (14و13)کان و أخوات آن  (12و11)

 آن چهار چیز است. نعت، عطف، توکید و بدل.
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 بهِِ  الْمَفْع ول  

ِي المَْنصُْوبُ  الِِسْمُ  وهَُوَ  بتُْ »: نََوُْ  ،الفِْعْلُ  بهِِ  يَقَعُ  الََّّ  ،«زَيدًْا ضَََ
 .«الفَْرسََ  رَكبِتُْ »وَ 

شود. مانند:  به اسم منصوبی است که فعل بر آن واقع می مفعول

بتُْ  احَ، رَكبِتُْ  زَيدًْا، ضَََ كَلتُْ التُّفَّ
َ
زدن بر زید و سوار شدن  الفَْرسََ، أ

به  مفعول کلمه، ین این سهابر اسب و خوردن بر سیب واقع شده است بنابر
 هستند.

بتُْ اعراب   زَيدًْا: ضَََ
بتُْ ) كُونِ، وَتاَءُ  : فعِْل  (ضَََ ، مَبنٌِِّْ عََلَ السُّ  مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  مَاض 

. رَفعْ     صُوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.: مَفْعُول  بهِِ، مَنْ (زَيدًْا) فاَعِل 

اهِرُ  .وَمُضْمَر   ظَاهِر  : قسِْمَانِ  وهَُوَ  مَ  مَا فاَلظَّ  ضْمَرُ وَالمُْ  .ذِكْرُهُ  تَقَدَّ
،: قسِْمَانِ   .وَمُنفَْصِل   مُتَّصِل 

، اثنْاَ فاَلمُْتَّصِلُ  بنَِِ،»: وَهَِ  عَشََ بنَاَ، ضَََ بَكَ، وَضَََ بَكِ، وَضَََ  وَضَََ
بَكُمَا، بَكُمْ، وَضَََ ، وَضَََ بَكُنَّ بهَُ، وَضَََ بهََا، وَضَََ بهَُمَا، وَضَََ  وَضَََ

بهَُمْ، بهَُنَّ  وَضَََ  .«وَضَََ
، اثنْاَ وَالمُْنفَْصِلُ   وَإيَِّاكُمَا، وَإيَِّاكِ، وَإيَِّاكَ، وَإيَِّاناَ، إيَِّايَ،»: وَهَِ  عَشََ

، وَإيَِّاكُمْ،  .وَإيَِّاهُنَّ  وَإيَِّاهُمْ، وَإيَِّاهُمَا، وَإيَِّاهَا، وَإيَِّاهُ، وَإيَِّاكُنَّ
های  شود: اسم ظاهر و ضمیر. در مثال به به دو دسته تقسیم می مفعول

شوند؛  به واقع می فوق در مورد اسم ظاهر گذشت. اما ضمایری که مفعول
 اند: ضمایر متصل و منفصل.  دو قسم
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 وَإيَِّاكُمْ، وَإيَِّاكُمَا، وَإيَِّاكِ، وَإيَِّاكَ، وَإيَِّاناَ، إيَِّايَ، :الف( ضمایر منفصل
،  همیشه ضمایر این. وَإيَِّاهُنَّ  وَإيَِّاهُمْ، وَإيَِّاهُمَا، وَإيَِّاهَا، وَإيَِّاهُ، وَإيَِّاكُنَّ

 .شوند می به اعراب کرده مفعول

مَُلَ  نصَْب   : ضَمِي  مُنفَْصِل  فِ (إيَِّاكَ ). ﴾يَّاكَ نَعْبدُُ ﴿إِ مثال: 
النَّاصِبِ  لِتَجَرُّدِهِ مِنَ ، مَرْفوُع  : فعِْل  مُضَارِع  (نَعْبدُُ )مَفْعُول  بهِِ. 

ةُ، وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتَ وعََلََمَةُ رَ وَالْْاَزِمِ،  مَّ تِ  وجُُوباً تَقْدِيرُهُ فعِْهِ الضَّ
 .نََنُْ 

بنَِِ، :متصل ضمایر( ب بنَاَ، ضَََ بَكَ، ضَََ بَكِ، ضَََ بَكُمَا، ضَََ  ضَََ
بَكُمْ، ، ضَََ بكَُنَّ بهَُ، ضَََ بهََا، ضَََ بهَُمَا، ضَََ بهَُمْ، ضَََ بهَُنَّ  ضَََ  این. ضَََ

 .شود می به همیشه مفعول ها آن اعراب ملحق شوند فعل به اگر ضمایر
  مانند:

بنَِِ ) ، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ، وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتَِ   : فعِْل  (ضَََ مَاض 
جَوَازًا تَقْدِيرُهُ هُوَ، وَالنُّونُ للِوِْقاَيةَِ، وَيَاءُ المُْتكَََ مِ فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  

  بهِِ. 
بنَاَ) ، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ، وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْ  : فعِْل  (ضَََ تتَِ  مَاض 

ی  بقیه جَوَازًا تَقْدِيرُهُ هُوَ. ناَ: ضَمِي  مُتَّصِل  فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  بهِِ.

 .شوند می اعراب کرده «ناَ»ضمایر همانند 
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 الْمَصْدرَ  

ِي المَْنصُْوبُ  الِِسْمُ  هُوَ : المَْصْدَرُ  يفِ  فِ  ثاَلِثاً ءُ يجَِّ  الََّّ  تصَِْْ
باً يضَْْبُِ  ضَََبَ »: نََوُْ  الفِْعْلِ،  .«ضََْ

 فَهُوَ  ،فعِْلِهِ  لفَْظَ  لفَْظُهُ  وَافَقَ  فإَنِْ  .وَمَعْنوَيٌِّ  لفَْظِيٌّ : قسِْمَانِ  وهَُوَ 
.  .«قَتلًَْ  قَتلَتْهُُ »: نََوُْ  لفَْظِيٌّ

، فَهُوَ  ،لفَْظِهِ  دُونَ  فعِْلِهِ  مَعْنَ   وَافَقَ  وَاِنْ   جَلسَْتُ »: نََوُْ  مَعْنوَيٌِّ
شْبهََ  وَمَا ،«وُقوُفاً قُمْتُ »وَ  ،«قُعُودًا

َ
 .ذ لكَِ  أ

آید. مانند:  در: اسم منصوبی است که سومی در تصریف فعل میمص

باً يضَْْبُِ  ضَََبَ   .ضََْ
 مصدر یا همان مفعول مطلق دو نوع است: لفظی و معنوی.

اگر لفظ مصدر با لفظ فعل موافقت کند؛ مفعول مطلق لفظی  (1)

باً. قَتلَتْهُُ  شود. مانند: نامیده می بتْهُُ ضََْ  قَتلًَْ، ضَََ
كُونِ، وَتاَءُ  : فعِْل  (تلَتُْ )قَ اعراب  ، مَبنٌِِّْ عََلَ السُّ  فِ  المُْتكَََ مِ  مَاض 

. رَفعْ   مَُلَ    : ضَمِي  مُتَّصِل  فِ مَُلَ  نصَْب  مَفْعُول  بهِِ.(الهَْاءُ )وَ  فاَعِل 
، (قَتلًَْ )   مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.: مَفْعُول  مُطْلقَ 

اگر معنای مصدر با معنای فعل موافقت کند اما لفظ آن با لفظ  (2)
شود. مانند:  فعل مغایرت داشته باشد؛ مفعول مطلق معنوی نامیده می

 وُقوُفاً. وَقُمْتُ  قُعُودًا، جَلسَْتُ 
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مَانِ  ظَرْف    الْمَكَانِ  وَظَرْف   الزَّ

مَانِ  ظَرفُْ  مَانِ  اسْمُ : هُوَ  الزَّ  الِْوَْمَ،»: نََوُْ  «فِ » بتِقَْدِيرِ  المَْنصُْوبُ  الزَّ
 وَمَسَاءً، وصََباَحًا، وَعَتمََةً، وغََدًا، وسََحَرًا، وَبكُْرَةً، دْوَةً،وغَُ  وَاللَّيلْةََ،

بدًَا،
َ
مَدًا، وَأ

َ
شْبهََ  وَمَا ،«وحَِيناً وأَ

َ
 .ذ لكَِ  أ

منصوب شده باشد.  «فِ »تقدیر ظرف زمان: اسم زمان است که به 

.صُمْتُ يوَْمَ الِِ مانند:  یعنی: روز دوشنبه یك ظرفی است که روزه در  ثنْيَِْ

 .ند ظرفی که آب در آن قرار بگیردآن واقع شده است همان
 های زمانی که مؤلف معرفی کرد: برخی از اسم

از غروب خورشید تا  اللَّيلْةََ:از طلوع فجر تا غروب خورشید.  الِْوَْمَ:

تا طلوع خورشید، بامداد.  طلوع فجروقت ما بین  دْوَةً:غُ طلوع فجر. 

آخر شب، اندکی  سَحَرًا:از طلوع فجر تا صبح، اول روز، بامداد.  بكُْرَةً:

از طلوع  وزاول ر صَباَحًا:ثلث اول شب.  عَتمََةً:فردا.  غَدًا:قبل از فجر. 

مَدًا:از زوال تا نصف شب.  مَسَاءً: 1.فجر
َ
بدًَا وأ

َ
زمانی،  حِيناً:همیشه.  أ

 وقتی.

:اعراب  ثنْيَِْ  صُمْتُ يوَْمَ الِْْ

كُونِ، وَتاَءُ  فعِْل   :(صُمْتُ ) ، مَبنٌِِّْ عََلَ السُّ  مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  مَاض 
 مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.، رفُْ زَمَان  : ظَ (يوَْمَ ) .فاَعِل   رَفعْ  
ةُ.(ثنْيَِْ )الِِ   : مُضَاف  إلَِِهِْ، مََرُْور  وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ

                                                           
1
 .زوال تا شب دوم نصف اول به: آمده السنية التحفة در . 
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مَامَ،»: نََوُْ  «فِ » بتِقَْدِيرِ  المَْنصُْوبُ  المَْكََنِ  اسْمُ : هُوَ  المَْكََنِ  وَظَرفُْ 
َ
 أ

امَ، وخََلفَْ،  وحَِذَاءَ، وَإزَِاءَ، وَمَعَ، وعَِندَْ، وَتََتَْ، وَفوَْقَ، وَوَرَاءَ، وَقدَُّ
شْبهََ  وَمَا ،«وَثَمَّ  وهَُناَ، وَتلِقَْاءَ،

َ
 .ذ لكَِ  أ

منصوب شده باشد.  «فِ »ظرف مکان: اسم مکان است که به تقدیر 

یك ظرفی است که  شاخهیعنی: بالای  .العُْصْفُورُ فوَْقَ الغُْصْنِ مانند: 

 در آن قرار گرفته است. گنجشك
 های مکانی که مؤلف معرفی کرد: برخی از اسم

امَ، إزَِاءَ، تلِقَْاءَ: مَامَ، قدَُّ
َ
هر چهار کلمه به معنای: جلو، مقابل.  أ

 فوَْقَ:هر دو کلمه به معنای: پشت.  خَلفَْ، وَرَاءَ:مقابل، نزدیك.  حِذَاءَ:

: همراه.مَعَ: نزد، هنگام.  عِندَْ: پایین. تََتَْ:بالا.   اینجا. هُناَ:آنجا.  ثَمَّ
 آنجا. هُناَكَ:

:اعراب   جَلسَْتُ عِندَْ زَيدْ 

كُونِ، وَتاَءُ المُْتكَََ مِ فِ مَُلَ   فعِْل   :(جَلسَْتُ ) ، مَبنٌِِّْ عََلَ السُّ مَاض 
.  الفَْتحَْةُ.، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ رفُْ مَكََن  : ظَ (عِندَْ ) رَفعْ  فاَعِل 

ةُ.(زَيدْ  )     : مُضَاف  إلَِِهِْ، مََرُْور  وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ
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 الْحَال  

ُ  المَْنصُْوبُ  الِِسْمُ : هُوَ  الْْاَلُ   نََوُْ  الهَْيئْاَتِ، مِنَ  انْبهََمَ  لمَِا المُْفَسْ 
 عَبدَْ  لقَِيتُ »وَ  ،«مُسْْجًَا الفَْرسََ  رَكبِتُْ »وَ  ،«رَاكِباً زَيدْ   جَاءَ »: قوَْلكَِ 

شْبهََ  وَمَا ،«رَاكِباً اللِ 
َ
 .ذ لكَِ  أ

مِ، تَمَامِ  بَعْدَ  إلَِِّ  يكَُونُ  وَلَِ  نكَِرَةً، إلَِِّ  الْْاَلُ  يكَُونُ  وَلَِ   الكََْلَ
 .مَعْرِفةًَ  إلَِِّ  صَاحِبهَُا يكَُونُ  وَلَِ 

ی هیئات و حالاتی است  است که توضیح دهنده یحال: اسم منصوب
پرسم: زید  گویی: زید آمد. من می نامعلوم بوده است. مثلا تو می قبلا که

گویی: زید سواره آمد. یا  چگونه آمد؟ یا حالت آمدن زید چگونه بود؟ تو می
 زید در حالی آمد که سوار بود.  

ر اسب شدی؟ گونه سواپرسم: چ گویی: سوار اسب شدم. من می یا می
گویی: سوار اسب  اسب چگونه بود؟ تو میبه هنگام سوار شدن  یا حالت تو

 شدم در حالی که زین داشت.

 رَاكِباً. زَيدْ   جَاءَ  اعراب
، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ. فعِْل  : (جَاءَ ) ، مَرْفوُع  (زَيدْ  ) مَاض  : فاَعِل 

ةُ. مَّ ، مَنصُْوب  : (رَاكِباً) وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. ،حَال 
 مُسْْجًَا. الفَْرسََ  رَكبِتُْ  اعراب

كُونِ، وَتاَءُ المُْتكَََ مِ فِ مَُلَ   فعِْل   :(رَكبِتُْ ) ، مَبنٌِِّْ عََلَ السُّ مَاض 
. : مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. (الفَْرسََ ) رَفعْ  فاَعِل 

، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.(مُسْْجًَا)  : حَال 

 رَاكِباً: اللِ  عَبدَْ  لقَِيتُ  اعراب
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كُونِ، وَتاَءُ المُْتكَََ مِ فِ مَُلَ   فعِْل   :(لقَِيتُ ) ، مَبنٌِِّْ عََلَ السُّ مَاض 
. رَفعْ    :(اللِ ): مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. (عَبدَْ ) فاَعِل 

ةُ.  ، مَنصُْوب  (رَاكِباً)مُضَاف  إلَِِهِْ، مََرُْور  وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ : حَال 
 وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.

 و رَاكِباًهای فوق:  آید. مانند مثال حال، نکره و بعد از تمام کلام می
  مُسْْجًَا.

است. بدین  زَيدْصاحب حال  :آید. در مثال اول صاحب حال معرفه می

صورت گرفته است. و در مثال دوم:  زَيدْمعنا که سواره آمدن از طرف 

که زین دارد.  است. زیرا این اسب است [اسب]یعنی:  رسََ فَ الْ صاحب حال 

 الل عَبدَْ صاحب حال است. یعنی ملاقات من با  الل عَبدَْ و در مثال سوم: 

 سواره بود. الل عَبدَْ صورت گرفته که  در حالی
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 التَّمْيِيز  

ُ  المَْنصُْوبُ  الِِسْمُ : هُوَ  التَّمْييُِ  وَاتِ، مِنَ  انْبهََمَ  لمَِا المُْفَسْ   نََوُْ  الََّّ
 »وَ  ،«عَرَقاً زَيدْ   تصََبَّبَ »: قوَْلكَِ 

َ
أ د   طَابَ »وَ  ،«شَحْمًا بكَْر   تَفَقَّ  مُُمََّ

يتُْ »وَ  ،«نَفْسًا ينَ  اشْتََ  زَيدْ  »وَ  ،«نَعْجَةً  تسِْعِيَ  مَلكَْتُ »وَ  ،«غُلََمًا عِشِْ
كْرَمُ 

َ
باً مِنكَْ  أ

َ
جْْلَُ »وَ  ،«أ

َ
 .«وجَْهًا مِنكَْ  أ

و  کند تفسیر میتمییز: اسم منصوبی است که ذات مجهول را 
 . مانند: سازد مشخص می

 : زید عرق ریخت. "عَرَقاً زَيدْ   تصََبَّبَ "

" 
َ
أ قدر فربه شد و پیه آورد که پوستش  بکر آن: "شَحْمًا بكَْر   تَفَقَّ

 لایه شد.  ترک یا لایه ترک

د   طَابَ "  وجود محمد خوش شد.  :"نَفْسًا مُُمََّ

يتُْ " ينَ  اشْتََ  بیست برده را خریداری کردم.  :"غُلََمًا عِشِْ

 نود گوسفند را مالك شدم.  :"نَعْجَةً  تسِْعِيَ  مَلكَْتُ "

كْرَمُ  زَيدْ  "
َ
باً مِنكَْ  أ

َ
جْْلَُ "وَ " أ

َ
زید از جهت پدر از تو : "وجَْهًا مِنكَْ  أ

 بزرگوارتر و از جهت چهره از تو زیباتر است.
لایه شد،  هشود: زید ریخت، بکر لای اگر تمییز را حذف نماییم می

تر و  محمد خوش شد، بیست را خریدم، نود را مالك شدم، زید از تو بزرگوار
آید: آن ذاتی که از زید ریخته شد  از تو زیباتر است. اکنون سوال پیش می

محمد خوش  لایه شده چه بوده؟ و چه چیز ِ چه بوده؟ و ذاتی که از زید لایه
شده؟ و بیستی که خریدم چه بوده؟ و نودی که مالك شدم چه بوده؟ و زید 

 از چه جهت از تو بزرگوارتر و از چه جهت از تو زیباتر است؟
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ها ذاتی مبهم و نامعلوم است. لذا با آوردن  ین در تمامی مثالابنابر
 شود. برطرف میاز ذات تمییز این ابهامات 

توان  ناگونی که مؤلف برای تمییز آورد میهای گو با توجه به مثال
 بندی کرد: گونه دسته ها را این آن

آید.  تمییز و منصوب و مفرد می 99تا  11معدود بعد از اعداد از  (1)

يتُْ مانند:  ينَ  اشْتََ  نَعْجَةً. تسِْعِيَ  وَمَلكَْتُ  ،غُلََمًا عِشِْ
د  نَفْسًا.طَابَ از فاعل مُحَوَّل شده باشد: مانند: تمییز  (2) یعنی  مُُمََّ

طَابَ نَفْسُ که اکنون تمییز است قبلا فاعل و مضاف بوده است:  نَفْسًا
 . د   مُُمََّ

قبلا تمییز، فاعل و مضاف بوده  تصََبَّبَ زَيدْ  عَرَقاً.دیگر:  های مثال

.است:    تصََبَّبَ عَرَقُ زَيدْ 

 بكَْر  شَحْمًا.
َ
أ  شَحْمُ قبلا تمییز، فاعل و مضاف بوده است:  تَفَقَّ

َ
أ تَفَقَّ

.  بكَْر 
رضَْ محَُوَّل شده باشد: مانند:  از مفعولتمییز  (3)

َ
رْناَ الْْ ﴿وَفجََّ

و  که اکنون تمییز است والله أعلم قبلا مفعول اعُيوُنً یعنی  .عُيوُناً﴾

رْناَمضاف بوده است:  رضِْ  وَفجََّ
َ
  . عُيوُنَ الْْ

كْرَمُ  زَيدْ   بعد از اسم تفضیل: (4)
َ
باً مِنكَْ  أ

َ
جْْلَُ  أ

َ
در  هًا.وجَْ  مِنكَْ  وَأ

ناَ﴿ قران آمده:
َ
كْثَُ  أ

َ
 . 44سوره کهف، آیه  .مَالًِ﴾ مِنكَْ  أ

كْرَمُ کلمات 
َ
جَْْلُ و  أ

َ
كْثَُ و  أ

َ
باً»اسم تفضیل هستند. بعد از این دو  أ

َ
 «أ

 شوند. اعراب کرده میآمده که تمییز  «مَالًِ »و  «هًاوجَْ »و 

 :"عَرَقاً زَيدْ   تصََبَّبَ "اعراب 
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، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ. فعِْل   :(تصََبَّبَ ) ، مَرْفوُع  (زَيدْ  ) مَاض  : فاَعِل 
ةُ. مَّ ، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.(عَرَقاً) وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الضَّ   : تَمْييِ 

يتُْ  "اعراب  ينَ  اشْتََ  :"غُلََمًا عِشِْ

يتُْ ) ، : فعِْل  (اشْتََ كُونِ، عََلَ  مَبنٌِِّْ  مَاض   مَُلَ   فِ  المُْتكَََ مِ  وَتاَءُ  السُّ
ينَ ). فاَعِل   رَفعْ   الِْاَءُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   بهِِ، مَفْعُول  : (عِشِْ

نَّهُ 
َ
رِ  مُلحَْق  بِِمَْعِ المَْكْسُورُ مَا قَبلْهََا المَْفْتوُحُ مَا بَعْدَهَا، لِْ  المُْذَكَّ

، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.(غُلََمًا). المِِ سَّ ال  : تَمْييِ 
كْرَمُ  "زَيدْ   اعراب

َ
باً": مِنكَْ  أ

َ
 أ

، :(زَيدْ  )
 
ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  باِلِِبتِْدَاءِ  مَرْفوُع   مُبتْدََأ مَّ كْرَمُ ). الضَّ

َ
: (أ

، مَرْفوُع   ةُ  رَفعِْهِ  وعََلََمَةُ  خَبََ  مَّ ، مُتعََل قَانِ : جَارٌّ (مِنكَْ ). الضَّ وَمََرُْور 
كْرَمُ »بـِ

َ
باً) .«أ

َ
، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ. :(أ  تَمْييِ 

مِ  تَمَامِ  بَعْدَ  إلَِِّ  يكَُونُ  وَلَِ  نكَِرَةً، إلَِِّ  يكَُونُ  وَلَِ   .الكََْلَ
 عَرَقاً،های فوق:  آید. مانند مثال ، نکره و بعد از تمام کلام میتمییز

باً، غُلََمًا، نَفْسًا، شَحْمًا،
َ
 .وجَْهًا نَعْجَةً، أ
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 الِِسْتِثنْاَء  

. الِِسْتثِنْاَءِ  وحَُرُوفُ  ،»: وَهَِ  ثَمَانِيةَ  ، إلَِِّ ، وَغَيُْ ، وسَِوى   وسَُوى 
،  .«وحََاشَا وعََدَا، وخََلََ، وسََوَاء 

معانی تمام ادوات یکی است. بمعنای: مگر،  اند. حروف استثنا هشت

،» :عبارتند از ها و آن بجز، جز، بغیر از، غیر از. ، إلَِِّ ، وَغَيُْ ، وسَِوى   وسَُوى 
،   .«وحََاشَا وعََدَا، وخََلََ، وسََوَاء 

مُ  كََنَ  إذَِا يُنصَْبُ  «إلَِِّ »ـبِ  فاَلمُْسْتثَنَْ    قاَمَ »: نََوُْ  مُوجَباً، تاَمًا الكََْلَ
 .«عَمْرًا إلَِِّ  النَّاسُ  خَرَجَ »وَ  ،«زَيدًْا إلَِِّ  القَْوْمُ 

مُ  كََنَ  وَإنِْ   عََلَ  وَالنَّصْبُ  الَْْدَلُ  فِيهِ  جَازَ  تاَمًا مَنفِْياً الكََْلَ
 .«زَيدْ   إلَِِّ »وَ  «زَيدًْا إلَِِّ  قاَمَ  مَا»: نََوُْ  الِِسْتثِنْاَءِ،
مُ  كََنَ  وَإنِْ   إلَِِّ  قاَمَ  مَا»: نََوُْ  العَْوَامِلِ، حَسَبِ  عََلَ   ناَقصًِا كََنَ  الكََْلَ

بتُْ  مَا»وَ  ،«زَيدْ    .«بزَِيدْ   إلَِِّ  مَرَرتُْ  مَا»وَ  ،«زَيدًْا إلَِِّ  ضَََ
 سه حالت دارد: "إلَِِّ "به  مستثنی

اعراب کرده  : مستثنی"إلَِِّ "اگر کلام تام و موجب باشد بعد از  (1)

 شود.  می
 منه ذکر شده باشد.  مراد از کلام تام باشد یعنی مستثنی

یعنی رفت.  ذَهَبَ و مراد از کلام موجب باشد یعنی مثبت باشد. مثلا: 

 یعنی نرفت. فعل اولی مثبت و فعل دومی منفی است. مَا ذَهَبَ و 

که  -منه  کنیم که مستثنی ملاحظه میجَاءَ القَْوْمُ إلَِِّ زَيدًْا. : مثال

دانستیم که کلام مثبت است  جَاءَ  ذکر شده و از فعل -باشد  القَْوْمُ 

 کنیم. اعراب می ، مستثنیإلَِِّ ین بعد از ابنابر



115 

 

. : فعِْل  (جَاءَ ) .(القَْوْمُ ) مَاض  .(إلَِِّ ) : فاَعِل  دَاةُ اسْتثِنْاَء 
َ
: (زَيدًْا) : أ

، مَنصُْوب  وعََلََمَةُ نصَْبهِِ الفَْتحَْةُ.  مُسْتثَنَْ 

و بدل. اما  پذیرد: مستثنی باشد، دو اعراب می گر کلام تام و منفیا (2)
 بدل اعراب کرده شود بهتر است:

 . زَيدًْا إلَِِّ  القَْوْمُ  مَا جَاءَ الف( مستثنی: 
،: (زَيدًْا)  .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   مُسْتثَنَْ 

 . زَيدْ   إلَِِّ  القَْوْمُ  مَا جَاءَ منه:  ب( بدل از مستثنی
.  :(مَا) .(القَْوْمُ ) .مَاض   : فعِْل  (جَاءَ )ناَفِيةَ  دَاةُ (إلَِِّ ) : فاَعِل 

َ
: أ

. وَبدََلُ المَْرْفوُعِ ، ، بدََلُ بَعْض  مِنَ كُ  «القَْوْمُ » مِنَ : بدََل  (زَيدْ  ) اسْتثِنْاَء 
ةُ  ،مَرْفوُع   مَّ  .وعََلََمَةُ رَفعْهِ الضَّ
منه ذکر نشده  مُفرََّغ باشد: یعنی کلام منفی و مستثنی مستثنی (3)

 إلَِِّ  جَاءَ  مَاشود. مانند:  اعراب کرده می ،باشد؛ در این صورت طبق عوامل
کنیم اعراب بعد از  جهت سهولت اعراب: حرف نفی و إلّا را حذف می .زَيدْ  

.  إلَِِّ  جَاءَ  مَاشود. مانند این جمله:  إلّا واضح می ما و إلّا را حذف زَيدْ 

.  جَاءَ شود:  کنیم؛ می می فاعل  زَيدْ  شود که اعراب  ین واضح میابنابرزَيدْ 

فعل جَاءَ:  نافیه.مَا: شود:  می زَيدْ   إلَِِّ  جَاءَ  مَااست. در نتیجه اعراب: 

:  ماض. :  ادات استثنا، یا ادات حصر.إلَِِّ  فاعل.زَيدْ 

يتُْ  مَامثالی دیگر: 
َ
 :شود می کنیم؛ می حذف را إلاّ و ما زَيدًْا. إلَِِّ  رأَ

يتُْ 
َ
 .شود به می مفعول زَيدًْا اعراب ینابنابر زَيدًْا. رأَ
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: شود می کنیم؛ می حذف را إلّا و ما. بزَِيدْ   إلَِِّ  مَرَرتُْ  مَا: دیگر مثالی

 .شود مجرور به حرف جر می زَيدْ   اعراب ینابنابر. بزَِيدْ   مَرَرتُْ 
 .غَيُْ  لَِ  مََرُْور   «وسََوَاء   وسَُوىَ   وسَِوىَ   غَيْ  »ـبِ  وَالمُْسْتثَنَْ  

 :غَيْ اعراب استثنا به 

 غَيْ شود. اما اعراب  الیه اعراب کرده می همیشه مضاف غَيْ بعد از 

. است. مانند:  إلَِِّ همانند اعراب اسم   جَاءَ القَْوْمُ غَيَْ زَيدْ 

نویسیم و نگاه  می إلَِِّ ، غَيْ ؛ ابتدا به جای غَيْ برای پیدا کردن اعراب 

دهیم.  می غَيْ گیرد همان اعراب را به  چه اعرابی می إلَِِّ کنیم که بعد از  می

اعراب  ، مستثنیإلَِِّ مشاهده کردیم که بعد از  زَيدًْا. إلَِِّ  القَْوْمُ  جَاءَ  مانند:

 القَْوْمُ:فعل ماض. جَاءَ: شود.  اعراب کرده می نیز مستثنی غَيْ گرفته پس 

: فاعل. :. مستثنی غَيَْ  الیه. مضاف زَيدْ 

هُ، نصَْبهُُ  يَُوُزُ  ،«وحََاشَا وعََدَا، خَلََ،»ـبِ  وَالمُْسْتثَنَْ    قاَمَ »: نََوُْ  وجََرُّ
 بكَْرًا حَاشَا»وَ  ،«وَعَمْر و عَمْرًا عَدَا»وَ  ،«وَزَيدْ   زَيدًْا خَلََ  القَْوْمُ 

 .«وَبَكْر  
 پذیرد: دو اعراب میحَاشَا و  عَدَاو  خَلََ استثنا به 

جَاءَ القَْوْمُ  فعل ماضی بدانیم مانند:حَاشَا و  عَدَاو  خَلََ  اگر (1)
  شود: اعراب آن می .خَلََ زَيدًْا

.  : فعِْل  (جَاءَ ) . (القَْوْمُ )مَاض  ، مَعْناَهُ  : فعِْل  (لََ خَ ): فاَعِل  مَاض 
 : مَفْعُول  بهِِ.(زَيدًْا)الِِسْتثِنْاَءُ، فاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتَِ  وجُُوباً تَقْدِيرُهُ هُوَ. 
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جَاءَ القَْوْمُ خَلََ  حرف جر بدانیم مانند:ا حَاشَ و  عَدَاو  خَلََ  اگر (2)
  شود: اعراب آن می .زَيدْ  

.  : فعِْل  (جَاءَ ) . (القَْوْمُ )مَاض  ، مَعْناَهُ (خَلََ ): فاَعِل  : حَرفُْ جَر 
ةُ. (: مََرُْور  بِِرَفِْ زَيدْ  )ناَءُ. الِِسْتثِْ  ، وعََلََمَةُ جَر هِ الكَْسَْْ  الْْرَ 

؛ ما مصدریه ظرفیه بیاید فقط فعل حَاشَاو  عَدَاو  خَلََ اگر قبل از 

توان آن را حرف جر اعراب کرد زیرا ما  شود و نمی ماضی اعراب کرده می

 .جَاءَ القَْوْمُ مَا خَلََ زَيدًْا شود. مانند: مصدریه ظرفیه تنها بر فعل داخل می
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 لَِ  اب  بَ 

نَّ  اِعْلمَْ 
َ
 ،النَّكِرَةَ  باَشََْتِ  إذَِا ،تَنوِْينْ   بغَِيِْ  النَّكِرَاتِ  تَنصِْبُ  «لَِ » أ

رْ  وَلمَْ  ارِ  فِ  رجَُلَ  لَِ »: نََوُْ  ،«لَِ » تَتكََرَّ  .«الدَّ
کند هرگاه  نفی جنس، نکرات را بدون تنوین منصوب می "لَِ "بدان 

ارِ. تکرار نشد. مانند: "لَِ "به نکرات چسبید و  "لَِ "  لَِ رجَُلَ فِ الدَّ
ای که هیچ  نفی جنس، نفی تمام جنس است به گونه "لَِ "مقصود از 

شود: هیچ مردی در خانه  ین معنای مثال فوق میاماند. بنابر فردی باقی نمی
 یم.  ا هنیست. به تعبیر دیگر: بودن ِ جنس مرد در خانه را نفی کرد

ارِ.اعراب:   لَِ رجَُلَ فِ الدَّ
، : ناَفِيةَ  للِجِْنسِْ، تَعْمَلُ عَمَلَ إنَِّ (لَِ ) ، تَنصِْبُ الِِسْمَ وَترَْفَعُ الْْبََََ

. (رجَُلَ ) . (فِ ): اسْمُهَا، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ فِ مَُلَ  نصَْب  : حَرفُْ جَر 
ارِ ) ، (الدَّ ، وَالْْاَرُّ وَالمَْجْرُورُ مُتعََل قَانِ بِِبَََ  مَُذُْوف  : مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَ 

 
َ
.تَقْدِيرُهُ كََئنِ  أ  وِ اسْتقََرَّ

فْعُ  وجََبَ  ،تُباْشِْْهَا لمَْ  فإَنِْ   فِ  لَِ »: نََوُْ  ،«لَِ » تكَْرَارُ  وَوجََبَ  ،الرَّ
ارِ  ة   وَلَِ  رجَُل   الدَّ

َ
 .«امْرَأ

 "لَِ "به نکره نچسبید؛ مرفوع کردن ]آن نکره[ و تکرار  "لَِ "پس اگر 
ارِ  فِ  لَِ  شود. مانند: واجب می ة   وَلَِ  رجَُل   الدَّ

َ
در این صورت عمل  ".امْرَأ

 شود: ی اسمیه، مبتدا و خبر اعراب کرده می لغو شده و جمله  "لَِ "

.(لَِ ) ارِ  فِ ) : ناَفِيةَ  م  (الدَّ : جَارٌّ وَمََرُْور  مُتعََل قَانِ بِِبَََ  مَُذُْوف  مُقَدَّ
. ، مَرْفوُع  وعََلََ (رجَُل  ) فِ مَُلَ  رَفعْ  ر   مُؤخََّ

 
ةُ.: مُبتْدََأ مَّ : (وَ ) مَةُ رَفعْهِ الضَّ
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 . ة  ) : زائدَِة .(لَِ )حَرفُْ عَطْف 
َ
وَالمَْعْطُوفُ ، «رجَُل  »: مَعْطُوف  عََلَ  (امْرَأ

ةُ  ،مَرْفوُع  عََلَ المَْرْفوُعِ  مَّ  .وعََلََمَةُ رَفعْهِ الضَّ
رتَْ  فإَنِْ   لَِ »: قلُتَْ  شِئتَْ  فإَنِْ  وَإلِغَْاؤُهَا، إعِْمَالهَُا جَازَ  ،«لَِ » تكََرَّ

ارِ  فِ  رجَُلَ  ةَ  وَلَِ  الدَّ
َ
ارِ  فِ  رجَُل   لَِ »: قلُتَْ  شِئتَْ  وَإنِْ  ،«امْرَأ  وَلَِ  الدَّ

ة  
َ
 .«امْرَأ

تکرار شد عمل دادن به آن و لغو  "لَِ "به نکره چسبیده بود و[  "لَِ "اگر ]

ارِ  فِ  رجَُل   لَِ "گویی:  شود. پس اگر بخواهی می عمل آن جایز می  وَلَِ  الدَّ
ة  
َ
 اعراب آن در بالا گذشت.  ."امْرَأ

ارِ  فِ  رجَُلَ  لَِ " گویی: و اگر خواسته باشی می ةَ  وَلَِ  الدَّ
َ
 ."امْرَأ

، تَنصِْبُ الِِسْمَ (لَِ ) اعراب آن: : ناَفِيةَ  للِجِْنسِْ، تَعْمَلُ عَمَلَ إنَِّ
 ، . : اسْمُهَا، مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتْ (رجَُلَ )وَترَْفَعُ الْْبََََ : (فِ )حِ فِ مَُلَ  نصَْب 

 . ارِ )حَرفُْ جَر  ، وَالْْاَرُّ وَالمَْجْرُورُ مُتعََل قَانِ (الدَّ : مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَ 
 . وِ اسْتقََرَّ

َ
، تَقْدِيرُهُ كََئنِ  أ . (وَ )بِِبَََ  مَُذُْوف  زَائدَِة   :(لَِ ): حَرفُْ عَطْف 

كِيدِ 
ْ
ةَ ). للِتَّأ

َ
 المَْنصُْوبِ  عََلَ  وَالمَْعْطُوفُ  ،«رجَُلَ » عََلَ   مَعْطُوف  : (امْرَأ

. ،مَنصُْوب    مَبنٌِِّْ عََلَ الفَْتحِْ فِ مَُلَ  نصَْب 
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ناَدىَٰ   الْم 

نوَْاع   خََسَْةُ  المُْناَدَى  
َ
 وَالنَّكِرَةُ  المَْقْصُودَةُ، وَالنَّكِرَةُ  العَْلمَُ، المُْفْردَُ : أ

بِيهُ  وَالمُْضَافُ، المَْقْصُودَةِ، غَيُْ   .باِلمُْضَافِ  وَالشَّ
ا مَّ

َ
م   عََلَ  فَيبُنْيَاَنِ  المَْقْصُودَةُ  وَالنَّكِرَةُ  العَْلمَُ  المُْفْردَُ  فأَ  غَيِْ  مِنْ  الضَّ
،  .غَيُْ  لَِ  مَنصُْوبةَ   الْْاَقِيةَُ  وَالثَّلََثةَُ  .«رجَُلُ  ياَ»وَ  ،«زَيدُْ  ياَ»: نََوُْ  تَنوِْين 

منادا پنج نوع است: از این پنج نوع، دو نوع اول، مبنی بر ضم و سه 
 اند:  نوع آخر، منصوب

  زَيدُْ. ياَمفرد علم:  (1)

.: حَ (ياَ) اعراب آن: ، مَبنٌِِّْ عََلَ : مُناَدًى(زَيدُْ ) رفُْ ندَِاء  ، مُفْردَُ عَلمَ 
. م  فِ مَُلَِ نصَْب   الضَّ

به برای  منادا مفرد علم، محلا منصوب است زیرا در حقیقت مفعول

دْعُوفعل 
َ
ناَدِيیا  أ

ُ
. تقدیر آن چنین زَيدُْ  ياَگوییم:  ین وقتی میااست. بنابر أ

دْعُوا زَيدًْاشود:  می
َ
نادِي زَيدًْاخوانم[ یا  ]زید را فرامی أ

ُ
]زید را ندا  أ

 زنم[. می
اگر نابینایی صدای پای یك نفر را بشنود و بگوید نکره مقصوده:  (2)

]ای مرد! دستم را بگیر[. این منادا، نکره مقصوده  ياَ رجَُلُ! خُذْ بيِدَِي.

 شود زیرا به یك مجهولی ندا زده شد که آن مجهول مد نظر بود.  نامیده می

.: حَ (ياَ) اعراب آن: دَة ، ، نكَِرَة  مَقْصُو: مُناَدًى(رجَُلُ ) رفُْ ندَِاء 
. م  فِ مَُلَِ نصَْب   مَبنٌِِّْ عََلَ الضَّ

نکره غیر مقصوده: اگر نابینایی صدای پاهای بیشماری را بشنود و  (3)

]ای مرد! دستم را بگیر[. این منادا، نکره  ياَ رجَُلًَ! خُذْ بيِدَِي.ندا بزند: 
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شود زیرا مرد مشخصی مد نظر نیست بلکه هر  غیر مقصوده نامیده می

  .کند دستم را بگیرد که گذر میمردی 

.: حَ (ياَ) اعراب آن: ، نكَِرَة  غَيُْ : مُناَدًى(رجَُلًَ ) رفُْ ندَِاء 
 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَقْصُودَة ، مَنصُْوب  

  عَبدَْ الِل. ياَمضاف:  (4)

.: حَ (ياَ) اعراب آن: ، : مُناَدًى(عَبدَْ ) رفُْ ندَِاء   مَنصُْوب  ، مُضَاف 
: مُضَاف  إلَِِهِْ، مََرُْور  وعََلََمَةُ جَر هِ (اللِ ) .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ 

ةُ.  الكَْسَْْ

مشبه به مضاف: آن چیزی است که با اسمی دیگر معنای آن  (5)

]ای صعود کننده به  طَالعًِا جَبلًََ. ياَ شود. مانند: اسم فاعل: تکمیل می

 کوه[. 

.: حَ (ا)يَ  اعراب آن: ، مُشَبَّه  باِلمُْضَافِ، : مُناَدًى(طَالعًِا) رفُْ ندَِاء 
، يَعْمَلُ عَمَلَ الفِْعْلِ،  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب   الفَْتحَْةُ، وهَُوَ اسْمُ فاَعِل 

هُ يرَْفَعُ الفَْاعِلَ وَينَصِْبُ المَْفْعُولَ، وَفاَعِلهُُ ضَمِي  مُسْتتَِ  جَوَازًا تَقْدِيرُ 
 .الفَْتحَْةُ  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  : مَفْعُول  بهِِ، مَنصُْوب  (جَبلًََ )هُوَ. 

اش  که چهره ]ای کسی حَسَناً وجَْهُهُ. ياَ و مانند: صفت مشبهه:

 [. ، ای زیبا صورتزیباست

.: حَ (ا)يَ  اعراب آن: ، مُشَبَّه  باِلمُْضَافِ، : مُناَدًى(حَسَناً) رفُْ ندَِاء 
الفَْتحَْةُ، وهَُوَ صِفَة  مُشَبَّهَة  باِسْمِ الفَْاعِلِ،  نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  

، مَرْفوُع  وعََلََمَةُ (وجَْهُ )يَعْمَلُ عَمَلَ الفِْعْلِ، يرَْفَعُ الفَْاعِلَ.  : فاَعِل 
ةُ. مَّ  فِ مَُلَ  جَر  مُضَاف  إلَِِهِْ. (:الهَْاءُ )وَ  رَفعِْهِ الضَّ
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 أجَْلِهِ  مِنْ  الْمَفْع ول  

ِي المَْنصُْوبُ  الِِسْمُ : وهَُوَ   نََوُْ  الفِْعْلِ، وُقوُعِ  لسَِببَِ  بَياَناً يذُْكَرُ  الََّّ
 .«مَعْرُوفكَِ  ابتْغَِاءَ  قصََدْتكَُ »وَ  ،«لعَِمْر و إجِْلََلًِ  زَيدْ   قاَمَ »: قوَْلكَِ 

له: اسم منصوبی است که برای بیان سبب  من أجله یا مفعول مفعول

: «لعَِمْر و إجِْلََلًِ  زَيدْ   قاَمَ »ی تو:  شود. مانند گفته ذکر کرده می ،وقوع فعل
به  .«مَعْرُوفكَِ  ابتْغَِاءَ  قصََدْتكَُ »برخاست.  وداشت عمر زید به خاطر گرامی

 ات قصد تو کردم. خاطر طلب خوبی

 وَقَفْتُ آید. مثلا اگر بگویی:  له برای بیان سبب وقوع فعل می مفعول

گویم: چرا برخاستی؟ سبب برخاستن تو چه بود؟  ]یعنی برخاستم[. من می

]یعنی: به خاطر احترام آموزگارم  وَقَفْتُ احْتَِامًا لمُِعَل مِ دهی:  پاسخ می

 برخاستم[. 

 :«لعَِمْر و إجِْلََلًِ  زَيدْ   قاَمَ »اعراب 
. فعِْل  : (قاَمَ ) .(زَيدْ  ) مَاض   : مَفْعُول  لَُ، مَنصُْوب  (إجِْلََلًِ ) : فاَعِل 

. (لـِ) الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  .(عَمْر و): حَرفُْ جَر   : مََرُْور  بِِرَفِْ الْْرَ 
 :«مَعْرُوفكَِ  ابتْغَِاءَ  قصََدْتكَُ »اعراب 

مَفْعُول  لَُ،  :(ابتْغَِاءَ ) وَفاَعِل  وَمَفْعُول  بهِِ.: فعِْل  (قصََدْتكَُ )
: (كَ ): مَضَاف  إلَِِهِْ. (مَعْرُوفِ ) الفَْتحَْةُ. نصَْبهِِ  وعََلََمَةُ  مَنصُْوب  

 مُضَاف  إلَِِهِْ.
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 مَعهَ   الْمَفْع ول  

ِي المَْنصُْوبُ  الِِسْمُ : وهَُوَ   نََوُْ  الفِْعْلُ، مَعَهُ  فعُِلَ  مَنْ  لِْيَاَنِ  يذُْكَرُ  الََّّ
مِيُ  جَاءَ »: قوَْلكَِ 

َ
 .«وَالْْشََبةََ  المَْاءُ  اسْتوَىَ»وَ  ،«وَالْْیَشَْ  الْْ

شود برای بیان  معه: اسم منصوبی است که ذکر کرده می مفعول

مِيُ  جَاءَ »ی تو:  که فعل همراه او انجام گرفته است. مانند گفته کسی
َ
 الْْ

آب با چوب : «وَالْْشََبةََ  المَْاءُ  اسْتوَىَ»امیر بهمراه ارتش آمد.  :«وَالْْیَشَْ 

 .گیری برابر شد اندازه
 شود دو نوع است:  اسمی که بعد از واو واقع می

طَالعَْتُ مانند:  معه اعراب کرده شود. مفعولکه باید  آنچه (1)
من با چراغ مطالعه کردم. در این مثال عطف ممتنع است. زیرا . وَالمِْصْباَحَ 

علیه در عامل مشارکت دارند. یعنی وقتی  در عطف، معطوف با معطوف

و.یعنی:  جَاءَ زَيدْ  وَعَمْر وگوییم:  می و  زيدپس  جَاءَ زَيدْ  وجََاءَ عَمْر 

 .وَالمِْصْباَحَ طَالعَْتُ در عبارت  . پساشتراک دارند "جَاءَ"در فعل  عمرو

. زیرا معنا طَالعَْتُ وَطَالعََ المِْصْباَحُ توان گفت:  عطف ممتنع است زیرا نمی

دانیم که چراغ  شود: من مطالعه کردم و چراغ مطالعه کرد. و ما می چنین می
شود و باید  ین با عطف کردن، معنا فاسد میاکند. بنابر مطالعه نمی

 معه اعراب کنیم. مفعول
معه اعراب کرده شود. مانند این  ایز است عطف و یا مفعولآنچه ج (2)

مِيُ  جَاءَ معه اعراب کرد و گفت:  توان مفعول مثال که می
َ
ر امی وَالْْیَشَْ: الْْ

مِيُ  جَاءَ  :بهمراه ارتش آمد. و یا عطف کرد و گفت
َ
امیر و  وَالْْیَشُْ: الْْ

 ارتش آمدند.
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ا مَّ
َ
خَوَاتهَِا، «كََنَ » خَبََُ  وَأ

َ
خَوَاتهَِا، «إنَِّ » وَاسْمُ  وأَ

َ
مَ  فَقَدْ  وَأ  تَقَدَّ

لكَِ  المَْرْفوُعََتِ، فِ  ذِكْرُهُمَا مَتْ  فَقَدْ  التَّوَابعُِ  وَكَذ   .هُناَكَ  تَقَدَّ
و اخوات آن که جزو  "إنَِّ "و اخوات آن، و اسم  "كََنَ "اما در مورد خبر 

منصوبات هستند، ذکر این دو در باب مرفوعات گذشت و همچنین توابع 
]نعت، عطف، توکید و بدل[ در باب توابع گذشت و نیازی نیست که دوباره 

 تکرار کرده شود.
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 مِنَ الْْسَْمَاءِ  الْمَخْف وضَات  

نوَْاع   ثلَََثةَُ  المَْخْفُوضَاتُ 
َ
 باِلْْضَِافةَِ، وَمََفُْوض   باِلْْرَفِْ، مََفُْوض  :أ

 .للِمَْخْفُوضِ  وَتاَبعِ  
الیه شدن، و  مجرور به مضاف جر،اند: مجرور به حرف  مجرورات سه

 تابع مجرور که در باب توابع گذشت. مانند: نعت، عطف، توکید و بدل.
ا مَّ

َ
، مِنْ،»ـبِ  يَُفَْضُ  مَا: فَهُوَ  باِلْْرَفِْ  المَْخْفُوضُ  فأَ ، ،وَعَنْ  وَإلََِ   وعَََلَ 

، وَفِِ، مِ، وَالكََْفِ، وَالَْْاءِ، وَربَُّ  الوَْاوُ،: وَهَِ  القَْسَمِ، وَبِِرُُوفِ  وَاللََّ
 .«وَمُنذُْ  وَبمُِذْ، وَالتَّاءُ، وَالْْاَءُ،

اما مجرور به حرف جر در ابتدای کتاب خواندیم و نیازی به تکرار 
 نیست.

ا مَّ
َ
 عََلَ   وهَُوَ  ،«زَيدْ   غُلََمُ »: قوَْلكَِ  فَنحَْوُ  باِلْْضَِافةَِ  يَُفَْضُ  مَا وَأ
رُ  مَا: قسِْمَيِْ  مِ »ـبِ  يُقَدَّ رُ  وَمَا ،«اللََّ ِي ،«مِنْ »ـبِ  يُقَدَّ رُ  فاَلََّّ مِ »ـبِ  يُقَدَّ  ،«اللََّ

ِي ،«زَيدْ   غُلََمُ »: نََوُْ  رُ  وَالََّّ  باَبُ »وَ  ،«خَز   ثوَبُْ »: نََوُْ  ،«مِنْ »ـبِ  يُقَدَّ
 .«حَدِيد   خَاتَمُ »وَ  ،«سَاج  

 الیه واقع شدن:  اما مجرور به مضاف
اولی مضاف و  و دومی صفت نبود هرگاه دو اسم کنار هم قرار گرفت

. غُلََمُ شود. مانند:  الیه می دومی مضاف  زَيدْ 

الیه اعراب کرده  مضاف ملحق شوندهرگاه به اسم نیز ضمایر متصل 
 شوند. می

 نوع است:از لحاظ معنا و تقدیر، اضافه دو 
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تقدیر کرد. این در صورتی است که مضاف از جنس  لَِمتوان  آنچه می

یعنی: برده متعلق به زید یا برده مال : "زَيدْ   غُلََمُ " الیه نباشد. مانند: مضاف

 یعنی: کتاب متعلق به عمرو یا کتاب مال عمرو.: "كِتاَبُ عَمْر و"زید. 
است که مضاف از جنس  تقدیر کرد. این در صورتیمِنْ توان  آنچه می

: "سَاج   باَبُ "یعنی: لباس از ابریشم. : "خَز   ثوَبُْ " الیه باشد. مانند: مضاف
  یعنی: انگشتر از آهن.: "حَدِيد   خَاتَمُ " یعنی: در از چوب ساج.

د   سَي دِنا عََلَ   اللُ  وصََلَّّ  ِ  ،وسََـلَّمَ  ،وصََحْبهِِ  ،آلِِ  وعَََلَ   ،وَنبَِي ناَ مُُمََّ  وَالْْمَْـدُ لِِلٰ
 .العْالمَِيَْ  ربَ  

 

 


